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﴿یرِیدُونَ لِیطْفِئُوا نوُرَ اللَّهِ بِأفَْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُون * هُوَ 

كَرهَِ  وَلَوْ  كُلِّهِ  ینِ  الدِّ عَلَ  لِیظْهِرهَُ  الْحَقِّ  وَدِینِ  بِالْهُدَى  رَسُولَهُ  أَرْسَلَ  الَّذِی 

الْمُشْكُِونَ﴾ ]توبه: 33-32[

مى  خواهند نور الله سبحانه وتعالی را با دهان خود خاموش سازند، حال آن كه الله سبحانه 

وتعالی اگر چه كافران را ناخوش افتد، نور خود را كامل خواهد گردانید. اوست آن ذاتی كه 

فرستادۀ خود را با هدایت و دین حق روانه كرد تا آن را بر هرچه دین و آئین هست فایق گرداند، 

هرچند مشركان را ناخوش آید.

هم چنان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

ترجمه؛ "اسلام برتر است و برتری آن هرگز مغلوب نمی شود!"
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مقدمه 

به  اسلامی  امت  اما  و  آن غرب حاکم است،  در  که  آشفته ای بسر می بریم  پر  در جهانِ 

سختی و دشواری گرفتار می باشد. بدون شک شرایط کنونی سخت و نامتعادل به نظر می رسد، 

در عصر حاضر  که  می دانیم  بود.  روشن خواهد  وتعالی  الله سبحانه  به خواست  آینده  ولی 

امریکا قدرت برترِ جهان است، اما نشانه های فروپاشی آن آشکارتر از هر زمانی دیگر به چشم 

به  با فهم و درایت  این رو اشخاصِ  از  امریکاست؛  نابودی  این قرن قرنِ  می خورد، گویی که 

خوبی می تواند این واقعیت را درک کند. 

امریکا در حال حاضر ناتوان تر از قبل به نظر می رسد، زیرا ضعیف تر از هر زمانی دست 

و پا می زند. چنان چه دسترسی جهانی وی رو به ویرانیست و نیز آرزوهای جهانی اش از سوی 

کشورهای همچو کوریای شمالی و چین به چالش کشیده شده است. این کشور دیگر هیچ گونه 

و  اقتصادی  آشکار  قیام  داشت.  گذشته  در  که  آن چنانی  داشت،  نخواهد  جهان  در  کنترولی 

سیاسی کشورهای چین، روسیه، هند و برخی از کشورهای دیگر همچو برازیل، امریکا را به 

خنجر زده است، اما چالش بزرگ تر از این نیز سد راه آن واقع شده که همانا حفظِ جایگاه بین 

المللی اش می باشد .

افغانستان و جنگ جهانی دوم  با جنگ  امریکا در مقایسه  بین المللی  جایگاه و موقفِ 

جنگ  در  که  بودند  نشده  کشیده  چالش  به  اینقدر  هیچ گاه  امریکایی  نظامیان  است.  واضح 

افغانستان به آن روبرو شدند. از آسیا و اقیانوس آرام تا غرب و اقیانوس اطلس و نیز از خاور 

میانه تا آسیای مرکزی و جنوبی تمرکز قدرت وی رو به کاهش است. روحیه ی نظامی آن در 

پائین ترین سطح اش قرار گرفته و عساکر امریکایی از تقرر در نیروی نظامی سر باز زده و حتی 

حاضر هستند تا پای محکمه بروند، ولی حاضر نیستند تا در جنگ های فاجعه بارِ آن کشور 

اشتراک کنند. 

کاسته  آن  اقتدار  از  پیمانه  چه  به  که  اینست  بیانگر  عراق  و  افغانستان  در  امریکا  جنگ 

شده است. با گذشت هر روز با روحیه ی ضعیف تر رو به رو شده و شرکای بیشتری خود را در 
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ناتو از دست می دهد. در عین حال در جبهاتِ جنگی روحیه ی عساکر امریکایی رو به کاهش 

می باشد. چنان چه در افغانستان جنگ را باخته است، قبل از این نیز در جنگ عراق باخته بود؛ 

آن هم در برابر کسانی که اصلاً  در مقایسه با نیروی نظامی و امکانات هوایی امریکا قابل مقایسه 

نیستند! مهمتر از همه این که حال این جنگ بیشتر از جنگ جهانی اول و دوم، و نیز از جنگ 

شکست خورده ای ویتنام، دوام کرده است. با این همه اگر امریکا از سوی دولت های پیرو و 

دست نشانده بسانِ ایران، پاکستان و سایر کشورهای عربی همکاری و حمایت نمی شد تا هنوز 

از بین رفته بود. 

هرچند بارها امریکا از طریق دولت دست نشاهده اش مسئله صلح با طالبان را پیشکش 

افغانستان  در  امنیت  و  صلح  برقراری  آن  اساسی  اهدف  که  شده  دیده  نهایت  در  اما  کرده، 

نبوده است، چنان چه این مسئله در عراق نیز بگونه ای پیش رفت که هدف امریکا برقراری صلح 

و امنیت نبود، بل هدف آن تشدید جنگ و تداوم حضورش در منطقه بود که در افغانستان نسبت 

به عراق به این هدف دست یافت. 

برابر روسیه  اوکراین در  مانند: قضیۀ گرجستان و  امریکا در حفظ هم پیمانانش؛  ضعف 

یک ضعف آشکار به نظر می رسد. هم چنین اقتصاد آن ورشکست گردیده؛ برعلاوۀ آن جنگ 

عراق نزدیک به 10 درصد از عواید سالانه اش را کاهش داده است. بحران مالی سال 2008 

دشوارترین ناهنجاری مالی را بوجود آورد، چنان که صنایع مالی آن را سخت صدمه زد. در 

ماه سپتمبر سال 2010 سه صدومین بانک امریکا به سقوط مواجه شد.  شرکت های همچون 

در  الی 2010  از سال 2007  و  گردید،  لیهمان")Lehman Brothers( ورشکست  "برادران 

اقتصاد آن بیشتر از 16 تریلیون دالر خساره مالی وارد گردید. 

باوجود تلاش های زیاد و برنامۀ نجات اقتصادی برای امریکا مفید واقع نشد تا جایی که 

در چنین شرایط سه تن از بزرگ ترین مشاوران اقتصادی حکومت استعفا دادند. امریکا باوجود 

با  کشور  آن  مردم  درصد   17 به  نزدیک  حاضر  حال  در  می سازد،  ظاهر  که  توانش  همه  این 

بی کاری دست و پنجه نرم می کنند که این رقم در 45 سال گذشته بی پیشینه خوانده شده است. 

از  می شوند.  مواجه  بی کاری  با  امریکایی  میلیون شهروند  اوسط حدود 0.65  ماه هانه طور 

از  امریکا  قروض سرانه  دارند.  قرار  داخلی  در ورشکستگی  آن  ایالت  ایالت، 48  جملۀ 50 

بلند ترین شهرت جهانی برخوردار است و هر یک از شهروندان آن 13 مرتبه بیشتر از درآمد های 

شان قرض دار اند! 
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افسانه های مؤفقیت امریکا به عنوان رهبر جهانی در پیوند به حل و فصل منازعات بین 

المللی و ایجاد ثبات تقریباً به صفر تقرب کرده است. در جهان همه پی برده اند که رهبری امریکا 

از جمله بی حرمت ترین رهبران در سطح جهان شناخته شده است؛ همانند جورج بوش پسر، 

در حقیقت بوش از جمله مزخرف ترین شخص در کره زمین شناخته شده، چنان چه در بسیاری 

بلندترین  با داشتن  یکِ جهان معرفی کرده اند. بوش  به عنوان تروریست شماره  را  موارد وی 

سطح دخالت در نهاد های امداد رسانی آلوده به فساد و نیز به عنوان رهبر کشوری که بزرگ ترین 

درامد آن از درک "پورنوگرافی یا فلم های مبتذل" می باشد، شناخته شده است. سرانجام از نگاه 

روحی امریکا از جمله بزرگ ترین کشور ورشکست جهان به شمار می رود. 

راه  به  که  آخرین جنگ  است.  دخیل  ملت ها  و  کشورها  با  در جنگ  همواره  کشور  این 

"مبارزه علیه تروریزم" معرفی کرده است.  را  آن  نام  با اسلام می باشد که ظاهراً  انداخته جنگ 

امریکا در این جنگ رسماً به گونه نظامی نمی جنگد، بلکه با استفاده از گروه های به اصطلاح 

سرزمین های  دیگر  و  یمن  عراق،  افغانستان،  همچون؛  کشورهای  در  نظامی  شبه  و  نظامی 

اسلامی این جنگ را به پیش می برد. 

علیه  آن  مبنای  بر  که  است،  ایدیولوژیک  جنگ  امریکا  جنگ  شیوۀ  مهم ترین  و  دومین 

ایدیولوژی می جنگد. چنان چه جورج بوش پسر کلمۀ "لا اله الا الله محمد الرسول الله" را به 

عنوان خطر بزرگ تر مورد بحث قرار داده و نیز مبارزه با تروریزم را به "جنگ مذهبی" معرفی 

نظریات مسلمانان  تا  آمد، وی تلاش کرد  بر سر قدرت  اوباما  آن زمانی که  از  نموده بود. پس 

جهان را با گفتن این که "ما با اسلام در جنگ نیستیم" به تمسخر بگیرد. 

جنگ امریکا در واقع جنگ علیه زمان، تاریخ و پروردگار جهان الله سبحانه وتعالی است. 

قتل عام، کشتار، وحشی گری،  ایمان و خالص اسلامی، مسلمانان شاهد  بر  مبتنی  چنان چه 

دهشت و تجاوز در میان خواهران و برادران شان در عراق، افغانستان، فلسطین، سوریه، لیبیا، 

پاکستان، کشمیر، برما و سایر سرزمین هایی که توسط غرب و یا هم دست نشانده گان غرب 

جنگ های خانمان سوز راه اندازی شده، می باشند. در پهلوی این همه حقایق، امت اسلامی 

شاهد حاکمانی همچو؛ رجب طیب اردوغان، ملک عبدالله، بشار اسد و غیره هستند که به 

عنوان دست نشانده امریکا و غرب با استفاده از ابزار و وسایلِ مختلف و متفاوت امت اسلامی 

را بیشتر مورد تحقیر و تمسخر قرار داده اند. 

چنان چه در جریان زمام داری این حاکمانِ ستم پیشه حین اشغال افغانستان و عراق شاهد 



سکوت ننگین و حتی در بسیاری موارد همکاری نزدیک آن ها با اشغال امریکا بودیم. به همین 

شکل در زمان تحریم حجاب، بی  حرمتی به قرآن کریم و یا هم توهین به پیامبر اسلام صلی الله 

علیه وسلم نیز شاهد بی تفاوتی و بی غیرتی همه ی آن ها در برابر غربِ کافر به رهبری امریکا 

بر زن  تاریخ شاهد است در زمان خلافت حتی یک مورد تجاوز  این درحالیست که  بودیم. 

مسلمان و یا هم توهین بر پیامبر اسلام، ده ها هزار لشکر مسلمانان بسوی امپراتور های اروپا 

جهت دفاع و مصونیتِ مقدسات اسلامی راه اندازی می شد. 

با این همه دشواری ها، چالش های برجسته یی که امروزه امریکا به آن مواجه است از سوی 

امت اسلامی می باشد؛ یعنی از طرف کسانی که 81 درصد بازگشت خلافت  اسلامی را تقویت 

کردند؛ مانند: نخستین خلیفۀ مسلمانان حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ابن الخطاب، 

حضرت عثمان ابن عفان و حضرت علی ابن ابوطالب رضی الله عنهم اجمعین. به این نکته 

باید توجه جدی نمود که تنها وحدت سیاسی مسلمانان زیر پرچمِ خلافت واحد می تواند از 

تجاوز، حضور و فتنه انگیزی های بیگانه گان به ویژه امریکا در سرزمین های اسلامی جلوگیری 

کند؛ بدون موجودیت دولت خلافت بر منهج نبوت هیچ امکاناتی دیگر وجود ندارد که امریکا 

را به وحشت اندازد و آن را وادار نماید تا این هدف مقدس مسلمانان را یک استراتیژی بزرگِ 

خارجی و به ضرر امنیت خود و هم پیمانان غربی اش بداند. 

وزیر  نخست  کامرون  دوید  مشاور  و  نظامی  بازنشستۀ  رئیس  دانات"  ریچارد  "جنرال 

اسبق انگلیس در مصاحبه با رادیو 4 بی بی سی، اعتراف نمود که، »یک آجندای اسلامی در 

افغانستان و جنوب آسیا وجود  دارد که اگر ما به آن مخالفت نکرده و آن را محوه نسازیم، شدت 

نفوذ آن افزایش خواهد یافت. این یک نکته مهم است که ما می بینیم و این  پدیده از جنوب آسیا 

به آسیای میانه و شمال افریقا و سرانجام همانند قرن چهارده و پانزده، دولت خلافت به اوج 

قدرت می رسد!« 

به هر حال کتاب کنونی زیر عنوان "ظهورِ نظم نوین جهانی" با استفاده از تحقیقات و 

تحلیل موضوعات علمی، اسناد تحقیقی، نظر سنجی های جهانی، پالیسی ها و استراتیژی های 

غرب و نیز رویداد های مهم جهانی تهیه شده نشان می دهد که امریکا در حال حاضر به یک 

این میان قدرتِ  "مردِ مریض" جهانی می ماند که توان گذشته اش را از دست داده است. در 

برتری که بتواند سد راه آن واقع شود بدون شک قدرتیست که باید دارای ایدیولوژی شکست 

ناپذیر باشد که بتواند در برابر ایدیولوژی امریکا قرار گیرد. 
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با توجه به این، جهت ارزیابی مطلوب از واقعیت ظهورِ ساختار نوین جهانی، این کتاب 

بیشتر روی عوامل مهمی تمرکز دارد که نیاز است تا در رهبری جهان، ابرقدرت جدید برای 

نظم نوین جهانی روی کار آید. دیری نخواهد بود جهان یک بارِ دیگر ظهورِ ابرقدرتی که همانا 

"خلافت بر منهج نبوت" است را شاهد خواهد بود؛ قدرتی که نه تنها امریکا بل ایدیولوژی 

مفسد و سرکشِ آن را به چالش خواهد گرفت. 



بخش اول

ظهورِ ابر قدرت

سیاست بین المللی و ماهیت متحول بودن آن

وضعیت بین المللی همواره در تحرک بوده، محیطی که بسیاری اوقات تغییر در آن ثابت 

کشور های  میان  روابط  موجودیت  براساس  المللی  بین  محیط  در  تحرکات  می رسد.  نظر  به 

عامل در صحنه ی بین المللی صورت می گیرد. تعداد کشورهای فعال در محیط سیاسی بین 

الملل بیشتر بوده، اما کشور های موثر و تأثیرگذار در آن کمتر می باشد. 

در این ساختار، موثریت یک کشور متناسب به نیروی آن است که نظر به عوامل مختلف 

تفاوت  آن  توانایی  و  ضعف  براساس  مذکور  کشور  وضعیت  زمانی که  و  تا  گردیده،  تعیین 

داشته باشد نتیجه ای روابط  آن نیز در میان کشور ها تفاوت می داشته باشد. چنان چه نتیجه یک 

بین المللی گردد،  هم چنان یک  جنگ می تواند باعث ضعف و توانایی یک کشور در سطح 

تغییر می تواند در زمان صلح انجام شود، البته با استفاده از پیشرفت تدریجی قدرت در سطح 

بین المللی. 

شود،  قوی  دیگر  کشور  و  ضعیف  کشور  یک  حالت  و  وضعیت  دو  هر  در  ممکن  بناً 

در  اتریش  امپراتوری  جنگ  مثال  عنوان  به  دارد؛  تغییر  ایجاد  در  بیشتری  تأثیر  جنگ  هرچند 

اورپا، امپراتوری چاپان در شرق و امپراتوری آلمان هم چنان در اروپا از جمله عواملی بودند که 

کشورها در اثر آن در مقاطع مختلف تاریخی موقف سیاسی شان در سطح بین المللی تغییر 

نمود؛ تغییر در وضعیت یک کشور تأثیر بسزای در تغییر ساختار نظام بین الملل دارد. باید تأکید 
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کرد که  تغییر در وضعیت و قدرت یک کشور در سطح بین الملل به گونه خیلی سریع اتفاق 

نمی افتد، بلکه یک کشور بنابر عوامل مختلف داخل بحران گردیده و در نهایت موقف آن در 

محیط بین المللی تغییر می کند. 

از قدرت بزرگ تا قدرت اول جهان 

غربی ها در مورد فعال بودن یا داشتن قدرت بیشتر یک کشور و یا پیشتاز بودن یک کشور 

درک اشتباه دارند. قبل از بحث روی این مورد، نیاز است تا روی این نکته نیز تمرکز بیشتر 

سال  در  غربی  معروف  شناسِ  باستان   )AJP Taylor("تایلر "اجپی  چنان چه  گیرد.  صورت 

آزمایش  معنای  به  بزرگ  قدرت  »آزمایش  نموده است:  تعریف  چنین  را  بزرگ  قدرت   1954

توانمندی آن در جنگ است. قدرت بزرگ از آن ملت و یا کشوریست که بتواند نفوذ خود را 

روابط  سیاسی،  نظام  دارای  اقتصاد،  مشخصاً  بزرگ  قدرت های  کند.  تجربه  جهان  سطح  به 

دیپلوماتیکِ مثمر و فرهنگ قوی بوده که کشور های کوچک تر بدون مداخله نظامی از نظریات 

آن ها پیروی می کنند.« 

را  بزرگ  قدرت   1958 سال  در   )Knof Organski("اورگانسکی "کناف  هم چنان 

مشروط به داشتن نظام اقتصادی و ظرفیت سیاسی سرتاسری دانسته است. برعلاوه "کینیت 

والتز") Kenneth Waltz( بنیان گذار فرضیه روابط بین الملل و ریالیزم جدید، معتقد است که 

نفوس، قلمرو، داشتن منابع، توانایی اقتصادی، ثبات سیاسی، صلاحیت و قدرت نظامی از 

جمله معیار های مشخص برای داشتن قدرت بزرگ می باشد. 

بین  در ساختار  که یک کشور  این می داند  به  را مشروط  بودن  ابرقدرت  بر علاوه غرب 

تا منافع و پروژه های خویش را در  الملل جایگاه غالب داشته و صلاحیت آن را داشته باشد 

سطح جهانی حفظ  و اجرا نماید. ابرقدرت بودن یک گام فراتر از قدرت بزرگ بودن است.

ایالت   "Hoover" انستیتوت  در  محقق  و  پروفیسور   )Lyman Miller("میلر "لیمان   

کالفرونیای امریکا در یک تحقیق خود زیر عنوان "چین در حال تبدیل شدن به ابر قدرت؟" 

می نویسد: »اجزای اصلی تشکیل یک ابرقدرت شامل پنج قدرت لازمه می شود که عبارت از 

قدرتِ نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا چیز دیگری که دانشمندان آن را به نام "قدرت 

نرم" یاد می کنند، می باشد.« 

  http://www.stanford.edu/group/sjir/6.1.03_miller.html )12/08/2010(  منبع؛
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به این ترتیب نظر به معیاراتِ تعیین شده از طرف غربی ها یک ابرقدرت می تواند از نگاه 

حاکمیت  دیپلوماتیک  و  فرهنگی  سیاسی،  نظامی،  اقتصادی،  قدرت  جغرافیا،  بالای  بزرگی 

درست  بودن  ابرقدرت  و  بزرگ  قدرت  مورد  در  برداشت  گونه  این  حالی که  در  داشته باشد. 

نمی باشد، زیرا از این قدرت بویی استعمار و یا اندیشه امپریالیستی می آید که غربی ها آن را 

به سر می پرورانند؛ چون نظر به درک آن ها در مورد معیارِ عمده ی ابرقدرت بودن، تنها قدرت 

تاریخچه  و  کبیر  بریتانیای  امپراتوری  حقیقت  شده  دیده  چنان چه  است.  اقتصادی  و  نظامی 

امریکا که بیشتر از 230 جنگ در آن درج است، خود گواه به افکار استعماری و امپریالیستی 

آن هاست. به همین گونه استعمار اقتصادی مدرن از طریق بانک جهانی، صندوق بین المللی 

پول)IMF( و سایر شرکت های چند ملیتی دیگر این را آشکار می سازد که هدف و تلاش غرب 

برای دست یابی به موفقیت اقتصادی شان است، نه چیزی بیشتر از این!

فکری،  و خرد  ناحیۀ روحی/معنوی  از  فکری غرب،  ثقافت  داشتِ  نظر  در  با  هم چنین 

انسان انکار می شود. در سال 1999 "کیم ریچارد نوُسلی")Kim Rechard Nossle( پیشنهاد 

از زمین را اشغال  تا جغرافیایی بزرگی  نیاز دارد  ابرقدرت بودن  برای  کرده بود که یک کشور 

 Paul("نماید؛ هم چنین ظرفیت هسته ای پیشرفتۀ را دارا باشد. در حالی که پروفیسور "پال دوکیس

Dukes( پیشنهاد می کند که ابرقدرت باید "قادر به پیشبرد یک استراتیژی جهانی باشد که شامل 

امکان تخریب جهان است!« با توجه به این، استفاده از کلمه "ابر قدرت" درست نمی باشد؛ 

البته زمانی که مفهوم داخلی آن با استعمار گرایی گره خورده باشد.  

نیروی  به  وابسته  تنها  کشور  یک  توانمندی  که  طوریست  بودن  ابرقدرت  درستِ  درک 

که  آن نمی باشد  مادی  ظرفیت های  و  روحی/معنونی  توانایی های  دانش ،  خام،  مواد  نظامی، 

آن را از بیرون سرحدات خود جمع آوری نماید. بل درک درست از یک  کشور قوی آنست که 

دارای ایدیولوژی درستِ باشد که  متضمن سعادت بشریت گردد. در عین حال برای پیشبرد 

و حمل آن، قدرت نظامی و اقتصادی را در اختیار داشته باشد. البته این یک نیاز مبرم نه تنها 

برای ابرقدرت بودن بل برای هر کشور داشتن چنین امکانات یک امر ضروری می باشد. علاوه 

بر این ها در اجرای فعالیت های سیاسی و دیپلوماسی باید از مهارت خاص و منحصر به فرد 

برخوردار باشد. 

برای دستیابی به اهداف بزرگ، یک کشور نیاز به توانمندی ایدیولوژی، قدرت نظامی و 

اقتصادی بالقوه دارد که منافع آن را به سطح بین المللی حفظ کند. بناً هر یک از آن را می توان به 
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نفوذ سیاسی قدرت مند تفسیر کرد. با این حال، قدرت نظامی در یک کشور به حالت خود باقی 

می ماند و آن بستگی به میل آن کشور دارد که چگونه و در کدام زمان مشخص برای منافع خود 

از آن استفاده نماید. این منفعت می تواند برای ترویج ایدیولوژی به سطح جهانی باشد، ممکن 

بین  مقام  و  مثلاً حفظ وضعیت، شهرت  کند،  استفاده  آن  از  اخلاقی  ارزش های  برای پخش 

المللی و یاهم ممکن بعضی از منافع آن به اهداف مادی ربط گیرد. بگونه مثال، موضوعات 

محصولات  کردن  صادر  برای  بازارها  و  خام  مواد  استراتیژیک،  نقاط  امنیتِ  تأمین  به  مرتبط 

باقیمانده صنعتی و زراعتی، همه و همه می تواند از اهداف یک کشور باشد که با استفاده از 

قدرت نظامی به آن دست یابد.  

نخست،  می شوند.  تقسیم  دسته  سه  به  بر جهان  تسلط  قدرتِ  و  توان  نگاه  از  دولت ها 

دولت های مستقل که در سیاست داخلی و خارجی شان مستقل عمل می کنند. دوم، دولت های 

سوم،  اند.  مستقل)قدرت برتر(  دولت های  به  وابسته  شان  خارجی  سیاست  در  که  محور 

دولت های تابع که هم در سیاست خارجی و هم در سیاست داخلی شان وابسته به دولت های 

مستقل و قدرت برتر می باشند؛ مانند: افغانستان، فلسطین وغیره در چنین شرایط کشور دومی از 

نگاه نفوذ سیاسی با دیگر کشورها هم سطح می باشد؛ تأثیریی که کشور های دیگر روی جایگاه 

بین المللی دارند، برگرفته از توانایی های آن هاست تا به کشور برتر نفوذ یابند. این تأثیر متناسب 

به توان مندی و قدرت بین المللی آن کشور است که در نتیجه آن می تواند به سیاست های بین 

المللی نفوذ یابد. با این حال، قدرت برتر از جمله کشور توان مند بخاطر پیشبرد سیاست های 

جهانی به نفع خویش بوده و می تواند بر وضعیت بین المللی نفوذ و کنترول داشته باشد. 

حدود منافع کشورها نظر به وسعت و نوعیت آن تنظیم می شود. بگونه مثال، منافع یک 

کشور منطقه یی نگرانی ها و ارتباطات آن در محدوده ای همان منطقه در نظر گرفته می شود، 

 اما یک بزرگ از این که منافع آن مربوط به همه جهان است، نگرانی های آن هم نگرانی جهانی 

می باشد. به این معنا که دایرۀ سیاست آن جهان شمول است. چنان چه از ابتدا تا کنون سیاست 

امریکا پیرامون افغانستان بر مبنای جنگ استوار است، نه صلح و تأمین امنیت؛ از این رو نباید 

در چنین واقعیت بدون دور راندن و به چالش کشیدن سیاست های امریکا، ما دنبال صلح و یا 

در آرزوی آن باشیم. 

به هر حال تمام موضوعات فوق معیارهای اساسی برای این که یک کشور نقش رهبری را 

در سطح جهان داشته  باشد، است. بناً باید درک شده باشد که موجودیت تفاوت ها در اصولِ 
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ایدیولوژی در میان کشور ها و قدرت های مختلف می تواند باعث رهنمایی اقدامات نظامی، 

سیاسی و اقتصادی شود. به گونۀ مثال، امپراتوری بریتانیا از نظر جغرافیای دو برابر کوچک تر 

از عربستان سعودی و با نفوسِ خیلی کم، در اواخر قرن نوزدهم الی اواسط قرن بیستم یک قاره 

را تحت کنترول داشت، آن هم بدون این که تهدیدی از سوی کشور های دیگر متوجه آن گردد. 

 هم چنان دولت خلافت که اساس آن توسط پیامبر صلی الله علیه وسلم در مدینه گذاشته شد، 

در کمتر از یک قرن بیشتر از نصف جهان را اداره می نمود؛ در واقع تفاوت های زیادی میان 

این هردو نوع قدرت بزرگ جهانی و یا قدرت کنونی امریکا وجود دارد که تاریخ بشر همه این 

تفاوت ها را در ذهن دارد. 

ظهورِ ابرقدرت و امکانات امروزی

با نظر گذرا به جنگ جهانی دوم، سقوط و پایان امپراتوری بریتانیا آشکار می شود، در 

مقابل امریکا به عنوان قدرت بزرگ جهان نیز روی صحنه می آید. با توجه به این، پس از جنگ 

جهانی دوم است که امریکا بالای وضعیت بین المللی از نگاه قوت نظامی و اقتصادی روی 

صحنه ظاهر می گردد. 

هرچند در حال حاضر پس از گذشت نزدیک به نیم قرن، امریکا همان برتری را که قبل از 

تهاجم اش به افغانستان و عراق داشت امروزه آن توان و قدرت را ندارد؛ این جنگ های ویرانگر 

بدون شک توانایی های امریکا را ضعیف ساخته و منابع آن  را به مصرف رسانیده است. هم چنان 

از  برای پشتیبانی  بیشتر صدمه زد است که  این قدرت بزرگ را  ثبات  اقتصادی جهان  بحران 

اقتصاد خویش ناگزیر به تهاجم و اشغالگری استعمارگرایانه دست می زند. چنان چه امریکا با 

این قدرت اش تا هنوز هم نتوانسته است جلو بحران اقتصادی را که از ماه جولای سال 2010 

دامنگیر آن شده، بگیرد.

در جنگِ افغانستان و عراق به نیروهای امریکا خسارات زیادی وارد شده است، چنان چه 

آمار اخیر نشان می دهد که از هر 9 عسکر امریکایی یک عسکر آن به دلیل اختلال روحی و 

روانی از وظیفه مرخص شده. "پل متِن")Paul Matin( از بخش واکنش صلح گفته است که 

ما در افغانستان 100 هزار نیرو داریم که 1/3 حصه آن ها از ناحیه امراض دماغی گوناگون و 

نیمی از آن ها از ناحیه امراض چندگانه رنج می برند!

تنها در بین سال های 2005 تا 2009 در میان عساکر امریکا اختلالات دماغی به 64 
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درصد فزایش یافته بود که از هر 9 عسکر یک تن آن از وظیفه مرخص می شد، عساکری که از 

ناحیه معلولیت دماغی و فزیکی هر دو رنج می بردند. در سال 2009 که از آغاز جنگ نزدیک 

این  بود.  یافته  افزایش  امریکا 74 درصد  امراض روانی عساکر  آمار  به 10 سال می گذشت، 

آمار نشان دهندۀ ضعف روحی و روانی عساکر امریکا در جنگ با اسلام زیر عنوان مبارزه علیه 

ابرقدرت  بناً واقعیت جهان چیزی را نشان می دهد که امریکا بیشتر از این  تروریزم می باشد. 

باقی نخواهد ماند؛ با در نظر داشت این که تاکنون به همین موقف اش باقی مانده است. 

اخلاق،  نگاه  از  ولی  می باشد،  پیشرفته  تکنالوژی  با  مجهز  کشور  یک  امریکا  هرچند 

اقتصاد، نیرو و سیاست آلوده به فساد و یک کشور روبه زوال پنداشته می شود. این معضل تنها 

در ایدیولوژی و نظام های فاسد آن وجود ندارد، بل از لحاظ اجتماعی بحران نژادی میان سفید 

پوستان و سیاه پوستان در بسیاری از ایالات های آن به چشم می خورد. چنان چه در حال حاضر 

از جمله 50 ایالت، 48 ایالت آن در ورشکستگی داخلی قرار دارند.

بیست سال بعد از تخریب دیوار برلین که آلمان را به دو قسمت)شرقی و غربی( تقسیم 

نموده بود، یک آمار جدید بی بی سی شاهد نارضایتی گستردۀ در بخش نظام سرمایه داری 

بازار می باشد.)"چیمز روببینز"نومبر BBC 9th 2009  ( آمار فوق که از طرف بی بی سی پخش 

شده بود نشان می دهد که تنها 11 درصد از مردم در 27 کشور جهان سیاست بازار آزاد)سرمایه 

داری( را درست تلقی نموده اند!

علاوه بر آن، شعار " تغییر" از طرف بارک اوباما به زودی به کابوس خیانت تبدیل می شود. 

بی پیشنه  امریکا  تاریخ  در  رأی  درصد   76 کسب  با  اوباما  بارک  2009م  سال  انتخابات  در 

خوانده شده بود، در حال حاضر به 42 درصد کاهش یافته است. شبکه رسانه یی "فاکس نیوز" 

نشان می دهد که این آمار در بعضی حالات به 30 درصد  کاهش یافته است، درحالی که رأی 

دهنده های سیاه پوست جوان حتی وی را یک "ریاکارِ هیپوکرایت" می خوانند. 

دوره  "ختم  عنوان  زیر  خویش  کتاب  در   )David S Mason("ماسون ایس  "دوید 

امریکا")2009( نگاشته است: »آن قدرت و رهبری که در گذشته امریکا داشت رو به زوال 

نهاده است، قدرتی که ما در 50 سال گذشته در جهان حاکم بودیم. این کشور از نگاه اقتصادی 

رو به ورشکست شدن است. ما هم چنان برتری خویش را در حصه سیاست، اقتصاد، اجتماع 

از دست داده ایم. ما بیشتر از این با دیگر کشور های جهان قابل مقایسه نیستیم. از این رو ما 

مورد احترام کشور های دیگر نمی باشیم؛ چنان چه پیش از این بودیم. ما دیگر نمونه اقتصاد و 
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سیاست پیشرفته نیستیم، طوری که در گذشته بودیم. پس این خود نشان دهنده ی واقعیت تغییر 

در تاریخ جهان است، هم برای امریکا و هم برای کشور های دیگر جهان. این یک تصویر غم 

انگیز است، به همین دلیل نگارش این کتاب کاری آسانی نبوده است، اما من تصور می کنم که 

حقایق با آن ها سخن می گوید.« 

هم اکنون اگر به امریکا نظر بیندازید و شرایط 20 سال قبلِ آن را با شرایط فعلی و نیز با 

دیگر کشور های پیشرفتۀ جهان مقایسه نماید، شما درک خواهید کرد که امریکا قدرت و توان 

قلبی اش را از داده است. این خود یک مفهوم درازمدت را می رساند که روی طرز زندگی و 

نقش ما در جهان تأثیرگذار است. در نتیجه ضعیف شدن امریکا، ریشه چالش ها از طرف رقبای 

این کشور در عرصه تفکرات ایدیولوژی سرمایه داری بیشتر گردیده و امروزه قویتر شده است. 

به  هر حال، این کشور ها به دلیل نداشتن دیدگاه ایدیولوژیک نمی توانند به تفوق امریکا تهدیدی 

محسوب شوند.

را  جهان  اقتصادی  نگاه  از  که  نمی توانند  جاپان  و  آلمان  همچون  کشور های  چنان چه 

در اختیار داشته باشند، چون دیدگاه های جهانی آن ها در جنگ جهانی دوم بر منبای نقشه و 

استراتیژیک امریکا در سطح حهان تغییر داده شده است. با این حال هندوستان بطور چشم گیری 

به حامی خود یعنی امریکا خدمت می کند تا به اهداف منطقه یی اش دست یابد. از سوی دیگر 

روسیه هرچند استراتیژی ضد امریکا را شعار می دهد و تلاش دارد تا قدرت منطقه یی و حتی 

جهانی اش تقویت شود. هم چنین، چین قدرتی که قدامت آن به 5 هزار سال قبل می رسد که 

دارای اقتصاد پیشرفته بوده، ولی قدرت نظامی آن به سطح جهانی نرسیده است، چون دیدگاه 

و ایدیولوژی جهانی ندارد. 

از  باید گفت که در حال حاضر کشور چین  اقتصادی جهان  به دومین قدرت  پیوند  در 

نگاه قدرت نظامی و اقتصادی نسبت به روسیه در جایگاه بالاتری قرار دارد. هرچند توسعه 

اقتصادی این کشور بیشتر روی منابع خاور میانه، افریقا و نیز بازار های امریکا استوار است. 

به  می تواند  داشته باشد  جهانی  بلند  دیدگاه  که  دیگری  کشور  کدام  یا  و  امریکا  این،  باوجود 

پروژه  موضوع  در  چین  شکست  بکشد.  چالش  به  را  کشور  این  جغرافیایی  حاکمیت  آسانی 

امریکا-تایوان- به وضاحت نشان می دهد که ابرقدرت چین پس از امریکا کمتر محتمل است. 

علاوه بر آن، خودمختار بودن  "هانکانگ" که بخشی از چین است خود نمایانگر این موضوع 

می باشد. هم چنان ایالت دیگر  آن "تبت" در شرایط کنونی سرنوشت اش حتی می شود گفت که 
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بسان "تایوان" خواهان استقلال است. برعلاوه ریشه کن سازی قومی مسلمانان ایغور در منطقۀ 

از سوی  بیشتر مغلق ساخته است.  بزرگ سینکیانگ)ترکستان شرقی( تمامیت ارضی چین را 

دیگر حقایق نشان می دهد که چین تا 5 هزار سال قبل، قدرت منطقه ای را در دست داشته است 

نه قدرت جهانی را! 

به هر حال این کشور هیچ گاه نخواسته است تا ابرقدرت جهان و یا کشورِ پیشتاز جهان 

باشد. چین روز به روز همانند جاپان به یک قدرت اقتصادی مبدل می شود، اما شرایط جهانی 

شدن در وی دیده نمی شود. بناً داشتن اقتصاد بدون اهداف سیاسی و دیدگاه های جهانی یک 

کشور را تنها از نگاه تجارت داخلی تقویب می کند نه این که آن را به یک قدرت جهانی مبدل 

سازد. )عدنان خان 2009( 

دانشگاه  از   )Steven Rosefielde("روسیفیلد "استیفن  روسیه  مسئله  خصوص  در 

کالفرونیای شمالی امریکا، در کتاب خود تحت نام "روسیه در قرن 21"  نوشته است: »روسیه 

قصد دارد تا با چالش کشیدن امریکا و چین دوباره همانند قبل از سال 2010م روی صحنه 

آید، چنان چه در اشغال اوسیتیای جنوبی]بخشی از گرجستان[ با استفاده از سلاح های جدید 

خود تهدیدهای را متوجه کشورها ساخت و نیز با سیستم دفاع موشکی اروپای شرقی که از 

سوی ناتو راه اندازی شده منازعه می کند...« در حقیقت روسیه تلاش دارد تا از ضعف امریکا 

استفاده کرده و قدرت خود را افزایش دهد. هرچند روسیه، هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه 

سیاست جغرافیایی هنوز که هنوز است کمبودی ها زیادی دارد تا به یک کشور ابرقدرت جهانی 

مبدل شود. علاوه بر این ها هیچ گونه پشتیبان و  یا متحد قدرت مندی اروپایی در کنار خود ندارد 

تا با آن امریکا را به چالش بکشد.  

قدرت های دیگری همچو آلمان و هندوستان جایگاه برای بحث روی آن ها وجود ندارد، 

 چون آن ها هیچ گاه دیدگاه جهانی شدن را در سر نمی پرورانند و نه هم منابع لازم را در اختیار 

دارند تا امریکا را از تسلط جهانی دُور بزنند. در واقع همه این کشورها به نحوی امریکا را کمک 

می کنند تا قدرت خود را در میان قدرت های کنونی دیگر حفظ نماید. 

با توجه به این، امریکا تا هنوز هم به عنوان یگانه کشور ابرقدرت جهان باقی مانده است، 

چون هیچ کشور پر نفوذ دیگر با داشتن ایدیولوژی که بتواند ایدیولوژی امریکا را به چالش بکشد 

و یا حد اقل آن را در این راستا چلنج دهید، در میان کشورهای رقیب همچو، روسیه، چین، 

آلمان... به چشم نمی خورد. از این رو در حال حاضر زوال امریکا همانند زوال و فروپاشی 
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اتحاد جماهر شوروی قابل پیشبینی نمی باشد، هم چنان مانند امپراتوری بریتانیا نیست که در 

فرصت کم امپراتوری آن از بین برود. بل زوال امریکا در صورتی امکان دارد که قدرت جدید 

ایستاد  با تمام توان  ایدیولوژی مفسد آن  برابر  بتواند در  ایستاده  گی نماید و  برابر آن  دیگر در 

شود، اینجاست که زوال امریکا خطرناک تر و شدیدتر از زوال و فروپاشی ایدیولوژی اتحاد 

شوروی و سایر امپراتور ها و تمدن های دیگر خواهد بود. 

تأکید باید کرد که یک کشور دارای رهبری جهانی تنها زمانی می تواند رشد کند که یک 

"ایدیولوژی و مفکوره متفاوت" با اصل فعلی آن داشته باشد. همه کشورهایی که در حال حاضر 

باهم در رقابت هستند، هیچ ایدیولوژی و مفکورۀ متفاوت نسبت به ایدیولوژی سرمایه داری 

امریکا را ندارند تا بر بشریت پیشکش نمایند، بلکه همه این رقابت ها در اصل قدرت نمایی به 

سطح منطقه و جهان می باشد تا حصه خود را در منابع جهانی با رویکرد ایدیولوژی سرمایه 

داری بدست آورده آن را در هماهنگی با قدرت بزرگ تقویت نمایند. 

هرچند بارها از طریق روزنامه ها، مجلات، مراکز تحقیقاتی، کنفرانس ها و راه پیمایی ها 

آشکار شده است که در جریان 10 سال گذشته در جهان یک تغییر خاموشانه، دور رس و عمیق 

در حال وقوع است؛ این چیزی نیست مگر این که بیداری و تغییر سیاسی-فکری ایدیولوژی 

اسلام در جهان! 

 )Alec Rasizade( رازیزاد"  "الیک  همچو  دیگر  برخی  و  غربی  دانشمندان  چنان چه 

 Thomas R.("آر. مککب "تامس   ،)M.R. Woodward( 2004 "ودوارد آر.  "ایم.   ،2003

 Mustafa("الدین "مصطفی   ،)J. O’Loughlin( 2009"اولاگلین "جی.   ،McCabe( 2007

 )Rachel Rinaldo( 2010"راچیل رینالدو" ،)Cinar Ozen( 2010"سینار اوزین" ،)Aydin

و "سانجیده اوکانیل")SAanjida O’Connell( در مطالعات شان همواره گفته اند که: »ظهور 

اسلام و دولت خلافت در عصر کنونی اجتناب ناپذیر است.« 

چنان چه "جی. اولاگلین"J. O’Loughlin( 2009( می افزاید: »پنج صد سال جهان شاهد 

تسلط بحری و  بیشتر روی  آن ها  بود که تمرکز  آن ها  بی شمار و سقوط  ابرقدرت های  ظهورِ 

استفاده از این شیوه بخاطر رسیدن به اهداف جهانی بوده است. بعد از سقوط خلافت عثمانی، 

زوال امپراتوری بریتانیا در اوایل قرن بیستم و نیز تلاش های ناکام  از سوی جاپان و آلمان بخاطر 

بدست آوردن قدرت نخست، رقابت های دو جانبه میان  امریکا و اتحاد جماهیر شوروی شکل 

بالای کشور های  اهداف خود که رهبری  به  امریکا  اتحاد شوروی،  فروپاشی  از  گرفت. پس 
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دیگر بود دست یافت، که قبلاً آن را تجربه نکرده بود؛ اما بعد از گذشت چندین سال از این 

امیتاز، رهبری امریکا در حال حاضر به چالش کشیده شده و رقابت بر سر قدرت دوباره افزایش 

یافته است.« 

ارزیابی های  جهانی،  خطرات  پیچیده گی  موجودیت  نیز  و  پیشبینی ها  این  به  توجه  با 

مسلمانان  بیداری  و  افتاده  راه  به  در سراسر جهان  امریکا  تجسسی  سازمان های  استخباراتی 

می نمایند.  دنبال  منافع شان  و  امنیت  به  بزرگ  تهدید  یگانه  عنوان  به  را  اسلام  ایدیولوژی  با 

در  آنهم  جهانی  وحشت  و  تروریزم"  علیه  "مبارزه  ساختن  جهان گیر  که  نیست  بی مورد  بناً 

سرزمین های اسلامی به شدت از سوی امریکا جریان دارد.  

در حال حاضر تنش میان سیاست و تفکر توسط امت اسلامی به حدی رسیده است که 

درخواست برای تشکیل دولت خلافت و تطبیق شریعت در سرزمین های اسلامی یک چالش 

بزرگ ایدیولوژیک برای امریکا بوده که به آن روبروست. چنان چه "دیک چینی" معاون رئیس 

جمهور اسبق امریکا در 23 فبروری 2007 اظهار داشت: »آن ها]مسلمانان[ یک هدف نهایی 

دارند که آن تأسیس خلافت می باشد که از اسپانیا شروع تا شمال افریقا را در برداشته و به خاور 

میانه، جنوب آسیا و از آنجا تا اندونیزیا ادامه خواهد داشت.« 

کرده بود.  بیان  اش  جمهوری  ریاست  زمانی  در  هم  بوش  جورج  شخصِ  را  مسئله  این 

مذاکره  »هیچ گونه  گفته است:  انگلستان  اسبق  داخله  وزیر  "چارلیز کلارک"  این ها،  بر  علاوه 

در خصوص واکنش امپراتور]خلیفه[ صورت گرفته نمی تواند، هیچ گونه مذاکره در خصوص 

تحمیل قانون شریعت اسلامی صورت گرفته نمی تواند...« 

تهدید و هراسی که غرب و در رأس امریکا و پس از آن انگلیس دارد عبارت از بازگشت 

دولت خلافت بر منهج نبوت است. چنان چه این مسئله را رهبران غرب از جمله جورج بوش 

آن ها حتی تصریح  کرده اند.  بیان  نیز  انگلیس  از رهبران  برخی  و  امریکا  اسبق  رئیس جمهور 

نموده اند که تحمیل جنگ افغانستان و عراق یکی از دلایلش همین مسئله می باشد!

چنان که جنرال "ریچارد دانت" مشاور دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلستان و نیز 

رئیس بازنشستۀ نیروهای مسلح آن کشور در یک مصاحبه با رادیو بی بی سی در مورد هدف 

در  آن  از  بیشتر  و  افغانستان  »در  کرده است:  اعتراف  چنین  افغانستان  جنگ  عقب  در  پنهان 

جنوب آسیا یک آجندای اسلامی وجود دارد که اگر ما به آن مخالفت ننمایم و یا آن را نابود 

نسازیم شدت نفوذ آن افزایش خواهد یافت، و این یک نکته مهم است که ما می بینیم این  پدیده 
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از جنوب آسیا به آسیای میانه و شمال افریقا و بالاخره همانند قرن چهارده و پانزده خلافت 

اسلامی به اوج خود خواهد رسید.« 

با توجه به این حقایق و بیانیه های سیاسی که در غرب وِرد زبان هاست، به نظر می رسد 

که زمینه بیداری اسلامی برای نظم نوین جهانی مساعد شده است. از یک طرف رشد نفوس به 

ویژه نسل جوان، تنوع فرهنگ، وسعت و کنترول قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی؛ از طرف 

دیگر ایجاد وحدت میان امت اسلامی به منظور برپایی خلافت بر منهج نبوت؛ قدرت سیاسی، 

فکری و نظامی که با برپایی آن در قرن 21 نه تنها مسلمانان بل سایر ملت ها به رفاه و آسایش 

پیوند زده خواهند شد. 



بخش دوم 

منابع بشری لازم برای تأسیس دولت خلافت

معرفی و رد دلایل 

طی 60 سال گذشته استراتیژیست ها، اطاق های فکر و نیز مراکز تحقیقاتی غرب به یک 

نفوس"  "افزایش  آن  که  است  دچار  سر  بزرگ  مشکل  یک  به  جهان  که  یافته اند  دست  توافق 

با گذشت زمان  بزرگ در جهان  به عنوان یک مشکل  "افزایش جمعیت"  بازاریابی  می باشد. 

بر اساس مانور علمی افزایش یافته است که از سال  1980 ،1960 الی اکنون دوام دارد. در 

واقع سازمان ملل، یازدهم جولای را به عنوان روز نفوس اعلان کرده و از آن در سرتاسر جهان 

تجلیل به عمل می آید. 

در هشتم جولای سال 2010 اسناد نفوس شماری سازمان ملل)UNFPA( اعلام کرد که: 

»افزایش نفوس جهان به 6.8 میلیارد رسیده است، و هرگاه از میزان افزایش فعلی چشم پوشی 

صورت گیرد تا 40 سال آینده )2050(این آمار دو برابر خواهد شد. بناً نظریۀ افزایش نفوس 

به عنوان یگانه مشکل بزرگ در جهان در جریان سال های 1980 – 1960 ایجاد شده است.« 

بی.  "جورج  مانند:  متعدد؛  مفکرین  و  مختلف  نهاد های  غربی،  دولت های  پهلوی  در 

 )John A. Loraine("لوراین ای.  "جوهن   ،)George B. Simmons( 1977"سیمونس

 )Cicely D."ویلیمز دی.  "سیسیلی   ،)Roy O. Greep( 1998"گریپ او.  "روی   ،1977

این  زمینه  در   ،)W. Parker Mauldin( 1977"مالدین پارکر  "دبلیو.  و   ،Williams(1966

تلاش ها همکاری داشته اند. 
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افزایش   20 قرن  اواخر  »در  می گوید:  چنین  لوراین")1977(  ای.  "جوهن  چنان چه 

جمعیت به مانند یک آفات کلی سیاره ما را در بر خواهد گرفت. به گفته وی با این که علایم 

افزایش جمعیت در کشور های جهان سوم همچو آسیا، افریقا و امریکای لاتین به اوج خود 

رسیده است، جوامع پیشرفته؛ مانند: امریکا و انگلستان نیز از این امر مستثنی نیستند.« 

هم چنین "سیسیلی دی. ویلیمز")1966( پیشنهاد کرده است که کشور های جهان در حال 

حاضر از افزایش جمعیت رنج می برند، و بخاطر کنترول آن نیاز است تا پول هنگفت و توجه 

بیشتر به خرج دهند.  نکته مهمی را که ویلیمز بخاطر حل این بحران به آن اشاره کرده است 

همانا برنامه تنظیم خانواده می باشد.

از  حصه ی  یک  نفوس  می شود  گفته  که  را  نظریه یی  مالدین")1977(  پارکر  "دبلیو. 

مشکلات می باشد از ابتدا تأیید کرده و بعداً پیشنهاد نموده که برای حل این مشکل نیاز است 

تا برنامه جمعیت انکشاف یافته و عملی گردد. 

"جورج بی. سیمونس")1977( در یکی از مطالعات مهم خویش پیشنهاد کرده است که 

افزایش جمعیت یک مشکل بوده و اساساً بستگی به تغییرات اقتصادی دارد. به گفته وی میزان 

این  امریکای لاتین حل  آسیا و  افریقا،  نشین همانند،  فقیر  نفوس در کشور های  افزایش  بلند 

معضل را مغلق کرده است، و نمی توان به صورت ساده میزان درآمد هر فرد را افزایش داد. رکود 

نسبی در قسمت درآمد هر فرد به ویژه در نقاط دور دست کشور های فقیر نشین کمک می کند 

تا میزان بلند حاصل خیزی حفظ شود. به همین شکل دایره انکشاف سریع نفوس و فقر تکمیل 

می گردد. 

وی می افزاید جمعیت در ذات خود مشکل فقر را حل نمی سازد، چون محدودیت نفوس 

بدون انکشاف اقتصادی صرفاً فقر را مشترک خواهد ساخت.  پس به این سبب تراکم نفوس 

بدون  فقر  یافت.  بازهم  نخواهد  کاهش  زندگی  معیارهای  از  بعضی  انکشاف  به  توجه  بدون 

کاهش سطح افزایش جمعیت از بین نخواهد رفت. بناً شیوه حل آن در ترکیب سالم اجتماع و 

تشکیل اقتصاد و کنترول جمعیت نهفته است. این راه حل احتمالاً باعث افزایش تعهدات مالی 

و منابع دیگر در برنامه های جمعیت خواهد شد. 

از هزاران  »انکشاف جمعیت بشری  او. گریپ")1998( می گوید:  "روی  آن،  بر  علاوه 

سال قبل در جریان بوده و تا این اواخر هیچ گاه یک مشکل خوانده نشده است، و فعلاً به گونه 

میلیارد رسیده  به 6  نزدیک  نفوس جهان  انکشاف می باشد. در عصر حاضر  در حال  آشکار 
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است که همه ساله 97 میلیون در آن اضافه می شود. وی می افزاید که افزایش جمعیت دلیل 

اساسی بر مشکلات عمده محیطی و اجتماعی می باشد. مثلاً فقر، خیابان های پر ازدحام، جرم 

و تروریزم، آلوده گی آب و هوا، از بین رفتن لایه اوزن و غیره مسایل دیگر. "گریپ" هم چنان 

به دو رئیس جمهور امریکا که از این افزایش استقبال کرده بودند اعتراض می کند. وی هشدار 

می دهد که اگر وضعیت این چنین به پیش برود در قرن بعدی این آمار دو چند خواهد شد. 

اعتقاد بر آن شده که سیاره ما بیشتر از این ظرفیت نداشته و نیاز است تا اقدامات لازم توسط 

انسان و یا طبیعت انجام شود!«

هرچند اسناد علمی زیادی وجود ندارد که بر جمعیت بلند و بیش از حد جهان دلیل باشد، 

اقتصاد و وضعیت غربی هاست.  ادعا بخاطر  افزایش جمعیت یک  تنها گفته می شود که  بل 

با  از جمعیت  برازیل نشان می دهد که استفاده  تاریخچه کشورها، مانند: چین، هندوستان و 

و  اقتصاد  پیشرفت  باعث  می تواند  لوژستیکی  ضروریات  دیگر  و  تکنالوژیکی  توانایی های 

تجارت در بازار شود و نیز قوه تحرکِ کشور را در سطح جهان توسعه دهد.  

کمپیوتر  یک  که  آنست  از  بهتر  نوزاد  داشتن یک طفل  که  بداند  باید  انسان  هر  واقع  در 

خریداری شود. هرگاه به انگلستان نظر انداخته شود، این کشور در سال 1800 یک ابرقدرت 

بی سابقه بود که اقتصاد خود را با توسعه تکنالوژی تقویت نمود. کارگر و منابع مواد خام را 

استخراج و بازارش را با در اختیار گرفتن مسیر های تجارتی جهان، توسعه بخشید. 

هرچند در شرایط کنونی عین همان قدرت نزد هر کشوری بوده می تواند، این نه بخاطر 

بازار  از یک طرف  اینست که  بلکه بخاطر  آن ضعیف شده است،  تکنالوژیکی  توانایی  این که 

به سبب  از سوی دیگر  امریکا و کشور های دیگر بی رونق شده و  به دلیل ظهور  آن  جهانی 

کاهش نفوس در آن کشور این وضعیت ببار آمده است. چنان چه امریکا ضمن این که نفوس آن 

روبه افزایش است بازهم ویزه لاتری را راه اندازی کرده است که به قدرت اقتصادی آن می افزاید. 

بناً هرگاه مشکل افزایش جمعیت یک مشکل جدی باشد، پس چرا اروپا، کانادا، آسترالیا و سایر 

کشور های دیگر با استفاده از مهاجرین کمبود جمعیت خود را تکمیل می نمایند؟ 

مطمئناً وسعت نفوس برای کشورهای که هدف آن بدست آوردن قدرت جهانی است یک 

بیشتر شدن  بخاطر  و روسیه  ایتالیا، جاپان  آلمان،  مثال  بگونه  تأثیر معکوس خواهد داشت. 

نفوس شان ناراحت اند.  در حقیقت هر کشوری که تفکر آن رسیدن به هدف پیشگامی است، 

برای آن بسیار مهم است تا هم پیمانان آن هم عین تفکر و اندیشه را داشته باشند. 
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روند رشد جمعیت در سرزمین های اسلامی

الله سبحانه وتعالی برای مسلمانان جغرافیای را تدارک دیده که پر از هر گونه امکانات 

و نعمات است. چنان چه الله سبحانه وتعالی در سوره الرحمن باربار تأکید کرده می فرماید: 

بَانِ﴾ ]الرحمن: 13[  ﴿فَبِأیَ آلَءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

ترجمه: پس شما ای طایفه)جن و انس( کدام یک از نعمات پروردگار تان را تکذیب می کنید؟

وتعالی جمعیت  الله سبحانه  از رحمت های  یکی  پایان،  بی  این همه رحمتِ  بر  علاوه 

بزرگ مسلمانان می باشد که در آینده می تواند به عنوان قدرت بزرگ در جهان ظهور نماید. 

مطالعات در زمینه آمار سنجی که توسط 200 کشور جهان انجام شده، نشان می دهد که در 

حال حاضر بیشتر از "یک و نیم میلیارد" مسلمان در سراسر جهان زندگی می کنند، که این ارقام 

23 درصد از مجموع "هفت میلیارد" نفوس تمام جهان در سال 2009م تخمین شده است. 

هم چنان مطالعات نشان داده است که بیشتر از نیمی از 20 کشور جهان-تقریباً 95 درصد و 

یا بیشتر از آن- مسلمانان را در خود جا داده است. چنان چه 2/3 حصه تمامی مسلمانان جهان 

در این کشورها زندگی می کنند: از میان 10 کشور جهان 6 کشور آن در آسیا است که شامل 

سه  می باشد.  ترکیه  و  ایران  افغانستان،  هندوستان،  پاکستان،  دیش،  بنگله  مالیزیا،  اندونیزیا، 

کشور دیگر آن در شمال افریقا واقع شده است؛ مانند: مصر، الجزایر و مراکش و یکی دیگر از 

آن به نام نیجریا که در افرایقا مرکزی واقع شده است. 

ده بزرگترین سرزمین های مسلمانان )میلیون(

فیصدی نفوس 

مسلمانان جهان

فیصدی نفوس 

مسلمانان
نفوس در سال 2009 اسم کشور ها

اندونیزیا 87 .202 88.2% 12.9%

  پاکستان 174.08 96.0% 11

  هندوستان 160.95 13.4% 10.3

  بنگله دیش 145.31 89.6% 9.3

5 94.6%   مصر 78.52

  نایجریه 78.07 50.4%  5
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  ایران 73.78 99.4% 4.7

  ترکیه 73.62 98.0% 4.7

الجزایر 34.20 98.0% 2.2

  مراکش 32.01 99.0% 2

این در حالیست که مسلمانان در پنج قاره جهان سکونت دارند که بیشتر از 60 درصد 

مسلمانان جهان در آسیا زندگی می کنند. با این حال 20 درصد آن ها در خاور میانه و شمال و 

مرکز افریقا می باشند. 

نفوس مسلمانان به اساس قاره

نفوس مسلمانان 

جهان به فیصدی

نفوس مسلمانان به 

فیصدی

نفوس تخمینی 

مسلمانان در سال 

2009

اسم قاره

قاره آسیا 972.58 24.10% 61.90%

20.1% 91.2 % 315.32 
 خاور میانه- افریقای

شمالی

جنوب صحرای افریقا 240.63 30.1% 15.3%

اروپا 38.12 5.2% 2.4%

  قاره امریکا 4.60 0.5% 0.3%

مجموعه جهان 1,571.20 22.9% 100%

جدول: جمعیت مسلمانان در منطقه بالغ بر 300 میلیون هستند که یک بر پنجم حصه نفوس 

جهان را تشکیل می دهند. این مسلمانان اکثراً در کشورهای سکونت دارند که اسلام طرفداران 

زیادی را در آن ندارد. باوجود آن، جمعیتِ کم مسلمانان در کشورهای فوق بدون مقایسه با 

اکثریت نفوس این کشورها، بسیار زیاد اند. 

بر  دارد؛ علاوه  مسلمان  از سوریه  بیشتر  مسلمانان جهان: چین  بزرگ  سومین جمعیت 

آن روسیه مسلمانان زیادی را نسبت به اردن و لیبیا در خود جا داده است. تقریباً 317 میلیون 

مسلمان به گونه اقلیت در این گونه کشورهای زندگی دارند، که 240 میلیون، یعنی یک بر سوم 

حصه آن در یکی از پنچ کشور ذیل سکونت دارند: هندوستان با جمعیت 161 میلیون)13.4 

اتیوپی)حبشه( 28  و همین طور کشور  داده است،  اختصاص  در خود  را  نفوس(  درصد کل 
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 13 تانزانیا  و  درصد(  میلیون)11.17   16 روسیه  میلیون،   22 چین  درصد(  میلیون)34 

اروپا  در  آن  کشور  دو  نشین  مسلمان  جمعیت  پر  کشورِ   10 میان  در  درصد(  میلیون)30.2 

از کل جمعیت( آن را  مستقر است. چنان چه روسیه 16 میلیون و آلمان 4 میلیون)5 درصد 

تشکیل می دهد. 

خصوصیات تقسیم جعمیت در سرزمین های اسلامی 

آمار  بیشترین  منطقه  چهار  که  است  این  مسلمانان  جمعیت  عمده  خصوصیات  از  یکی 

جعمیت را در خود دارد. در واقع منطقه ای که دارای نفوس بیشتر باشد یک عامل مهم برای 

پیش تاز بودن آن منطقه به حساب می رود، زیرا فواید استراتیژیک آن بیشتر است که شامل داشتن 

انرژی، فابریکه های صنعتی، ارزش های استراتیژیک و بالاتر از همه دارای ظرفیتِ جذب فکری 

می باشد. 

از چهار خصوصیت فوق یکی آن توانایی بیشتر بودن جمعیت است. جمعیت و نفوس 

می تواند یکی از عوامل عمده برای ابرقدرت شدن باشد. برای درک بیشتر این مسئله شناخت 

معلومات ذیل ضروری است: 

از  درصد   62 می کنند  زندگی  آسیا  قاره  و  آرام  اوقیانوس  ساحه  در  که  مسلمانان   -1

مانند:  آسیا؛  شرق  جنوب  و  جنوب  مناطق  در  هرچند  می دهند.  تشکیل  را  جهان  مسلمانان 

اندونیزیا، مالیزیا، بنگله دیش، پاکستان و هندوستان، 42 درصد؛ به عبارت دیگر به تعداد 690 

میلیون مسلمان زندگی می نمایند.

پاکستان و اندونیزیا در واقع این مناطق میزبان دو قدرت بزرگ سرزمین های مسلمان نشین 

بم هسته یی  دارای  که  اسلامی است  نخستین سرزمین  پاکستان  میان  این  در  جهان می باشند. 

تحریک  باعث  می تواند  زودی  به  پاکستان  در  خلافت  دولت  ظهور  احتمالی  طور  می باشد. 

سایر سرزمین های همسایه همچو افغانستان، ایران و سایر سرزمین های آسیای میانه و جنوب 

اندونیزیا و مالیزیا  بنگله دیش،  از طریق  انقلاب بزودی می تواند  این  آن  بر  آسیا گردد. علاوه 

استراتیژیک  و  مهم  منبع  یگانه  بناً  بگیرد.  اختیار  در  را  آسیا  شرق  جنوب  و  جنوب  کنترول 

برای  این منطقه می تواند یک منطقه استراتیژیک  بیانگر آن است که  مسلمانان)جمعیت زیاد( 

آغاز بیداری امت اسلامی به گونه یک قدرت بزرگ در پرتوی خلافت واحد باشد. 

جهان عرب شامل مناطق خاور میانه و شمال افریقا که در آن نزدیک به 315 میلیون   -2

مسلمان سکونت دارند، و این آمار نشان دهنده 20 درصد از جمعیت مسلمانان جهان می باشد. 
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هم چنین نیمی از کشور های خاور میانه و شمال افریقا بالغ بر 95 درصد  مسلمانان را در خود 

دارد. این کشور ها شامل، عراق، اردن، فلسطین، عربستان، یمن، کویت، الجزایر، مصر، لیبیا، 

تونس، مراکش و صحرای افریقا ی غربی می باشد. کشور های دیگر منطقه نیز دارای جمعیت 

پیشتر اند که شامل سوریه 92 درصد، عمان 88 درصد، بحرین 81 درصد، قطر 78 درصد، 

امارات 76 درصد و سودان 76 درصد می باشد. 

کشورهای افریقای شمالی نیز یکی از سه کشور پر جمعیت مسلمان نشین است که شامل: 

مصر 79 میلیون، الجزایر 34 میلیون و مراکش 32 میلیون جمعیت می باشد. کشور های دیگر 

میلیون،   23 یمن  میلیون،   25 عربستان  میلیون،   30 میلیون، سودان   30 عراق  مانند:  منطقه 

و  مفید  منابع  داشتن  بر  علاوه  این ها  دارد.  جمعیت  میلیون   10 تونس  و  میلیون   20 سوریه 

استراتیژیک، جذب فکری و نفوس بیشترِ مسلمانان است که می تواند به یک دولت بزرگ واحد 

مبدل شوند. گزارش از پروژه جدید قرن بیست ویکِ امریکا)2000( نشان می دهد که: »امریکا 

به هیچ عنوان نمی خواهد تا اختیار خود را بالای خاور میانه و خلیج فارس از دست دهد... .«

3-  مناطق آسیای مرکزی و غرب آسیا شامل افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، قبرس، ایران، 

البته  قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان کلاً مسلمان نشین اند، 

به جز از جزیره قبرس؛-هرچند این جزیره هم در اصل مربوط به مسلمانان و در گذشته جزء از 

ترکیه محسوب می شد و در حال حاضر مسلمانان زیادی در آن زندگی می کنند- این سرزمین ها 

حدود 24 درصد کل نفوس مسلمانان را شامل می شود که تعداد آن ها 380 میلیون مسلمان 

اند. بر اساس گزارش نشریه"Ariel Cohen" )2003(»این منطقه به عنوان خطرناک ترین منطقه 

تندرو  احزاب  از  یک  هیچ  که  می افزاید  فوق  روزنامه  امریکا خوانده شده است.  امنیت  برضد 

اسلامی به شمول "حزب التحریر" تا هنوز نظریه یی را پیشنهاد نکرده اند که این منطقه آغازگر 

دولت خلافت نباشد! « 

علاوه بر آن، "الیزابت ویشنیک"Elizabeth Wishnick(2004(، محقق دانشگاه امریکایی 

می گوید: »نظامیان امریکایی باید قادر به جلوگیری از تهدید ظهور خلافت در آسیای مرکزی 

باشند. وی هم چنان می افزاید: امریکا بزرگ ترین پایگاه نظامی خود را به گونه دایمی در آن منطقه 

ایجاد خواهد کرد، به خصوص در ازبکستان، قرغیزستان و تاجکستان. به گفته وی، مردم شاهد 

بودند که 300  قندهار و مزار شریف  بگرام،  پایگاه های هوایی  امریکا جهت توسعه  برنامه ی 

میلیون دالر امریکایی بخاطر محافظت آن در برابر تهدید ات امنیتی به مصرف رسیده است.« 
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سرانجام صحرای افریقا در حدود 241 میلیون مسلمان دارد که 15 درصد جمعیت   -4

مسلمانان جهان را تشکیل می دهد. نایجریا بزرگ ترین کشور پر جمعیت در صحرای افریقاست 

که در حدود 78 میلیون مسلمان در آن سکونت دارند. تقریباً 1/3 حصه مسلمانان صحرای 

افریقا که 32 درصد جمعیت آن را تشکیل می دهد در نایجریا زندگی دارند. منطقه صحرای 

افریقای غربی از جمله پر جمعیت ترین کشور های مسلمان نشین آن قاره به شمار می رود. 

به طور فشرده جهان اسلام در حال حاضر به 57 کشور تقسیم شده است. جهان غرب اما 

با وجود حمله و تجاوز بر جغرافیا، فرهنگ و ثقافت اسلامی تا هنوز نتوانسته است که فرهنگ، 

بخاطر  اسلامی  امت  اگر  میان  این  در  کند.  نابود  را  اسلام  ایدیولوژیک  ارزش های  و  ثقافت 

نابودی ظلم و استبداد سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی غرب باهم متحد شوند، نخستین 

نشاندگانی  استعمارگران، طاغوت ها و دست  برداشتن سرحدات سیاسی  میان  از  برای  صدا 

همچو رجب طیب اردوغان، بشار اسد، ملک عبدالله، شیخ حسینه وغیره خواهد بود. این ها 

را نمی توان بیشتر از این تحمل کرد و زمان آن فرا رسیده است که گروهی بر خیزد و بگوید که 

ما حاکمان طاغوتی سرزمین های اسلامی را نمی خواهیم؛ جز اسلام و نظام اسلامی که همانا 

"خلافت بر منهج نبوت" است، چیزی دیگری بر بالای ما تطبیق نگردد! 

از این رو جهان غرب و در رأس امریکا در تلاش تفرقۀ امت اسلامی است، آن چه که در 

گذشته انگلیس آن را انجام داده بود. اما زمانی که برگشت اسلام عملاً به واقعیت تبدیل شود، 

با یک چشم زدن یک ونیم میلیون مسلمان در یک مکان گردهم  جهان شاهد خواهد بود که 

جمع شده و متحد خواهند شد، و دولتی را تشکیل خواهند داد که بر سیطرۀ جهانی ایدیولوژی 

سرمایه داری پایان خواهد داد. 

سناریوی مسلمانان در جهان غرب 

غرب  جهان  داری  سرمایه  استراتیژی های  اساسی ترین  از  یکی  نفوس  گرفتن  اختیار  در 

آن  اقلِ چیزیست که غرب بخاطر عملی سازی  این حد  تا یک کشور را وسعت دهند.  بوده 

بالای جهان سوم بخصوص جهان اسلام توقع دارد. هرچند هم اکنون غرب با رعایت همین 

دستورالعمل خود به انقراض مواجه است؛ چنان چه اکثریت کشور های اروپایی خود به بحران 

نسل مواجه اند. 
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جدول: کشورها با نتایج منفی 

آمار کشور های که الی سال 2050 رشد نفوس آن ها در حالت منفی میباشد

میزان رشد الی سال 2050میزان رشد فعلیکشور ها 

 %22- %0.6- روسیه

 %12- %0.6-  بلاروس

 %34- %0.5-  بلغاریا

 %23- %0.5- لتونی

 %15- %0.4- لیتوانی

 %11- %0.3-  مجارستان

 %29- %0.2-رومانی

 %23- %0.2-استونی

 %21- %0.2-ملدووا

 %14- %0.2-کرواسی

 %9- %0.2-  آلمان

 %8- %0.1-جمهوری چک

 %21- %0 جاپان

 %17- %0  لهستان

 %12- %0  سلواکیا

 %5- %0  ایتالیا

 %5- %0سلوانیا

 %4- %0  یونان

یافت.  افزایش خواهد  تا سال 2050  افزایش بحران نفوس، میزان پیشرفت نفوس  با وجود   

"مت روسینبُرگ")Matt Rosenberg( 2010 نویسنده معروف "روزنامه نیورک تایمز" نظر به 

اطلاعاتی که اخیراً بدست آورده بیان می کند که 20 کشور جهان در قسمت افزایش جمعیت 

به نتیجه منفی و یا صفر تقرب کرده اند؛ چنان چه این گونه نتایج در تاریخ بی سابقه است. از 

میان 20 کشور آن تنها چند کشور آن در اروپا واقع اند. این آمار بدون در نظر داشت مهاجرین 

ارائه شده است.  حتی با وجود اضافه کردن مهاجرین توقع می رود که جمعیت یکی از این 20 

کشور، در بین سال های 2006 - 2050 افزایش یابد که آن کشور آسترالیا می باشد، و سایر 

کشور های دیگر با میزان افزایش منفی روبرو اند. با توجه به تاریخچه یونان و ایتالیا که یک 

زمانی مهد تمدن ها بودند، اما آلمان، جاپان و روسیه تا هنوز هم بازیگران جهانی محسوب 
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می شوند. هرچند این کشورها از مفکوره "کنترول جمعیت یا برنامه خانوادگی" بهره مند نیستند، 

ولی بازهم در حال حاضر نسل شان روبه انقراض است. 

مطالعات نشان می دهد که در کنار حفظ افزایش جمعیت، حفظ فرهنگ نیز مهم پنداشته 

می شود. چنان چه به منظور حفظ فرهنگ تا مدت بیشتر از 25 سال، نیاز است تا میزان رشد 

آن 2.11 برسد. در طول تاریخ هیچ فرهنگی به میزان رشد 1.9 بازگشت نکرده است، این در 

حالیست که هم اکنون برگشت به میزان 1.3 غیر ممکن تلقی می شود. چنان چه 80 الی 100 

سال زمان نیاز است تا همچو یک فرهنگ بازگردانده شود، و هیچ الگوی از سیاست و اقتصاد 

جهانی به جز از اسلام وجود ندارد که چنین یک دوران طولانی را سپری کرده باشد؛ آن هم در 

جهان کنونی، جایی که فرهنگ و ایدیولوژی مخالف آن حاکم است. 

در  نفوس  رشد  میزان   2007 سال  در  است،  یافته  کاهش  فرهنگ  و  جمعیت  که  حالا 

فرانسه 1.8، در انگلستان 1.6، در یونان 1.3، در آلمان 1.3، در ایتالیا 1.2 و به همین طور 

در اسپانیا 1.1 برآورد شده است. به صورت عموم میزان رشد در 31 کشور اروپایی در سال 

2007 به طور اوسط 1.38 برآورد شده است. مطالعات تاریخی نشان می دهد که بازگشت این 

ارقام غیر ممکن می باشد. جمعیت اروپا اساساً تا هنوز با داشتن مهاجرین کاهش نیافته است. 

افزایش جمعیت به صورت کل در اروپا از سال 1990 نشان می دهد که 90 درصد آن را 

مهاجران مسلمان تشکیل می دهد. به طور مثال، در فرانسه تعداد اطفال در یک فامیل به 1.8 

می رسد، هرچند در خانواده های مسلمان این رقم به 8.1 افزایش یافته است. شمال فرانسه که 

زیادی  کلیسایی در جهان می باشد، در شرایط کنونی مساجد  نقاط  پر جمعیت ترین  از  یکی 

را  آن  از  بالاتر  و  اطفال زیر سن 20 سال  دارد و 30 درصد  آن وجود  به کلیساها در  نسبت 

مسلمانان تشکیل می دهد. 

افزایش  درصد   45 به  رقم  این  میرسی  و  نیس  پاریس،  همچو  آن  بزرگ  شهر های  در 

یافته است. تخمین زده می شود که تا سال 2027 از هر 5 طفل یک طفل آن در خانواده های 

مسلمان بدنیا بی آید. مشابه به آن در 30 سال گذشته جمعیت مسلمانان انگلستان از 82 هزار 

به 2.5 میلیون رسیده است که این رقم سه برابر افزایش را نشان می دهد.  در حدود یک هزار 

مسجد در این کشور اروپایی وجود دارد که اکثریت آن در گذشته کلیسا بودند. در نیدرلند 50 

درصد اطفالِ نوزاد در خانواده های مسلمان بدنیا می آید و تنها در مدت 15 سال آینده نیمی از 

جمعیت کلی این کشور مسلمان خواهد بود. 
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در روسیه از هر 5 نفر، یک تن آن مسلمان است. یک گزارش آماری نشان می دهد که در 

چند سال آینده 40 درصد اردوی روسیه را مسلمانان تشکیل خواهند داد. در حال حاضر در 

بلجیم 25 درصد نفوس مجموعی و 50 درصد اطفال نوزاد آن را مسلمانان تشکیل می دهند. 

دولت بلجیم گفته است که از هر 3 طفل نوزاد یک تن آن در خانواده مسلمان بدنیا می اید. 

دولت آلمان اما در بیانیه اخیر خود گفته است که کاهش جمعیت در این کشور بیشتر از این 

توقف نخواهد یافت، و حرکت نزولی آن برگشت ناپذیر است. تا سال 2050 اکثریت نفوس 

این کشور را مسلمانان تشکیل خواهند داد. در واقع در 4 اوکتوبر سال 2010، رئیس جمهور 

یک  اسلام  "در حال حاضر  که  است  گفته  کشور  آن  از وحدت  یادبود  محفل  یک  در  آلمان 

بخشی از آلمان را تشکیل می دهد." هم اکنون 53 میلیون مسلمان در اروپا زندگی می کند. 

دولت آلمان گفته است که احتمال می رود این رقم تا 20 سال آینده دوچند گردیده و به 106 

میلیون برسد! 

روند رشد نفوس در اروپا و پنج سرزمین های اسلامی از 1960-2050 به میلیون

مصرترکیهپاکستاناندونیزیابنگله دیشاروپاسال 
پنج کشور 

مهم

1960 604.46 54.14 93.06 48.78 28.23 27.80 252.01 

1965 634.19 60.93 103.98 54.27 32.00 31.57 282.75 

1970 656.20 69.18 116.92 61.75 36.21 35.58 319.63 

1975 676.21 79.05 131.33 71.24 41.21 39.60 362.43 

1980 693.11 90.40 146.58 82.61 46.16 44.43 410.18 

1985 706.99 102.99 162.35 98.31 51.29 50.66 465.59 

1990 720.99 115.63 177.39 115.78 56.09 57.79 522.66 

1995 727.36 128.09 191.50 130.40 61.21 63.86 575.05 

2000 726.57 140.77 205.28 148.13 66.46 70.17 630.81 

2005 729.42 153.12 219.21 165.82 71.17 77.15 686.47 

2010 732.76 164.43 232.52 184.75 75.71 84.47 741.87 

2015 734.00 175.22 244.19 205.50 79.97 91.78 796.66 

2020 732.95 185.55 254.22 226.19 83.87 98.64 848.47 

2025 729.26 195.01 263.29 246.29 87.36 104.97 896.92 

2030 723.37 203.21 271.49 265.69 90.38 110.91 941.67 

2035 716.19 209.93 278.38 284.56 92.92 116.50 982.29 

2040 708.49 215.34 283.50 302.80 94.94 121.62 1018.20 
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2045 700.19 219.59 286.72 319.89 96.43 126.00 1048.64 

2050 691.05 222.50 288.11 335.20 97.39 129.53 1072.72 

منبع: دیپارتمنت احصایۀ نفوس امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل. چشم انداز جمعیت جهان: ویرایش 

 
سال 2008م. http://esa.un.org/unppx  روز شنبه، مورخ 14 آگست سال 2010م

به همین طور در کانادا میزان رشد نفوس به 1.6 می رسد، و اسلام در کانادا به صورت 

سریع در حال پیشرفت است. جمعیت کانادا از سال 2006 تا 2010 به 1.6 میلیون افزایش 

یافته که 1.2 میلیون آن را مهاجرین تشکیل می دهد. در حال حاضر میزان رشد نفوس در امریکا 

به 1.6 می رسد، و جمعیت لاتین این کشور به 2.11 می رسد. در سال 1970م حدود 100 

هزار مسلمان در امریکا زندگی می کردند، اما در سال 2008م نزدیک به 9 میلیون مسلمان در 

آنجا زندگی داشتند. 

جهان در حال تغییر است، انجمن مسلمانان در امریکا گفته است که ما باید این حقیقت 

را بپذیرم که تا 30 سال آینده نفوس مسلمانان در این کشور به 50 میلیون خواهد رسید.  در 

واقع اسلام در امریکا و اروپا سریع در حال رشد است. گزارش بی بی سی بتاریخ 23 دسمبر 

سال 2005م نشان می دهد که: »اسلام در اروپا به سرعت در حال توسعه بوده و میزان سطح 

مهاجرت نسبت به تولد در آن کشور به سرعت در حال افزایش است.« 

در حال حاضر مبارزه برای بازگشت اسلام و نظام اسلامی تنها در سرزمین های اسلامی 

انجام نمی شود که گفته شود تنها مبارزه با نظام های طاغوتی در سرزمین های اسلامی صورت 

می گیرد؛ بل مسلمانان و حتی کسانی که در کشورهای غیر اسلامی پناهند شده اند، نیز برای 

این رو  از  پیکار سیاسی-فکر می نمایند.  و  کار  دولت خلافت  و  اسلام  بازگشت  برای  مبارزه 

تنها  دولت واحد خلافت  اتحاد و همبستگی مسلمانان تحت چترِ  امکان  دانسته می شود که 

موضوع زمان است. 



بخش سوم

قدرت نظامی دولت خلافت

یگانه راه رسیدن به قدرت نخست نیاز به انگیزه قوی و بزرگ می باشد. در واقع نقش اردو 

در زمینۀ حفظ و پخش تفکرات اساسی یک کشور بسیار مهم دانسته می شود. به گونه مثال، 

جونتَان دی. پولاک"Jonathan D. Pollack( 2007(، در مقاله خود زیر عنوان "قدرت نظامی 

چین" می نویسد: »پیشرفت های اخیر در عرصه قدرت نظامی چین در چند دهۀ گذشته بحثِ 

بزرگی را روی امنیت و منافع امریکا ایجاد کرده است. وی علاوه می کند چین در حال حاضر 

به اوج قدرت اش رسیده و استراتیژیست های امریکایی در صدد حل این معضل بخاطر امنیت 

منافع کشور شان استند. با وجود این که مطمئناً چین نه کدام قدرت جهانی است و نه کدام 

ابرقدرت، اما یک قدرت منطقه ی در جهانی شناخته می شود.«

بنابر این، معلوم می شود که داشتن قدرت نظامی بزرگ بخاطر ابرقدرت بودن در جهان 

کافی نیست. بل یکی از جنبه های اساسی در قدرت یک کشور این است که اردوی آن جسماً 

نظامی  قدرت  زمان  گذشت  با  برساند.  جهان  به  را  آن  و  کرده  دفاع  قدرت  آن  مفکورهای  از 

کشورهای مختلف بقای کشور شان را در جهان حفظ کردند. "جنگ سرد" میان اتحاد جماهیر 

شوروی و امریکا نشان داد که توان نظامی و اهداف رسیدن به جهان به این نیرو ها کمک کرد تا 

چرخ از جهانِ دو قطبی را با عبور از قرن گذشته حفظ نماید. 

اهمیتِ داشتن قدرت نظامی به عنوان یک عامل کلیدی بخاطر باقی ماندن در رأس قدرت 

با تخصیص بودجه نظامی-دفاعی از طرف امریکا و یا روسیه، چین و امپراتوری بریتانیای کبیر 



30ظهورِ نظم نوین جهانی

ثابت گردید. در جریان چند سال گذشته حتی با مواجه شدن به رکود مالی و بحران اقتصادی، 

بودجه نظامی هیچ یک از این کشور ها کاهش نیافت. 

به گونه ای که با توجه به نقش امریکا، با وجود این که بحران مالی در این کشور بیشتر بود، 

بودجه نظامی آن کاهش نیافت بلکه افزایش را نشان می دهد. چنان چه یک سال پس از بحران 

به مصرف  را  نظامی جهان  بودجه  به 46 درصد تمام  نزدیک  در سال 2009م  امریکا  مالی، 

رسانید، که تقریباً نیمی از بودجه مجموعی جهان را تشکیل می دهد. اطلاعات 10 سال اخیر 

قرن 21 نشان می دهد که "بودجه نظامی امریکا به صورت دوامدار افزایش یافته است." با توجه 

به این، تصمیم گیری در عرصه سیاست بین المللی و شرایط آن کار دشواری نیست. به  هر حال 

این که آیا به چنین یک مصارف هنگفت که از سوی امریکا صورت گرفته ضرورت است یا خیر، 

نیاز به تحقیق دارد. 

برتر  حاکمیت  دارای  امریکا  طرف  یک  از  که  طوریست  امریکا  مورد  در  کلی  درک  اما 

در جهان است و از طرف دیگر ذاتاً یک قدرت استعمارگر می باشد که به کشورهای دیگر با 

و  دهی  قرضه  خدمات  ارایه  اقتصادی،  سیاسی،  نفوذ  مانند:  مختلف؛  روش های  از  استفاده 

دست به تجاوز می زند. در واقع این موضوع بیانگر ویژه گی های مصارف هنگفت نظامی آن 

می باشد. 

"لیه سای اوسن")Laicie Olson( کسی که در مرکز مصارف  در ماه مارچ سال 2009 

نظامی-دفاعی امریکا بزرگ شده است، ابراز می دارد که: »این کشور]امریکا[ در واقع همانند 

رهبر قبلی جهان)اتحاد جماهیر شوروی( می باشد که علیه کشورهای ضعیف، مانند افغانستان 

به جنگ می پردازد. احتمالاً یکی از قدرت های است که مهد تمدن را از بین می برد؛ مانند آن چه 

در بغداد پایتخت عراق انجام داد!« 

احصایه نسبی از اوضاع نظامی آسیای مرکزی

جهان اسلام قدرت نظامی بزرگی را در اختیار دارد که هرگاه 5.500 میلیون اردوهای 

آن باهم متحد شوند جهان در اختیار شان خواهد بود. در واقع این آمار بیشتر از نیروی نظامی 

امریکاست که پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1990م به عنوان ابرقدرت جهانی 

نیروی  میلیون  با 1.037  نظامی، روسیه  نیروی  میلیون  با 1.47  امریکا  واقع  در  تبارز کرد. 

نظامی، چین با 2.25 میلیون نیروی نظامی و دو عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل و از 
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کشورهای مهم اتحادیه اروپا)فرانسه و انگلستان( هر کدام دارای 0.26 و 0.24 میلیون نیروی 

نظامی فعال اند. 

در مجموع اردوهای سرزمین های اسلامی در مقایسه با هر یک از 5 کشور عضو دایمی 

شورای امنیت سازمان ملل به شمول امریکا نزدیک به 400 هزار نیروی نظامی بیشتر را دارا 

است. باید گفت که کشورهای فوق از جمله کشورهای بزرگ و مطرح جهان هستند. علاوه بر 

آن، جهان اسلام در مقایسه با کشورهای نو ظهور اقتصادی بریکس)BRICS(؛ مانند: برازیل، 

نیروی نظامی بیشتر را دارا  افریقای جنوبی نزدیک به 600 هزار  روسیه، هندوستان، چین و 

می باشد. 

با وجود این که هر 5 کشور عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل بصورت یکجایی در 

مقایسه با جهان اسلام دارای نیروی نظامی بیشتر می باشند، اما در کل جهان اسلام به تنهایی 

از امریکا، روسیه، فرانسه و انگلستان نیروی بیشتری نظامی را داراست، در حالی که هم اکنون 

کشورهای فوق از جمله بزرگ ترین کشورهای قدرت مند جهان به شمار می ورند. 

این  میان  احتمالاً جنگی  نوین جهانی  نظم  در  دولت خلافت  با ظهور  نزدیک  آینده  در 

قدرتِ نو ظهور و سایر قدرت های غربی به وقوع بپیوندد، نیروی های شبه نظامی نقش حیاتی 

 
را بازی خواهند کرد، چون این شبه نظامیان می توانند همانند مبارزان نظامی از خود فعالیت
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نشان داده و نیز به عنوان نیروی های کمکی از آن ها استفاده شود. 

بسیار جالب است زمانی که انسان می داند به صورت کل در جهان 20.536 میلیون شبه 

نظامی وجود دارد، از آن جمله 11.32 میلیون آن متعلق به جهان اسلام است؛ یعنی بیشترین 

آن ها. تنها یک کشور مسلمان نشین همانند ایران 11 مرتبه بیشتر از شبه نظامیان پنج کشور 

عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل نیرو دارد. علاوه بر آن، ایران 5 مرتبه بیشتر از عساکر 

شبه نظامیان اعضای بریکس جمعیت دارد. 

این ها همه ظرفیت های اند که در حال حاضر در سرزمین های اسلامی وجود دارند که از 

منابع، خاک، آب، دریا، عزت و ارزش های تاریخی ما دفاع نمایند، مگر چیزی که هم اکنون 

وجود ندارد موجودیت نظام سیاسی که بتواند این ها را باهم پیوند بزند؛ آن چه که پس از ظهور 

"خلافت بر منهج نبوت" پیوند زده خواهدشد. 

نسبت  اسلامی  اردوهای سرزمین های  نظامی  نیروهای  آمار مجموعی  به صورت عموم 

به هر یک از اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل هم به صورت فردی و هم به صورت 

یکجایی نفوس بیشتر را دارد؛ در واقع جهان اسلام از سازمان بریکس نیز پیشی گرفته است. 

چنان چه آمار مجموعی اردوهای سرزمین های اسلامی به 22.42 میلیون می رسد، درحالی که 

نیرو  میلیون  بریکس 17.53  از گروه  و  میلیون  امنیت 15.95  دایمی شورای  از 5 عضوی 

می باشد. 
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نیروی ذخیرهارتش فعالکشور ها 
نیروی های شبه 

نظامی
مجموعه ارتش

3.385 1.4741.4590.453امریکا

3.773 1.3251.1551.293هندوستان

3.796 1.0372.40.359 روسیه

2.405 0.3711.60.434 برزیل

7.555 2.2551.20 چین

0.779 0.2590.4190.101 فرانسه

0.436 0.240.1950انگلستان

0.683 0.2850.3590.04آلمان

0.629 0.1760.4450.008 اسرائیل

83.482 20.67138.18520.527از تمام جهان

   مجموعه

BRIC  
4.9886.3552.087 17.53

15.951 5.2655.6730.914اعضای دایمی

22.416 5.5913.67213.153دولت خلافت

)CIA(منبع: آمار کشورهای مختلف

جدول فوق حقایق اردوهای سرزمین های اسلامی را در مقایسه با دیگر قدرت های بزرگ 

جهان همانند بریکس نشان می دهد. قوت نظامی اردوهای امت اسلامی-آن هم به میزان متفرق 

آشکار  هم چنان  دارند؟  بیم  اسلام  جهان  از  غربی  قدرت های  چرا  که  می دهد  کنونی-نشان 

می سازد که چرا کشور های بزرگ جهانی، استراتیژیست ها و متفکرین غرب شب و روز کار 

می نمایند تا جهان اسلام را جسماً از هم دور نگهدارند؟ مانند ایجاد خط دیورند میان افغانستان 

و پاکستان، پیمان سایکس-پیکو که میان فرانسه و انگلیس به امضا رسید که بیشتر از 5 کشور 

کنونی خاور میانه را از هم جدا ساخت. هم چنان واضح می سازد که چرا مفکوره نشنلیزم در 

میان جوامع مسلمانان تاکنون حفظ شده است، برای این که آن ها را از هم دور نگهداشته و میان 



34ظهورِ نظم نوین جهانی

آن ها تباهی و ویرانی ایجاد نماید؛ مانند: جنگ ایران-عراق، سوریه-لبنان و احتمالاً افغانستان-

پاکستان وغیره و یا هم اختلافات میان شیعه و سنی؟! 

بی نظیر  اسلام  جهان  نظامی  قوت  که  می دارد  بیان  آشکار  صورت  به  شده  یاد  حقایق 

است. ارزش آن در گزارشی که از طرف "استیفن کول ایت. ال")Steven kull et. Al( در ماه 

اپریل 2007م تهیه و در دانشگاه میریلند امریکا به نشر رسید، نشان می دهد که: »بزرگ ترین 

بیان  شان  جوامع  در  اسلام  قوانین  توسعه  بخاطر  را  خود  حمایت  نشین  مسلمان  کشور های 

کرده اند. جوامع بزرگ در اکثر کشورها-به طور اوسط 71 و به صورت کل 39 درصد- به داشتن 

قوانین شریعت در کشور های شان موافقت نشان داده اند.« با این حال به مشاهده می رسد که 

64 درصد از مسلمانان خواهان اتحاد جوامع اسلامی تحت دولت واحد خلافت اند. 

با توجه به این، چنین آمار نشان دهنده آن است که یک حمایت بزرگ می تواند در تشکیل 

بزرگ  نظامی  داشتن چنین یک ظرفیت  با  بناً  کند.  اسلامی کمک  واحد  و  بزرگ  قدرت  یک 

می توان بالای شرایط کنونی جهان حاکم شد. جهانی که در حال حاضر در آتشِ ظلم، استبداد 

و فساد ایدیولوژی سرمایه داری می سوزد. 

ظرفیت نظامی امت اسلامی

امروزه توانایی های نظامی هر کشور به صورت کل به سه نقطه عمده تقسیم شده است که 

شامل اردو، نیروی هوایی و نیروی دریایی می باشد. نظر به شرایط عمومی توانایی های نظامی، 

مطابق به گزارش سال 2008م نشان مدهد که در جهان اسلام افراد زیادی وجود دارند که توانایی 

اجرای خدمات نظامی را دارا اند. در واقع تنها 5 کشور پر قدرتِ جهان اسلام؛ مانند: پاکستان، 

اندونیزیا، مصر، ایران و ترکیه با داشتن 217.67 میلیون نیروی واجد شرایط خدمت نظامی را 

دارند که در مقایسه با ابرقدرت فعلی جهان)امریکا( دو برابر می باشد. چنان چه افراد واجد شرایط 

خدمات نظامی در امریکا به 118 میلیون می ر سد که یک رقم بسیار اندک نسبت به 5 قدرت فوق 

در جهان اسلام را نشان می دهد. 

با توجه به این، یک مقایسه مختصر در خصوص جایگاه قدرت نظامی 5 سرزمین اسلامی در 

برابر امریکا تنها نمایانگر آنست که در واقع امت اسلامی یگانه ابرقدرت بعدی جهان خواهد بود. 

اما در پیوند به  اردو و توان نظامی کشورها باید گفت، در سال  2008م امریکا 29.920 اسلحه 

زمینی داشت، در حالی که در پنج کشور اسلامی تقریباً 27.519 اسلحه زمینی وجود داشت. 
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امریکاارتش 
مجموعه ـ 

M5
ترکیهایرانمصراندویزیاپاکستان

 تمام مهمات

 اساسی

 زمینی:2008
 29,92 0 27,519 3,919 2,122 9,357 5,449 6,672

 توپ خانه

 یدک کش:

2001

 5,178 9,333 3,952 293 2,393 2,010 685

 انتقال

 دهنده )زره(

 تجهیزات

 نظامی:

2004 

  3,300 1,146 684
 قابل اجرا

نیست
 640 830

 تانک:

2004
 7,851 8,704 2,461 425

 قابل اجرا

نیست
 1,613 4,205

 تفنگ

 اتوماتیک:

2004

  1,508 260 70
 قابل اجرا

نیست
 310 868

 سیستم

 پرتاب کننده

 موشک های

 متعدد:

2004

  1,012 52
 قابل اجرا

نیست

 قابل اجرا

نیست
 876 84

 خمپاره:

2004 
  13,181 2,350

 قابل اجرا

نیست

 قابل اجرا

نیست
 5,00 0 5,831

 تسلیحات

 ضد تانک:

2004

  13,687 12,329
 قابل اجرا

نیست

 قابل اجرا

نیست
 75 1,283

 تسلیحات

 ضد طیارات:

200
  5,779 1,900 515

 قابل اجرا

نیست
 1,700 1,664

علاوه بر آن، اطلاعات سال 2001م نشان می دهد که امریکا 5178 توپخانه و اردوهای 

سرزمین های اسلامی 9333 توپخانه را در اختیار داشتند. به همین طور امریکا 7.851 ذخیره 

دارد. چنان چه 5  اختیار  در  را  ذخیره  اسلامی 8.704  اردوهای سرزمین های  و  مواد سوخت 
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کشوری؛ مانند: سوریه دارای 4.100 ذخیره، بنگله دیش 1.980 ذخیره، قزاقستان، 1.266، 

یمن 1.250، اردن 1.179، عربستان 1.055، الجزایر 950، مراکش 871، لیبیا 800 و دیگر 

کشور های اسلامی بیشتر از این ذخایر را در اختیار دارند. 

جهان اسلام با پنج کشور نمایش داده می شود، سرزمین های؛ مانند: پاکستان، اندونیزیا، 

انداز،  راکت  سیستم   1.012 و  زرهی  نیروی  حامل   3.300 دارای  که  ترکیه  و  ایران  مصر، 

13.118  هاوان، 13687 سلاح ضد تانک، 5779 سلاح ضد هواپیما می باشند. علاوه بر آن، 

ایران، ترکیه و پاکستان می توانند تانک های جدیدی بسازند. امریکا اما 18.169 فروند هواپیما 

و جهان اسلام 3.536 فروند هواپیمای نظامی را در اختیار دارد. 

هم چنین امریکا 4.593 هلیکوپتر و جهان اسلام 1.055 هلیکوپتر را داراست که توسط 

کشور های  سایر  این که  وجود  با  می شود.  پیشکش  ترکیه  و  ایران  مصر،  اندونیزیا،  پاکستان، 

اسلامی؛ مانند: بنگله دیش، عربستان، لیبیا وغیره نیز ده ها فروند جیت های جنگی را در اختیار 

دارند، که جهان اسلام از این ناحیه عقب مانده است. 

ترکیهایرانمصراندونیزیاپاکستان مجموعه-M5امریکا نیروی هوایی

 طیاره های

جنگی: 2006
18,169 3,536 710 313 1,230 84 1,199 

 هلیکوپتر:

2003
4,593 1,055 198 194 243 84 336 

 طیاره های قابل

استفاده :2007
14,947 1,334 146 652 88 331 117 

آزرخش  مانند  جنگی  جیت های  تولید  به  قادر  ایران  همچون  کشورهای  که  گفت  باید 

 "HESA" نیز می باشد که تا نسل پنجم توسعه یافته است، این درحالیست که نسل ساعقۀ "HESA"

هواپیما های  انتقال  توانایی  افگن  بم  جنگنده های  این  دارد.  برد  دور  کیلومتر   3000 حدود  تا 

انتقال داده  نظامی را دارند، هم چنان در میدان های نبرد می شود که در موقعیت های مشخص 

شوند. بخش هوانوردی اردوی پاکستان قادر به بسته بندی و تولید هواپیما می باشد. این کشور 
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هم چنان دارای موشک توسعه یافته MFI-17 نیز است که توسط نیروی هوایی پاکستان به عنوان 

آموزگار استفاده می شود. چنان چه پاکستان و جاپان مشترکاً JF-17 Thunder  را که نسل چهارم 

جیت های جنگی می باشد، توسعه داده اند. پاکستان هم چنین دارای موشک های دریایی است 

که قادر به انتقال کلاهک های هسته یی می باشد. علاوه بر آن، ترکیه می تواند جیت های جنگی 

F-35 و هلیکوپتر را تولید نماید. هم چنین این کشور می تواند طیارۀ بدون سرنشین تولید نماید، 

و نیز از نرم افزار تکنالوژی هوایی به سطح بین المللی برخوردار است. 

امریکانیروی دریایی
مجموعه- 

M5
ترکیهایرانمصراندونیزیاپاکستان

مجموعه 

کشتی های جنگی: 

2008

1,559 384 33 11 93 65 182 

تجارت تجهیزات 

دریایی: 2008
422 1,746 14 971 67 92 602 

 6 3 6 10 2 27 10بنادر مهم: 2008

انتقال دهندۀ طیاره های 

جنگی:2008
11 0 0 0 0 0 0 

مخرب کننده ها: 

2008
50 0 0 0 0 0 0 

کشتی های تحت 

البحری: 2008
75 33 11 2 4 3 13 

کشتی های طیاره 

بردار کوچک:2007
92 63 9 15 12 3 24 

جنگنده های ساحلی 

 2007
100 235 8 24 35 140 28 

جنگنده های ماین 

گذار بحری: 2007 
28 57 3 12 13 5 24 

نوع کشتی جنگی: 

 2007
38 59 0 26 12 13 8 

دارا  را  نظامی  کشتی  که حدود 400  باید گفت  اسلام  دریایی جهان  نیروی  به  رابطه  در 

است که در مقایسه به آن امریکا به صورت کل 1.599 کشتی را اختیار دارد. هرچند امریکا 
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از کشتی های بحری هواپیمابرِ قوی برخوردار است، اما تعداد کشتی های تجارتی جهان اسلام 

نسبت به امریکا 4 مرتبه بیشتر می باشد. 

اختیار  در  را  دریایی  زیر  امریکا 50  و  دریایی  زیر  به 33  نزدیک  هم چنین جهان اسلام 

دارد. جهان اسلام از نگاه داشتن تعداد کشتی های بادبان دار با امریکا برابر می باشد، اما از 

در  هم  و  آب  در  هم  زمان  عین  در  که  کشتی های  و  گزمه یی  کوچکِ  کشتی های  تعداد  نگاه 

سال  گیری  آمار  به  نظر  می باشد.  امریکا  برابر  دو  داراست،  را  رفتار  و  حرکت  قدرت  خاک 

2007م، پاکستان و ترکیه هردو قادر به تولید کشتی های زیردریایی اند. مگر جهان اسلام کدام 

وسیله تخریبی و هواپیما های نسل جدید را در اختیار ندارد که در شرایط کنونی بسیار مهم و 

حیاتی دانسته می شود. به هر حال این خلا از طرف جهان اسلام نظر به توانایی های که دارد به 

ساده گی می تواند پر شود. 

علاوه بر این ها، تنها 5 کشور مسلمان نشین جهان اسلام بزرگ ترین بندرگاه و محل عبور 

تنگه مالاکا،  اند:  این ها  آبی بزرگ و استراتیژیک جهان را در اختیار دارند که شامل  و مرور 

تنگه هرمز، کانال سوئز، باب المندب، تنگه جبل الطارق، باسفور و داردانل و شاخ افریقا.  این 

بندرگاه ها و آبراه های مهم بخاطر در اختیار گرفتن نقاط استراتیژیک جغرافیایی توسط نیروهای 

بحری تحت رهبری دولت خلافت بسیار حیاتی دانسته می شوند. در واقع پس از ظهور دوباره 

دولت خلافت، جهان اسلام می تواند به ساده گی کنترول مسیر های تجارتی جهان را در اختیار 

بگیرد و نیز اوقیانوس هند را به دلیل این که یک مسیر مشترک با بنگله دیش، پاکستان و اندنیزیا 

دارد از آنِ خود سازد. هم چنین جهان اسلام می تواند کنترول کامل بحیره مدیترانه، خلیج فارس 

و دریای سرخ را بخوبی در اختیار داشته باشد. 

در واقع تمام این امکانات نظامی جهان اسلام یک تهدید جدی برای غرب و در رأس 

امریکا به عنوان قدرت بزرگ جهانی به حساب می رود. چنان چه با آزمایش سلاح هسته یی توسط 

پاکستان نگرانی امریکا بیشتر شده است. در واقع سرزمین پاکستان یکی از گزینه هایست که 

می تواند در آن دولت خلافت شکل گیرد، به دلیل این  که این سرزمین از قدرت هسته یی برخودار 

این توان مندی تهدیدات احتمالی غرب را دفع نماید. موشک های  با  می باشد که قادر است 

بالستیکی پاکستان قادر به حمل کلاهک های هسته یی می باشد. اما سایر سرزمین های اسلامی 

که از اردو و دیگر ظرفیت های استرتیژیک برخودار اند، می توانند به عنوان مرکز نخستین دولت 
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خلافت بر منهج نبوت قرار گیرند.

ایران هم تاکنون به تکنالوژی هسته یی دست یافته است. گمان می رود که لیبیا هم کلاهک 

هسته یی را در اختیار داشته باشد. ترکیه در حال حاضر با عضویت اش در ناتو بیشتر از 90 

بین  هوایی  پایگاه  در  آن  عدد  آن  جمله 50  از  که  دارد  اختیار  در  را   B-61 هسته یی کلاهک 

المللی انجرلیک و 40 عدد دیگر آن نزد خود ترکیه می باشد؛ این کلاهک ها توسط نیروهای 

نظامی ترکیه محافظت می شوند. بر علاوه قزاقستان سیستم دفاع هسته یی به نام BN-350  را در 

اختیار دارد که در "اکتا")Aktau( نگهداری می شود. این سیستم دفاعی بخاطر تولید پلاتینوم 

نیز طراحی و نصب شده است. چنان چه "نور سلطان نظر بایف" رئیس جمهور آن کشور یک 

توافقنامه را با امریکا امضاء کرده است که بر اساس آن مواد سوخت مصرفی این سیستم دفاعی 

به خاطر نظارت به سازمان IAEA سپرده می شود. هم چنین  ایران و پاکستان هردو موشک های 

بالستیک قاره پیما را توسعه داده اند که هر یک از آن ها قادر به پیمودن 2000 تا 3000 کیلومتر 

فاصله می باشد. 

نظامی  اجرای خدمات  به  قادر  که  نسل جوان  داشتن جمعیت  با  اسلام  واقع جهان  در 

هستند و نیز منابع انرژی و لوژیستیکی که در اختیار دارد می تواند همه نیاز های نظامی خود 

را نظر به "سیاست صنعت نظامی" پس از برپایی دولت خلافت، طی ماه ها مرفوع سازد، چه 

رسد به سال ها. 

استراتیژی غربِ کافر به منظور تسخیرِ قلب ها و ذهن ها

نبود دولت خلافت نیروی استراتیژیک بزرگ برای قدرت های غربی می بخشد. در واقع 

نبود آن صلاحیت گسترده ای اسلام را بی بهره نموده است. هرچند امت اسلامی همواره در نبود 

دولت خلافت مفکوره های آن را می پذیرند، مگر غرب این را دانسته است که امت اسلامی تنها 

نیرو و قوتی اند که در دین خود پابند می باشند. 

از  را  امنیتی  تهدیدات  تنهایی نمی تواند  به  نبود دولت  را هم درک می کند که  این  غرب 

طرف امت اسلامی دفع نماید. آن ها می دانند که اگر اردوهای سرزمین های اسلامی با هم متحد 

بود! حتی  قابل دسترس خواهد  تنها در موزیم  استعمار  تاریخچه غرب و  شوند، پس کتاب 

بدون موجودیت دولت خلافت، تنها ظرفیت اردوهای سرزمین های اسلامی در همه قاره های 

جهان یک تهدید بزرگ به غرب محسوب می شود. 
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بناً جوامع غربی برنامه های متفاوتی را طرح کرده است تا بر اساس آن روحیه عساکر شجاع 

سرزمین های اسلامی را تحت تأثیر قرار داده و آن را از بین ببرند. این پلان شیطانی روش های 

ماموریت های  در  را  اسلامی  امت  شجاع  عساکر  آن  اساس  بر  که  دارد  خود  در  را  مختلفی 

بین المللی به خدمت می گیرند؛ جایی که استثمارگران در آن وحشت ایجاد کرده اند. هم چنان 

بخاطر عدم موجودیت دولت خلافت، غرب بالای نیروهای مسلمانان فشار وارد می نماید تا 

به تمرینات نظامی همراه با نیروهای اشغالگر امریکا و یا سایر نیروهای غربی وارد همکاری 

"جنگ  واقع  در  که  می سازد  امریکا  نفع  به  به جنگ  وادار  را  آن ها  اکثر حالات  در  و  شوند، 

با اسلام" می باشد. این چه یک روشی تباه کارانه ای است که هم قلب و هم جسم اردوهای 

سرزمین های اسلامی را در اختیار خود می گیرند؛ امریکا با این طرح های شیطانی اش توقع دارد 

تا همواره بالای نظامیان مسلمان حاکم باشد. 

سپاهیان خلافت بزودی باز می گردند 

مسلمانان بزرگ ترین نیروی بشری را دارند، آن ها در جهان قوتِ استثنایی اند. در واقع 

امریکا در این برنامۀ شوم خود ناکام شده است تا درک نماید که مسلمانان همانند سرخ پوستان 

وحشی امریکایی نیستند؛ حتی ممکن امریکا فراموش کرده باشد، مگر نسل های امت اسلامی 

شان  مسلمان  خواهران  و  برادران  که  را  رنج هایی  و  زخم ها  کرد،  نخواهند  فراموش  هیچ گاه 

نبود خلافت متحمل  ابو غریب، فلوجه، غزه، کشمیر، چیچین و بوسنیا در  در زندان بگرام، 

شده اند. لشکریان مسلمان مطمئناً هیچ گاه رنج های ناگفته را فراموش نخواهند کرد. 

به تصمیم حسنی مبارک بخاطر مسدود سازی  در واقع واکنش مردم مصر در اعتراض 

از دست  کشیدن  رنج  بخاطر  غزه  در  فلسطین  مردم  قراردادن  فشار  تحت  و  رفح  گذرگاهای 

دولت یهود)اسرائیل( یکی از مثال های آن است. بنابرین اردوی مسلمانان با عقیده خالص به 

الله سبحانه وتعالی و با روحیۀ بلند همانند نسل های گذشته همچو خالد بن ولید، حمزه ابن 

عبدالمطلب، عمرو ابن عاص، علی ابن ابی طالب، صلاح الدین ایوبی، محمد فاتح، محمد 

بن قسیم و دیگران یک تهدید جدی برای غرب خواهند بود. در واقع اگر جنرالانِ بسان خالد 

ابن ولید و یا صلاح الدین ایوبی امروزه تحت رهبری خلافت دوباره ظهور نمایند، جنرالان 

چهار و پنج ستارۀ امریکا؛ مانند: مک کرستال، ریچارد دانت و دیوید پیتریوس حتی در غرب 

به وحشت خواهند افتاد! 
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سرانجام تاریخچه تمدن بشر شاهد خواهد بود که نظامیان دولت خلافت با نیرو و توان 

خود بالای امریکا حاکم خواهند شد؛ البته با داشتن مقدار لازم مهمات و توانایی فزیکی، به 

همین خاطر هیچ کس نباید فراموش کند که لشکر مسلمانان زمانی که به جنگ و جهاد برای 

باعث  می شوند؟ چی  تقویت  کجا  از  انگیزه شان چیست؟  اساس  می پردازند  اسلام  از  دفاع 

می شود تا علیه کفار و دشمنان الله سبحانه وتعالی مبارزه نمایند؟ چه چیزی مانع نبرد آن ها در 

میدان جنگ خواهد شد، در صورتی که پیشنهاد به توقف مؤقت جنگ داده شود؟

چنان چه الله سبحانه وتعالی در پیوند به این در قرآن کریم می فرماید: 

فَإِنَّ اللّهَ بِاَ یعْمَلوُنَ  ینُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ  ﴿وَقَاتِلوُهُمْ حَتَّى لَ تكَُونَ فِتْنَةٌ وَیكُونَ الدِّ

بَصِیرٌ﴾  ]انفال: 39[

 ترجمه: و با آنان پیكار كنید تا فتنه ای باقی نماند)و نیرویی نداشته باشند كه با آن بتوانند شما را 

از دین تان برگردانند(، و دین خالصانه از آن الله گردد)و مؤمنان جز از الله نترسند و آزادانه به 

دستور آئین خویش]اسلام[ زیست كنند(. پس اگر)از روش نادرست خود( دست برداشتند)و 

اسلام را پذیرفتند، دست از آنان بدارید، چرا كه( الله می بیند چیزهایی را كه می كنند)و كیفرشان 

می دهد(.

هم چنین مردی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: 

»... يا رسول الله ايذن لنا في السياحة فقال إن سياحة أمتى الجهاد في سبيل الله...«  

)رواه ابو داود(

ترجمه: ...ای رسول الله صلی الله علیه وسلم! برایم اجازه سیاحت و جهان گردی بده؟ پیامبر 

صلی الله علیه وسلم در پاسخ گفت: سیاحت و جهان گردی امت من جهاد است...

در حدیث دیگری نیز از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل شده است: 

قال:  وسلمّ  وآلِه  عليه  اللهُ  صلّ  النّبيَّ  أنّ  عنهم  اللهُ  رضي  اللهِ  عبدِ  بنِ  جابرِ  »عن 

أعُْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحََدٌ قَبْلِ: نصُِتُْ بِالرُّعْبِ مَسِيرةََ شَهْرٍ...« )رواه بخاری(

ترجمه: از حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم 
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فرمود: پنج چیز به من داده شده است که بر هیچ کس]پیامبری[ قبل از من داد نشده بود: دشمن 

من از مسیر یک ماه فاصله از من می ترسد...

تفکر  و  روحیه  انگیزه،  یک  چنین  با  نوین جهانی  نظم  در  دولت خلافت  از ظهور  پس 

آشکار، لشکریان مسلمان همیشه در میدان نبرد به کمک الله سبحانه وتعالی بی همتا خواهند 

بود، و زمین را عاری از فساد خواهند ساخت. در واقع مثال های تاریخی از جنگ  های بزرگ 

اند "غزوه بدر"، "قادسیه" "یرموک" و سایر غزوات و جنگ های بیشمار دیگر که  از این قرار 

علیه کفار صلیبی انجام شده است، که از توسط مجاهدینِ همچو خالد بن ولید، علی ابن ابی 

طالب، عمرو بن عاص، صلاح الدین ایوبی، سیف الدین قدوس، محمد فاتح، طارق بن زیاد، 

محمد بن قاسم و غیره رهبری شده اند؛ چنان که اخیراً "حرب الرمضان" در سال 1974م توسط 

لشکر مصر گواهی آشکار از نیرومندی و شجاعتِ لشکر مسلمانان در نبرد بخاطر دین و کسب 

"جنت" می باشد. 

این مسئله را نباید فراموش کرد زمانی که لشکریان کفر وارد جنگ و تجاوز می شوند تلاش 

نتیجه روحیۀ  در  اند،  در هراس  مردن سخت  از  آن ها  داشته باشند،  تلفات کمتری  تا  می کنند 

فرمان خلیفه  اسلام تحت  لشکر  درحالی که  می کنند؛  ترک  را  میدان  و  داده  از دست  را  خود 

بخاطر دین خود علیه کفار می جنگند، البته با ایمان بر این که هرگاه در جنگ کشته شوند شهید 

خواهند شد، و بوی شیرین بهشت را در هنگام شهادت استشمام خواهند کرد. این خود یکی 

از بزرگ ترین رمز پیروزی لشکر اسلام بر لشکریان کفر می باشد.  در واقع کفار دوست دارند تا 

زندگی کنند، در حالی که مسلمانان رضایت شان بر شهادت است. مفاهیم اساسی این که برای 

هر انسان مرگ حتمی می باشد و هیچ چیزی بهتر از مرگی که در راه الله سبحانه وتعالی باشد، 

بر بزرگ ترین قدرت های عصر  تاریخ  با آن در طول  این شعارِ لشکر اسلام است که  نیست. 

پیروز شده اند.



بخش چهارم

قدرت اقتصادی دولت خلافت

قدرت اقتصادی و صنعتی دولت خلافت  

با گذشت دهه ها جهان غرب در تلاش است تا دموکراسی سکولار را مجسم نماید، گویی 

که آن ها شخصی را بجای خالق بشریت حاکم و قانون گذار تعیین می کنند، البته دلایل شان 

هم چنین است که این یگانه راه بقای حاکمیت کشور می باشد؛ به خصوص در عرصه پیشرفت 

اقتصادی و صنعتی! به عبارت دیگر یکی از بزرگ ترین چالش ها سد راه پیشرفت اقتصادی در 

جهان اسلام را نبود دموکراسی عنوان می کنند. 

در واقع استقلال، دموکراسی، پیشرفت و حقوق بشر در سال 1993م در اعلامیه ویانا از 

 )Mancur Olsen("ایجاد گردید. چنان چه "مانکور اولسین )UNESCO(طرف سازمان یونسکو

کتابش  در  امریکا  میریلند  دانشگاه  داری  سرمایه  اقتصاد  معروف  مسایل  کارشناسان  از  یکی 

زیر عنوان "قدرت و مؤفقیت" چاپ سال 2000 می نویسد: »دموکراسی ها به صورت کل با 

دیگر سیستم های دولتی ارتباط برقرار می نماید. هنگامی که انگیزۀ هرج و مرج-و فراقانونی- 

وجود داشته باشد پس فولاد باش و تخریب کن؛ درحالی که یک دیکتاتور انگیزه دارد تا سطح 

مؤفقیت های اقتصادی را جرأت بخشد، زمانی که وی توقع ماندن در قدرت را داشته باشد.« 

رابطه  یک  کل  صورت  »به  می نماید:  استدالال   ،)Campos( 1994"کمپوز" هم چنین 

 Michael("به گفتۀ "میشل تی. روک مثبت بین دموکراسی و پیشرفت وجود دارد!« هم چنان 
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T. Rock( 2009، که روی اطلاعات در آسیا کار می کرد، نشان می دهد که دموکراسی باعث 

تأخیر پیشرفت می شود. پس از آن بلافاصله این نتیجه را بیان کرد که دموکراسی باعث پیشرفت 

و ترقی سرمایه گذاری می گردد.« 

علاوه بر این ها هزاران نظریه پرداز دیگر نظریاتی را پیرامون این مسئله ارائه کرده اند که 

را بسوی  این نظریات توجه متفکرین غرب  دانسته می شود.  دموکراسی شرط لازمۀ پیشرفت 

در سرزمین های  آزاد"  "بازار  و  دموکراسی  نهادینه شدن  علیه  باید  که  کرد  اسلام جلب  جهان 

اسلامی مبارزه شود، بدون این که از این هدف کسی باخبر گردد؟!

به  را  این گفته ها  دارد که موجودیت  اسناد وجود  از  بسیاری  دیده شود،  اگر  بینانه  واقع 

با   )Christain BJornskov( 2010"بجورنسکوف "کریستین  مثال  بگونه  می گیرد.  انتقاد  باد 

پخش گزارشی از برآوردهای 88 کشورِ پیشرفته ای جهان چنین نگاشته است: »کمک خارجی و 

دموکراسی هردو به سهم مالی کشورهای پیشرفته ارتباط دارد. سرانجام این موضوع دلالت برآن 

دارد که نظریه فوق از طرف سیاسون و نخبگان علمی آن کشور ها طرح و به فروش رسیده است.«  

در عصر حاضر ما دستاورد های زیادی داریم که هیچ یکی از آن ها بیانگر آن نیست که 

ارتباطی داشته باشد. در واقع شیوه های زیادی وجود دارد که ما  با پیشرفت کدام  دموکراسی 

می توانیم خود را در پرتو آن تعلیم دهیم؛ اما بهترین راه همان است که ما نباید به نظریات غرب 

باره نظام های سیاسی، حکومتی  اعتقادی در  افکار  به  البته نظریاتی که مرتبط  گوش بدهیم، 

سایر  نیرنگ  و  فریب  با  و  گفته  دروغ  تاریخ  طول  در  همواره  کسانی که  هستند.  اقتصادی  و 

ملت های جهان را تحت سلطۀ خود درآورده اند، همواره با حمایت دست نشانده های خود در 

بین  برده و ملت های جهان را  از  انگیزه های آن ها را  تا  سرزمین های اسلامی تلاش می ورزند 

مقلد خود سازند، درحالی که تقلید از غرب به جز تباهی چیزی دیگری نیست. 

بگونه مثال تنها بر اقتصاد پاکستان توجه کنید که در زمان حکومت پرویز مشرف، به دنبال 

آن در زمان ریاست جمهوری آصف علی زرداری این کشور کلاً به یک کشور ورشکسته مبدل 

شد. هم چنان بنگله دیش که در جریان 20 سال گذشته از دموکراسی برخوردار است، در واقع 

با فقر دست و پنجه نرم می کرد،  این کشور در سال 1990م چیزی کم در حدود 48 درصد 

با  این در حالیست  که هم اکنون در حدود 51 درصد مردم آن را قشر فقیر تشکیل می دهد؛ 

از دموکراسی استفاده می نماید.  بنگله دیش در جریان 20 سال گذشته  این که  در نظرداشت 

معلوم می شود که یکی از بهترین نمونه های دموکراسی جهان اسلام در آنجا حاکم بوده است. 
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امارات، قطر، بحرین وغیره رژیم های  این ها در کشورهای چون کویت، عربستان،  برخلاف 

شاهی که در آنجا دموکراسی به معنای غربی آن حاکم نیست، ولی در میان این ها پیشرفته ترین 

کشورها کدام ها اند؟ پاکستان، بنگله دیش و یا کشورهای عربی؟ 

امریکا در  از قدیمی ترین دموکراسی های جهان است. چنان چه  نیوزیلند یکی  هم چنین 

سال 1965م دموکراسی را پذیرفت، اما نیوزیلند قبل از آن. در این میان پیشرفته ترین کشور از 

نگاه اقتصادی کدام اند؟  

چین، روسیه و آلمان به گونه آشکار ثابت کرده اند که دموکراسی شرط لازم برای پیشرفت 

بدون  چیزها  بسیار  می کنند  بیان  که  است  جعلی  شواهد  این  نمی شود.  دانسته  اقتصادی 

دموکراسی بدست نمی اید. به نظر می ر سد که روسیه و چین از لیبرال دموکراسی غرب استفاده 

نمی کنند، در واقع در بعضی از حالات آن ها نمونه های آن را با اهانت به چالش می کشانند. 

)عدنان خان، افسانه سیاست جغرافیایی؛ 2009( 

پیشرفت  لازمه  دموکراسی  می شود  گفته  که  است  نادرست  نظریه  یک  این  حقیقت  در 

امریکا،  انگلستان، آلمان،  پیشرفت های صنعتی گذشته، همانند  به  توجه  با  می باشد. هرچند 

اتحاد شوروی، جاپان و چین امروزی آشکار می شود که این قدرت های جهان قبل از تصویب 

و پذیرفتن "بازار آزاد" پیشرفت خوبی داشتند، درحالی که پیشرفت چینایی ها به سبب صنعتی 

سازی پیچیده ای نظامی می باشد، نه بازار آزاد. 

در پیوند به پیشرفت انگلستان باید گفت که این کشور در عرصه تولید مواد خام و ایجاد 

بازارهای تجارتی بسیار مؤفق بود. ظاهراً نظر به منافع تجاری، این یک جاه طلبی استثمارگرایانه 

است که پیشرفت امپراتوری بریتانیای قدیم را شکل داد. کمپنی هند شرقی یک تذکر تاریخی آن 

است. هیچ کس در جهان بارومند بر آن نیست که انگلستان در جریان قرن 17 انقلاب صنعتی 

خود پیشرفت کرده باشد، چون در آن کشور قوانین دموکراسی و اقتصاد "بازار آزاد" حاکم بود. 

 ارتباط میان بازار آزاد و پیشرفت یک دروغ مطلق است. در واقع اقتصاد انگلستان و پیشرفت 

صنعت از زمان اجرای سیاست تجاری توسط "هنری هفتم" امپراتور انگلیس بوجود آمده است 

که وی پیشرفت های علمی کشف شده جدید در عرصه مواد خام را از طریق استعمار تقویت 

نمود. 

بازهم پیشرفت های علمی انگلستان حقایق دیگری را هم در پی دارد که آن کشور در تلاش 

اروپایی قدیم  با دیگر استعمارگران  انگلیس ها  این حال  با  بیشتر بود،  کشف منابع مواد خام 
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همانند، آلمان، فرانسه، پرتغال وغیره رقابت داشتند.  با استفاده از استراتیژی ها پیشرفت صنعتی 

راه بحری  از  استفاده  با  آن شد که  اوج خود رسید، در پی  به  انگلستان زمانی که در قرن 18 

خود را به حاکمیت جهان برساند. این سیاست استعمار ی انگلستان را در جهان به سنگرهای 

جنگ های  این  بناً  پرداخت.  استعمار  و  جنگ  به  مستعمره  ملت های  علیه  که  کشانید  جنگ 

استعمار ی بود که انگلستان را به تجسسات علمی، اختراعات و استراتیژی های نظامی سوق 

داد. دموکراسی و ارزش های آزادی درست پس از فرو نشستن کشورهای اشغال شده رونما 

گردید. )عدنان خان، افسانه سیاست جغرافیایی؛ ۲۰۰۹(  

با توجه به کشور چین، اگر نمونه پیشرفت اقتصادی و صنعتی شدن آن در جهان امروزی 

به  بار به سال 1978م برگردیم زمانی که آن کشور تازه آغاز  باید یک  بزرگ بنظر می رسد، ما 

پیشرفتِ ساینس و تکنالوژی کرده بود. مائو رهبر و رئیس جمهور فقید خلق چین گفته بود: 

»نظامی سازی از دیگر نیازمندی ها بالاتر است. "نظامی سازی" وی بر اساس پالیسی "دین ژیو 

پین")Deng Xao Ping( بود. چنان چه هدف وی این بود که تا اقتصاد کشور اش را گوناگون 

سازد، بخاطری که پایگاه صنعتی چین نه تنها برای دفاع کشور کمک می کند بلکه در پیشرفت 

اقتصادی و شکوفایی غیر نظامی نیز تأثیرگذار است.

شانزده کریکتر مشهور وی که در اوایل سال 1980م مطرح شده بودند، بدین نظر اند: 

را  نظامی-دفاعی  ضروریات  باید  نظامی  غیر  تولیدات  و  نظامی  توانایی های  ساختن  »یکجا 

مرفوع سازد، و این توانایی ها حفظ شود، زیرا در پیشرفت نیروی نظامی از اقتصاد غیر نظامی 

استفاده شود.« ) عدنان خان، تشکیل و صنعتی سازی جهان اسلام؛ Emperator.com در سال ۲۰۰۹( 

دیگری  پی  یکی  غرب  کشورهای  اقتصادی  رشد  کاهش  شاهد   2010 سال  در  هرچند 

پرتغال،  اسپانیا،  ایتالیا،  یونان،  فرانسه،  آلمان،  امریکا،  اقتصادی  رشد  کاهش  مانند:  بودیم؛ 

ایرلند وغیره باوجود آن این کشور های دموکراتیک هیچ گاه مردم شان را در بی ثباتی اقتصادی 

نیز  آن  کیفیت  روی  آن ها  بلکه  نیست،  اقتصادی  ثابت  موضوع  تنها  این  البته  نکردند.  دخیل 

توجه دارد. "ریچارد روبین")Richard Robbins( در کتاب خود زیر عنوان "مشکلات جهان و 

فرهنگ سرمایه داری" این مسئله را تائید کرده است که: »ظهور نظام سرمایه داری یک فرهنگ را 

پیشکش می کند که بر اساس آن شیوه های مختلف موفق تر خوانده می شود که با تطبیق شرایط 

آن تعداد زیادی از افراد وابسته به عیش و عشرت کامل می رسند. وی می افزاید، در صورتی که 

از  یکی  آن  این که  دلیل  به  می باشد،  ناموفق  این شیوه  نگاه شود،  مساویانه  اشخاص  به همه 
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مشکلات عمده برای مردم است.« 

در واقع "ریچارد روبین" نیمی از حقیقت را بیان کرده است. حقیقت آنست که به سبب 

ایجاد نظام سرمایه داری و پذیرفتن "بازار آزاد" فقر دامنگیر اکثر مردم جهان شده است. چنان چه 

پیش می برند! جهان  به  را  دالر زندگی خویش  از 2  با کمتر  در جهان روزانه  فرد  میلیارد  سه 

سوم در حال حاضر بالغ بر 1.2 تریلیون دالر قرض دار است. هم چنان 1.3 میلیارد فرد دیگر 

به  نفر  میلیارد  به 1.3  نزدیک  پیش می برند. در جهان  به  را  دالر زندگی شان  از یک  با کمتر 

آب صحی دسترسی ندارند، 3 میلیارد نفر به خدمات صحی و 2 میلیارد دیگر به انرژی برق 

دسترسی ندارند. جهان در حال پیشرفت در برابر هر یک دالرِ که کسب می کند 3 دالر قرض را 

می پردازد و 80 درصد جمعیت جهان با کمتر از 10 دالر در روز زندگی شان را به پیش می برند. 

یک درصد از سرمایه دارترین اشخاص جهان 40 درصد از ثروت تمام کره زمین را صاحب شده 

اند، و با این حال تنها 10 درصد از جمعیت جهان 85 درصد از سرمایه های آن را بدست آورده 

اند، و این از امتیازاتی نظام سرمایه داری غرب است؟!

از سوی دیگر مسلمانان تا قبل از سقوط خلافت اسلامی بیش از 1300 سال از نظام 

اقتصادی اسلامی استفاده می کردند. بدون این که با کدام رکود و بحران اقتصادی-به این پیمانه 

که با امکانات کنونی به چشم می خورد- مواجه شده باشند. بناً عقب مانده گی اقتصادی امروز 

جهان اسلام به سبب عدم پذیرفتن دموکراسی-سرمایه داری نیست؛ بلکه دلیل عمده آن پذیرفتن 

نظام سرمایه داریست. علاوه بر آن، هدف دولت خلافت در خصوص توسعه اقتصادی طوری 

نبوده که با استفاده از روش های غیر واقعی و مؤقتی بیشتر از 1.2 میلیارد نفر را در جهان از 

فقر و گرسنگی رها کند، بلکه عواید صنعتی آن بیشتر از بودجه نظامی جهان است! 

هم چنان خلفای مسلمان به امور کوچک و بزرگ اقتصادی مردم خود توجه داشتند، مگر 

دموکراسی سرمایه داری باوجود چالش و بحران هایش بالای اسلام و نظام اقتصادی آن حمله 

می نماید تا از یک طرف اصول و ارزش های اسلامی را تخریب نماید و از سوی دیگر عقب 

مانده گی گسترده و بحران اقتصادی را که خودش بوجود آورده است، پنهان کند.

با توجه به این، برخی از عواملی که باعث پیشرفت یک کشور شده و آن را به یک کشور 

پیشتاز مبدل می کند، در واقع داشتن قدرت اقتصادی و صنعتی می باشد. در نخست با تولید 

مواد غذایی به صورت مستقل آغاز شده و بعداً با دسترسی به مواد خام به ویژه انرژی، پیشرفت 

تکنالوژی، صنعتی سازی، داشتن نیروی کارگر و بازار مناسب داخلی پیشرفت داده می شود. 
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در واقع این عوامل کمک می کند تا یک کشور به آرزوی خود که پیشتاز بودن است، دست یابد. 

تولید حبوبات  به هدف خودکفایی 

یکی از عوامل عمده در خودکفایی یک کشور تولید منابع غذایی کافی در داخل قلمرو 

آن می باشد. اگر یک کشور غذای کافی برای مردم خود تهیه کرده بتواند، پس قطعاً این کشور 

را  بقای خود  بین الملل ظهور کرده و  به عنوان یک دولت موثر و مستقل در سطح  می تواند 

حفظ کند. آمار و ارقام منابع مختلف نشان می دهد که جهان اسلام به بهترین شکل می تواند 

پس از تأسیس خلافت به خودکفائی برسد. دولت خلافت تا زمانی که تولیدات آن در بخش 

برنج، گندم، کچالو، جو و سایر حبوبات برای مردم آن کفایت کند، نیاز به کمک هیچ کشوری 

نخواهد داشت. مواردی وجود دارد که این ادعا را ثابت می سازد که در صورت تأسیس دولت 

خلافت، دولت مذکور قرار ذیل می تواند نیازمندی های خود را مرفوع سازد:

برنج: تحقیقات بین المللی در رابطه به تولید برنج نشان می دهد که سرزمین های اسلامی 

21.06 درصد برنج جهان را در سال 2008 تولید کرده  است. اندونیزیا و بنگله  دیش به ترتیب 

سومین و چهارمین تولید کننده گان بزرگ برنج در سطح جهان استند. این درحالیست که برنج 

یکی از مهمترین منابع غذایی در پهلوی تاج خروس، گندم، کچالو و جواری دانسته می شود. 

در واقع برنج یکی از مهمترین منابع غذایی است که در سرتاسر جهان به مصرف می رسد و نزد 

مردم آسیا و افریقا از اهمیت خاصی برخوردار است. علاوه بر آن، به اساس گزارش سازمان 

غذایی و زراعت ملل متحد)FAO( اندونیزیا و بنگله دیش در بخش تولید و رشد سریع برنج 

در سال 2006 از تجربه خاصی برخوردار بودند که نسبت به سال 8.6.2005  و 6.9 درصد 

پیشرفت در آن ها رونما گردیده است. هم چنان توقع می رفت تا پاکستان صادرات جهانی برنج 

خود را در سال 2010 افزایش دهد. 

گزارشی تحت نام "نظارت از مارکیت برنج" که از طرف سازمان غذایی و زراعت سازمان 

ملل)FAO( به نشر رسیده است، نشان می دهد که صادرات برنج پاکستان تا سال 2009 به 

3.8 میلیون تن افزایش خواهد یافت که این میزان صادرات در سال 2008 فقط 2.8 میلیون 

تن بود.

تولید  نیز  را  از گندم  زیادی  مقدار  اسلامی  نشان می دهد که سرزمین های  آمارها  گندم: 

می کنند. بر اساس گزارش "مارکیت حبوبات" در سال 2010 سرزمین های اسلامی در حدود 
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102.3 میلیون متریک تن گندم تولید کرده اند که حدوداً 16.85 درصد تولیدات گندم کلِ 

جهان را تشکیل می دهد. در واقع پاکستان هفتمین، ترکیه هشتمین، قزاقستان دهمین و ایران 

بر آن،  به شمار می روند. علاوه  یازدهمین کشور بزرگ تولید کننده ای گندم در سطح جهان 

قزاقستان پنجمین و ترکیه هشتمین کشور بزرگ صادر کنندۀ گندم در جهان می باشند. 

حبوبات: حبوبات که یکی از مهمترین منابع غذایی در غرب به شمار می رود، سرزمین های 

اسلامی نشان می دهند که آن ها 30 درصد حبوبات جهان را تولید می کنند. چنان چه امارات 

کویت  و  اردن  درحالی که  دارد،  قرار  جهان  حبوبات  کننده های  تولید  صدر  در  عرب  متحدۀ 

مقام های چهارم و پنجم تولید حبوبات در جهان را به خود اختصاص داده اند.

در سال 2010  کنندۀ جو  تولید  قزاقستان چهاردهمین کشورهای  و  هفتمین  ترکیه  جَو: 

در سطح جهان شناخته شده اند. بر علاوه اندونیزیا دومین و ترکیه سومین کشور تولید کنندۀ 

لوبیای سبز در جهان شناخته شده اند. قرار آمار FAO در سال 2009، مجموع تولیدات لوبیای 

سبز توسط اندونیزیا، ترکیه، مصر و مراکش)المغرب( 25.82 درصد در سرتاسر جهان بوده 

است؛ علاوه بر منابع غذایی جامد، جهان اسلام مقدار زیادی میوه جات و سبزیجات جهان 

را تولید می کند. با این حال جهان اسلام با نمایش تصویری از خودکفایی نه تنها خودکفا بودن 

خود را ثابت می کند، بلکه به حیث یکی از بزرگ ترین صادر کننده های منابع غذایی جهان نیز 

به شمار می رود. هم چنان مسلمانان معتقداند که الله سبحانه وتعالی بهترین روزی دهنده است 

و رزق بنده ها را بی حساب می رساند. 

فیصدیتنکشور ها

 %1۰۰.۰ 158۹۲مجموعه جهان

 %۲۹.8 4733دولت خلافت

 %1.۰ 15۹بنین

 %1.۰ 157بلیز

 %۰.۹ 14۹چین

 %۰.۹ 145اکوادور

جدول تولیدات غله جات در جهان )2010(
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پنبه: منبع بزرگ تولید کالا

تولید پنبه یکی از عناصر خود کفایی یک کشور به شمار می آید. حدیثی از پیامبر صلی 

الله علیه وسلم بیان می کند که انسان به عنوان این که بشر است در پهلوی تهیه ی غذا و سرپناه 

باید جامه و لباس نیز به خود مهیا کند. با توجه به میزان تولیدات پنبه که یکی از مواد اصلی 

در تولید کالا بشمار می رود، جهان اسلام جایگاه خوبی را در تولید پنبه از آن خود کرده است. 

فیصدیدر حدود هزارکشور ها

 %29.0 25500چین

 %20.7 18231دولت خلافت

 %19.9 17559امریکا

 %5.0 4400برزیل

 %100.0 88034مجموعه جهان

 www.nationmaster.com

از  زیادی  تعدادی  دارد،  اقتصادی  ارزش  که  دیگر  زراعتی  محصولات  خصوص  در 

سرزمین های اسلامی جایگاه والایی را در این زمینه به خود اختصاص داده اند. به طور مثال: 

بنگله دیش یکی از قدیمی ترین تولید کننده های بزرگ کنف جهان بشمار می رود که در مقایسه 

با کشور هندوستان تفاوت چندانی ندارد. این مسئله بخاطر عدم رسمیت دادن به این کشور 

از  یکی  دیش  بنگله  هنوزهم  تا  بوده است.  داکا  در  سیکولار  و  دموکراتیک  دولت  سوی  از 

بزرگ ترین صادر کننده های کنف بشمار می رود که بیشتر از 75 درصد تجارت کنف جهان 

را انجام می دهد. به دلیل  هشدار بین الملل در رابطه به استفاده از پولیتان که برای محیط مضر 

است، تخمین زده می شود که در آینده نزدیک تقاضای کنف جهان سالانه به ظرفیت تولیدی 

بیش از 4 سال افزایش حاصل کند. 

اما در رابطه به کشت خشخاش)تریاک( که از آن هیروئین تولید شده و در دارو های  و 

مسکن استفاده می شود، افغانستان یکی از تولید کننده گان عمده آن شناخته شده است. شاید 

یکی از عوامل عمده کشت و تولید تریاک در افغانستان موجودیت حضور نیروهای خارجی 

هست، زیرا آمار افزایش سطح کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان پس از حضور 
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نیروهای خارجی نشان می دهد که بیشتر شده است. چنان چه در حال حاضر امریکا یکی از 

بزرگ ترین وارد کننده های این مواد می باشد. 

فی  قیمت  کوچک  بازارهای  در  واقع  در  است،  زیاد  بسیار  تریاک  کیلوگرام  هر  هزینه 

افغانستان  به فروش می رسد. در سال 2008م  امریکایی  دالر  آن در حدود 9 هزار  کیلوگرام 

حدوداً 660 متریک تن تریاک تولید نمود که اگر به مقاصد طبی استفاده شود پول هنگفتی از 

آن حاصل می شد که نشد. 

را  زیادی  زراعتی  محصولات  و  غذایی  منابع  اسلام  جهان  که  است  واضح  این  بناً 

تولید می کند که پول های هنگفتی از آن به دست می آید، و با استفاده از این پول ها می تواند 

قدرت اقتصادی جدید و قدرت مندی را در جهان تشکیل دهد. چنان که الله سبحانه وتعالی 

سرزمین های اسلامی را سرشار از منابع طبیعی آفریده است.

بَانِ﴾ ]الرحمن:77[ ﴿فَبِأیَ آلَءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ

ترجمه: پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟

با استفاده از منابع طبیعی فراوان، جهان اسلام می تواند بزودی خود را صنعتی سازد، زیرا 

سرزمین های اسلامی از هر لحاظ دارای امکانات بیشتر می باشد. 

ذخایر نفت

زمینی  زیر  منابع  و  معادن  دیگر  و  گاز  نفت،  مانند،  انرژی جهان  منابع  به  نگاه گذرا  با 

گفته می شود که دولت خلافتِ آینده تعداد زیادی منابع طبیعی را نسبت به کشور های دیگر 

در اختیار دارد. جدول فرعی نشان می دهد که جهان اسلام ذخایر نفت منحصری را در اختیار 

دارد. این ذخایر در حدود 72  درصد ذخایر نفت جهان را تشکیل می دهد. واقعیت آن است 

که نفت نه تنها یگانه عنصر مهم برای پیشرفت اقتصاد دانسته می شود، بلکه مصرف کنندۀ آن 

نیز اقتصاد قوی را بخود جلب می کند. بر علاوه جهان اسلام تقریباً 50 درصد نفت روزانه ی 

جهان را تولید می کند. جدول ذیل میزان نا برابر تولیدات نفت را در بین کشور های تولید کننده 

آن نشان می دهد.
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   ذخایر نفت به ثبت رسیده شده

فیصدی از جهانهزار میلیون  بیرل هاکشورها

 %19.47 262.70عربستان سعودی

 %13.26 178.90کانادا

 %9.88 133.30ایران

 %8.34 112.50عراق

 %7.25 97.80امارات متحده عربی

 %7.15 96.50کویت

 %5.60 75.59ونزویلا

 %5.11 69.00روسیه

 %68.54 924.99دولت خلافت

 %72.12 1,167.99دولت خلافت*

کشورها  مصرف کننده نفت
 مصرف کننده روزانه

 نفت
  توان اقتصادی

دوم 20,680,000امریکا اول

 اولقابل اجرا نیست اتحادیه اروپا  دوم

سوم 7,578,000چینسوم

چهارم 5,007,000جاپانچهارم

هشتم 2,858,000روسیهپنجم

پنجم 2,722,000هندوستانششم

ششم 2,456,000آلمانهفتم

جدول مصرف تیل توسط قدرت های بزرگ جهان

با تولید  *  تخمین شده به اساس ذخایر عمده در افغانستان. در واقع عربستان سعودی 

13.39 درصد نفت بزرگ ترین تولید کنندۀ نفت در جهان است، درحالی که روسیه 11.57 

درصد، امریکا 9.16 درصد و ایران 5.16 درصد نفت جهان را تولید می کنند. 
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جدول ذیل تفاوت موجود در تولید نفت بین دولت خلافت آینده و دیگر قدرت های بزرگ 

همچون امریکا و انگلستان را به وضاحت نشان می دهد. به هر حال خلافت قدرت کافی دارد 

تا از طریق این منابع نفتی عظیم کنترول جهان را در اختیار گیرد، با این  حال جهان اسلام منابع 

انرژی پردرآمدی را نسبت به کشورهای دیگر در اختیار دارد مانند، انرژی هسته یی، انرژی سبز، 

ذغال سنگ، گاز وغیره. 

فیصدیتولیداتکشورها

%3806248.15دولت خلافت

%928511.75روسیه

%72419.16امریکا

%34904.42چین

%20292.57انگلستان

%79047100.00تولیدات جهانی

جدول تولیدات روزانه نفت جهانی )هزار بیرل(
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ذخایر گاز

بر  به حساب می آید.  انرژی در جهان  ارزان ترین منبع  گاز طبیعی دومین عنصر مهم و 

دارد، که در مصرف  بوده و هزینۀ درآمد کافی هم  آن شامل  ایکو در  علاوۀ کشورهای عضو 

انرژی بسیار مهم دانسته می شود. 

در جهان 175.36 تریلیون کیوم نفت وجود داردکه از آن جمله 107.75 تریلیون کوم آن 

متعلق به جهان اسلام  می باشد که 61.45 درصد می شود. درحالی که روسیه با داشتن 47.57 

تریلیون کیوم گاز 27.13 درصد، و در حال حاضر از نگاه داشتن ذخایر گاز در جهان مقام 

اول را بخود اختصاص داده است. این به سبب آن است که جهان اسلام بواسطه استعمارگران 

به مدت چندین دهه تحت چتر نشنلیزم باقی مانده بود. ابرقدرت فعلی جهان یعنی امریکا تنها 

5.978 تریلیون کیوم یا 3.4 درصد، چین اضافه تر از یک درصد و انگلستان تنها 2 درصد 

آن را در اختیار دارد. 

فیصدیتولیداتکشورها

%1۰7.7561.45دولت خلافت

%47.57۲7.13روسیه

%5.۹83.41امریکا

%۲.۲71.۲۹چین

%۰.41۰.۲3انگلستان

%175.361۰۰.۰۰ذخایر گاز جهانی
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ایران یکی از سرزمین های اسلامی است که با داشتن 15.31 درصد ذخایر گاز دومین 

کشور بزرگ دارندۀ منابع گاز در جهان است، قطر با 14.61 درصد سومین، عربستان سعودی 

با 4.8 درصد چهارمین و امارات متحدۀ عرب با 3.46 درصد پنجمین کشورهای بزرگ از نگاه 

داشتن ذخایر گاز بشمار می روند. از جمله 15 کشوری  که از نگاه داشتن ذخایر گاز در صدر 

قرار دارند، 12 کشور آن را سرزمین های اسلامی تشکیل می دهد. 

جدول ها و اشکال قبلی، برتری سرزمین های اسلامی را از نگاه داشتن ذخایر گاز نشان 

می دهد. بر علاوه در این اواخر مقدار زیادی از ذخایر گاز در افغانستان نیز کشف شده است 

که با جمعی از منابع طبیعی دیگر، تخمیناً ارزش زیادی نسبت به عاید اوسط سالانۀ ابرقدرت 

300 سالۀ انگستان دارد.

ذخایر ذغال سنگ 

ذغال  امروزه  بشمار می رود.  انرژی طبیعی جهان  مهم  منابع  از  دیگر  یکی  ذغال سنگ 

سنگ حدوداً 26.5 درصد انرژی مورد نیاز جهان را تشکیل می دهد، که 41.5 درصد برق 

جهان از آن تأمین می شود.  بر اساس گزارش سازمان جهانی ذغال سنگ، ذخایر ذغال سنگ تا 

امروز بیشتر از 119 سال کاربرد داشته است. با این حال تا اکنون کدام آمار دقیقی از موجودیت 

ذخایر ذغال سنگ در کشورهای جهان با وجود داشتن منابع مختلف منتشر نشده است. 

اختصاص  بخود  را  ذغال سنگ  ذخایر  زیادی  مقدار  اسلام  که جهان  است  واضح  این 

داده است، ولی این طور گفته نمی توانیم که جهان اسلام در داشتن منابع ذغال سنگ در مقام 

نخست قرار دارد، اما بازهم حقایق بیان شده ذیل نشان می دهد که جهان اسلام از نگاه داشتن 

ذخایر ذغال سنگ خود کفا دانسته می شود. 

چنان چه اندونیزیا یکی از 10 کشور بزرگ تولید کننده ذغال سنگ در جهان می باشد. بر 

علاوه از سال 2003 تا امروز از نگاه صادرات ذغال سنگ بعد از آسترالیا در مقام دوم قرار 

دارد. صادرات اندونیزیا حدوداً 21 درصد تجارت ذغال سنگ جهان را تشکیل می دهد. 

قزاقستان هشتمین ذخایر بزرگ ذغال سنگ جهان را در خود جا داده است. بر علاوه نظر 

به آمار رسمی موجود، در ماه جون سال 2009 منتشر شد، تخمین زده شده است که اندونیزیا، 

ترکیه، پاکستان و بنگله دیش از نگاه داشتن ذخایر ذغال سنگ از جملۀ 20 کشور بزرگ دارنده 

ذغال سنگ جهان محسوب می شوند. در ایالت سند پاکستان ذخیره ذغال سنگی وجود دارد، 
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که بزرگ ترین حوزه ذغال سنگ جهان بشمار می رود. 

ذخایر یورانیم

یورانیم جهت  می گردد.  تلقی  انرژی  منابع  مهمترین  از  یکی  یورانیم  امروزی  در جهان 

تولید برق به عنوان سوخت در نیروگاه اتمی مورد استفاده قرار گرفته و هم چنان برای تولید 

انرژی  حقیقت  در  می شود.  استفاده  خارجی  خطرات  از  جلوگیری  جهت  اتمی  سلاح های 

اتمی در سال های آینده به عنوان یکی از انرژی های در حال رشد تصور می گردد. تأسیسات 

انرژی اتمی یکی از مؤثرترین اشکال تولید انرژی به شمار می رود. تقریباً 15 درصد برق جهان 

توسط 440 تأسیسات اتمی تولید می گردند که تأسیسات فوق 365.560 میگا وات برق تولید 

می کنند. هم چنین تأسیسات دیگر نیز تحت ساخت بوده که 20.776 میگا وات برق را تولید 

خواهد نمود.

بر علاوه هر ساله به پیمانۀ 2.4 ملیارد تن زغال سنگ در سراسر جهان تولید می گردد، و 

پیش بینی می شود که این مقدار الی سال 2030 به 7 ملیارد افزایش می یابد. هر تن زغال سنگ 

تقریباً 3.8 تن کاربن دای اکساید تولید می کند و هم چنان باعث استحصال سلفر دای اکساید، 

خاکستر و سایر فلزات می گردد. این بدان معناست که استفاده از زغال سنگ در سرتاسر جهان 

امروزه باعث تولید 9.1 ملیارد کاربن دای اکساید شده است. اگر یورانیم جای گزین تمام زغال 

سنگ دنیا گردد، در آن صورت تولید کاربن دای اکساید از 9.1 ملیارد به 3 ملیارد تنزیل خواهد 

یافت و باعث جلوگیری از تولید 6 ملیارد دیگر می گردد. 

این در حالیست که هم اکنون گرم شدن کره زمین یکی از بزرگ ترین چالش های جهانی 

تلقی می گردد، جهان اسلام خوشبخت است که با داشتن منابع طبیعی خود می تواند برای این 

مشکل چاره سازی کند. در حقیقت یکی از سرزمین های جهان اسلام یعنی قزاقستان دارای 

14.90 درصد دومین منبع بزرگ تثبیت شده یورانیم جهان است. هم چنین اردن و ازبکستان 

نیز دارای منابع قابل توجه یورانیم می باشند. بر اساس آمار ارایه شده از جانب انجمن اتمی 

جهان، سرزمین های اسلامی دارای 22.60 درصد ذخایر یورانیم جهان می باشند. 
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فیصدیتولیداتکشورها

%22.7ضاسترالیا

%1,235,99422.6دولت خلافت

%546,00010.00روسیه

%435,0008.00افریقای جنوبی

%342,0007.77کانادا

%342,0007.77امریکا

%5,469,000100.00تمام جهان

جدول ذخایر یورانیم جهان به )تن(

به عنوان منابع مؤثر  انرژی اتمی  انرژی تأسیسات تولید کنندۀ  با در نظرداشت مؤثریت 

تولید برق تلقی می گردند. این تأسیسات در مقایسه با طریقه سنتی تولید انرژی فوسیلی در فی 

کیلوگرام سوخت 10 هزار برابر بیشتر برق تولید می کنند. این موضوع نشان دهنده مؤثریت 

استفاده از منابع طبیعی می باشد. 

روی این ملحوظ، اگر ما به منابع مهم انرژی سوخت نظر اندازیم، در آن صورت ملاحظه 

خواهیم نمود که سرزمین های اسلامی از این منظر جایگاه دوم را دارا می باشد. هیچ کشور، 

دولت و یا اتحادیه حتی به نزدیکی سطح دارایی منابع جهان اسلام قرار گرفته نمی توانند. در 
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حقیقت این دارایی استراتیژیکی می باشد که انرژی جهانی، امور جیوپولیتیکی و بین المللی را 

برای قرن ها در تعادل نگه داشته است، و هم چنان برای سال های آتی نیز نقش مهم و برجسته 

خواهد داشت.

معدن بزرگ سنگ آهن

مناطق  اکثر  در  می باشد،  صنعتی  محصولات  مهم  اجزای  از  دیگر  یکی  که  آهن  سنگ 

سرزمین های اسلامی موجود است. بر اساس آمار زمین شناسی ایالات متحدۀ امریکا استفاده 

می باشد.  جهانی  مجموعی  مصرف  درصد   66 دهنده  نشان  برق  تولید  برای  سنگ  ذغال  از 

احصائیه ها نشان می دهد که ایران با 35 میلیون متریک تن تولید سنگ آهن نهُمین کشور بزرگ 

تولید کنندۀ سنگ آهن در جهان می باشد، در  حالی که در سال 2008 قزاقستان و موریتانیا از 

جمله 13 و 14 همین کشورهای بزرگ تولید کننده سنگ آهن در جهان بودند. 

جدا از این منابع طبیعی، جهان اسلام دارای منابع عظیم طلا است، مثلاً اندونیزیا هفتمین 

کشور تولید کننده بزرگ طلا، ازبکستان نهُمین تولید کننده و تانزانیا شانزده همین کشور تولید 

و  سعوی  عربستان  قرغیزستان،  قزاقستان،  هم چنان،  می باشند.  جهان  در  طلا  بزرگ  کننده 

پاکستان نیز مقادیر قابل ملاحظه ای تولید طلای جهان را دارا می باشند.

نیروی کار 

در نهایت منابع بشری و بازار محلی دو عامل مهم دیگر برای رشد اقتصادی یک کشور 

با ملاحظۀ وضعیت سرزمین های اسلامی معلوم است که جهان اسلام  محسوب می گردند. 

دارای بزرگ ترین نیروی کارگری با داشتن میانگین سنی 15 الی 50 سال می باشد. در حقیقت 

جهت تجدید نیروی رشد اقتصادی، دسترسی به محصولات ارزان و مزایای رقابتی در مارکیت، 

حاضر  حال  در  باشد.  فراوان  کاری(  تولیدی)نیروی  عوامل  مهمترین  از  یکی  تا  است  لازم 

اتحادیه در نفوس خویش  این  اکثر اعضای  زیرا  اروپا مضطرب می باشند  اتحادیه  کشورهای 

شاهد تنزل  و رشد منفی می باشند. 

هم چنان این کشورها همانند جاپان دچار مشکل پیری و کهن سالی نفوس خویش اند. 

مفکوره قیمت مناسب تولیدات، نیاز اقتصادهای بزرگ جهانی برای آوردن نیروی کاری ارزان 

از بیرون را برجسته نموده است. این موضوع به خوبی نشان دهنده اهمیت قوی نیروی انسانی 
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در انکشاف و رشد اقتصادی می باشد. بر علاوه تإثیر مهاجرت در امریکا، آسترالیا و کشورهای 

اروپایی نشان دهنده آن است که این کشورها به چه پیمانه جهت نیازمندی های امور صنعتی 

خویش متکی به نیروی کار می باشند. 

فیصدینیروی کارکشورها

%536.24517.23دولت خلافت

%80.072.57چین

%51.641.66هندوستان

%15.310.49امریکا

%7.510.24روسیه

%4.350.14آلمان

%3.080.10انگلستان

%3111.79100.00تمام جهان

CIA - ۲۰۰۹ منبع: نیروی کار جهان )میلیون نفر( سال

در حقیقت سرزمین های اسلامی دارای نیروی کاری عظیم و الله دادی می باشد. اگرچه 

ظرفیت عظیم این نیروی کاری برای صنعتی سازی مواد انرژی زا و رشد اقتصادی مورد استفاده 

اقتصادی  توصیه های  و  دستورات  از  اسلام  جهان  کنونی  مستبدِ  اما حاکمان  نمی گیرد؛  قرار 
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پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم اباء ورزیده و با دنبال کردن طرح های اقتصادی وابستگی 

بیکاری مفرط گردیده اند. در واقع قلمرو جهان اسلام 17  ایجاد  باعث  و غیر صنعتی غرب 

الی 23 درصد قوۀ کاری جهان را داراست درحالی که چین دارای 2.57 درصد و هند دارای 

اندونیزیا، بنگلادیش و  این میان  نیروی قوی کار جهان را دارا می باشند. در  1.667 درصد 

پاکستان که برای بازگردانیدن دولت خلافت مسیر هموارتری دارند به ترتیب دارای مقام چهارم، 

هشتم و یازدهم بیشترین قوه کار جهانی را دارا می باشند. 

تقسیم  در  اسلامی  کشور   57 بازهم  صنعتی  و  اقتصادی  عظیم  ظرفیت  داشتن  باوجود 

اسلام  جهان  امروزی  اقتصادی  شرایط  مختلف  ابعاد  در  ندارند.  نقش  اقتصادی  حاکمیت 

در  مالیزیا  زیربناهای صنعتی  به  رابطه  در  مثال:  می گردد. طور  توصیف  بد  و  فقیر  ضعیف، 

ارتقای و وسعت  اندازه  رتبه 19 و ترکیه در رتبه 29 جهان قرار دارند که رتبه بندی براساس 

تکنالوژی، ساینس و منابع بشری جهت مرفوع نمودن نیازمندی های تجارتی و صنعتی سازی 

بین المللی 2008، اجرا شده است. این موضوع در تضاد با حقایق فوق الذکر بوده و آمارها 

به  تبدیل شدن  نشان دهنده برتری سرزمین های اسلامی در داشتن منابع طبیعی کلیدی برای 

قدرت عظیم اقتصادی می باشد. 

براساس نظریۀ "پورتر میشل" و "اسکوت استرن" ظرفیت ابتکار ملی و هم چنان گزارش 

رقابت جهانی با شمردن رقابتی تجارت، ابتکار و ظرفیت رشدِ هیچ یک از سرزمین های اسلامی 

در 20 کشور اول جهان قرار نگرفته اند؛ این درحالیست که الله سبحانه وتعالی نعمت ها، منابع 

و ظرفیت های عظیم را به جهان اسلام اعطا نموده است، چون به شکل دسته جمعی در صدر 

لست قرار می گیرند. 

وری  بهره  قالب  در  امروزی  جهان  انکشاف  و  اقتصادی  رشد  از  مطالعه  یک  براساس 

اقتصادی، هیچ یک از سرزمین های اسلامی در 30 کشور برتر جهان موجود نمی باشد. مالیزیا 

فروپاشی دولت  در حقیقت  قرار گرفته است.  لیست  این  در جایگاه 38  ترکیه  و  رتبه 37  در 

خلافت  و تبدیل شدن ترکیه به ترکیه سکولار باعث آن گردیده تا ترکیه جایگاه اولی خویش که 

در قرن 18 میلادی داشت را به جایگاه امروزی خویش تبدیل نماید.

جهان اسلام هنوز هم یک قدرت بزرگِ اقتصادی است 

صرف با تذکر چند نکته فوق الذکر جهت پذیرفتن واقعیت، اگر مطابق به امر الله سبحانه 
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واحد،  قلمرو  یک  تحت  را  اسلامی  سرزمین های  شدۀ  پارچه  پارچه  زمین های  فردی  وتعالی 

از  یکی  هم  هنوز  آینده  خلافت  دولت  که  ملاحظه خواهید نمود  آن صورت  در  سازد  متحد 

بزرگ ترین اقتصادهای دنیاست. 

روی این ملحوظ با مرور به مطالعه ای شاخص های تعیین کننده از توانایی های اقتصادی 

سرزمین های  که  می گردد  ملاحظه   )GDP(سالانه اوسط  عواید  قبیل  از  امروزی  کشورهای 

اقتصادی  نیروی  این  البته که  را داراست!  دالر  تریلیون  بر 7.74  بالغ  اقتصاد  دارای  اسلامی 

می تواند در جایگاه جهانی رول مهم ایفا نماید، مشروط بر این که اراده سیاسی کافی در داخل 

امت اسلامی موجود باشد. یقیناً امروزه مسلمانان جهان دارای اراده سیاسی کافی نمی باشند. 

در واقع جهان اسلام امروزی اگر تحت دولت خلافت متحد شود، در نخست بعد از اروپا، 

امریکا و چین چهارمین اقتصاد بزرگ جهان می باشد. 

هم چنان در سال 2009 سرزمین های اسلامی 11 درصد کل عاید اوسط سالانه جهان 

بزرگ  قدرت های  از  یکی  که  است  آن  بیانگر  موضوع  این  داده است.  اختصاص  خود  به  را 

اقتصادی جهان یعنی سرزمین های اسلامی در خواب غفلت بسر می برد، چون رهبری سالم 

و مطابق عقیده مردم وجود ندارد، و نیز حُکام و نظام فاسد اند، حتی با وجود این که در مورد 

تعیین سطح رفاه کشور ها توسط عاید اوسط سالانه انتقاد شدید موجود است، بازهم این شیوه 

یکی از متداول ترین شیوه ها برای مطالعه میزان بهره دهی کشورها محسوب می گردد. 

برخی از سرزمین های اسلامی مانند اندونیزیا، ایران، ترکیه، قزاقستان، مصر و پاکستان هنوز 

هم در جمله اقتصادهای نیمه بزرگ جهان محسوب می گردند. طور مثال اندونیزیا شانزدهمین 

اقتصاد بزرگ جهانی می باشد، ایران باوجود تحریم های سازمان ملل بازهم هفده همین اقتصاد 

جهان می باشد، ترکیه هژده همین، عربستان سعوی بیست و سومین، مصر بیست و هفتمین، 

پاکستان بیست و هشتمین و مالیزیا سی و مین اقتصاد بزرگ جهان می باشند.

تریلیون دالرسرزمین ها

2.454چین

1.06512دولت خلافت

1.050چاپان

0.701اروپا
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0.461روسیه

0.370چین ـ تایوان

0.287هندوستان

0.286جمهوری کوریا

0.261برزیل

10.008جهان

دالر امریکای ـ ۲۰1۰ 

باشد،  اسلامی  سرزمین های  تمام  مجموعی  محاسبه  خواهان  کسی  اگر  حتی  هم چنین 

هنوز هم مجموع عواید اوسط سالانه هفت کشور مسلمان جهان بالغ بر 4.6 تریلیون دالر 

می گردد، و به این اساس با در نظر داشت اروپا، امریکا و چین سرزمین های اسلامی در رتبه 

در  اسلام  در جولای 2010، جهان  ارایه شده  آمار  براساس  می گیرند. هم چنان  قرار  چهارم 

بر  بالغ  مجموعاً  که  می گیرد  قرار  شان  بانک های  در  زیاد  دالر  داشتن  نظر  از  ردیف  دومین 

1.065 تریلیون دالر می باشد. درحالی که چین در این رده بندی با داشتن 2.454 تریلیون دالر 

دارای مقام اول بوده و جاپان با داشتن 1.050 تریلیون دالر در رتبه سوم قرار دارد. 

منابع  در دست گرفتن کنترول تمام  و  ابقای مجدد  با  این ملحوظ دولت خلافت  روی 
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طبیعی و اقتصادی خویش همراه با پالیسی قوی صنعتی دفاعی، موجودیت کارگری فراوان، 

این  هم چنان  بود.  خواهد  جهان  اقتصادی  قدرت های  از  یکی  یقیناً  جهان،  مارکیت  تشریک 

موضوع می تواند بالای سایر کشورها مانند، جاپان، چین، آلمان و غیره تأثیر گذار باشد، زیرا 

این کشور ها متکی به منابع انرژی دولت خلافت می باشند. 

به کشورهای  منابع سوخت  توقف تمویل  باعث  ابقای مجدد دولت خلافت  به محض 

به صورت جدی  موضوع  این  که  گردید  فرانسه خواهد  و  انگلستان  امریکا،  قبیل  از  ائتلافی 

باعث به خطر انداختن بهره دهی اقتصادی این کشورها خواهد شد. اگر این کشورها نتوانند 

ممنوعیت تمویل چند  برآورده نمایند،  بین المللی  به سطح  را  درخواست های دولت خلافت 

هفته ای می تواند باعث پیدا شدن این عاید اوسط سالانه گردیده، باعث موهوم شدن و مغالطه 

آمیز شدن مودل اقتصادی گردیده و مانند توته های یخ آن را درهم بشکند.

با ابقای دولت خلافت واحد پولی فلزی را قبول خواهد نمود که یکی  تاجایی که حتی 

طلا و دیگری نقره می باشد و این موضوع در چهارچوب سیاست پولی باعث منسوخ شدن 

استفاده از دالر امریکایی یا یورو یا سایر ارزهای رایج خواهد شد، که بازهم آمارها نشان دهنده 

آمار  این  بود.  می شود، خواهد  متحد  دولت خلافت  تحت چتر  که  اسلام  کنونی جهان  رتبه 

براساس برآورد محافظه کارانۀ صندوق وجهی بین المللی پول در جون الی اگست 2010 ارایه 

شده است. 



بخش پنجم

موقعیت جیو استراتیژیک دولت خلافت

مبارزه با ابرقدرت جهان بر سِر رتبه و جایگاه آن سنت همیشه گی دولت هاست. رقابت 

میان کشورهای فعال جهت تأثیر گذاری بالای سیاست بین المللی از زمانه های دور الی اکنون 

یا  اول و  به عنوان قدرت  بوده است که  تاریخ، یک کشوری موجود  ادامه دارد. در هر مقطع 

قدرت بزرگ جهان تلقی گردیده و جهان را کنترول می نموده است. در واقع نه تنها این رقابت 

جیواستراتیژی  بلکه  می گردد  متأثر  کشورها  نظامی  قدرت  و  نفوس  عقیده،  چون  عواملی  از 

کشورها نیز بر آن تأثیر گذار می باشد. 

"ایویند  چنان چه  می کند.  استفاده  سیاسی(  جیوپولتیک)جغرافیای  اصطلاح  از  غرب 

اوسترود" یکی از محققان حوزه مطالعاتی امنیت منطقه ای در سال 1988م در این مورد گفته 

بود که این موضوع بعد از دورۀ پسا استعمار بسیار حایز اهمیت گردید. بر اساس اظهارات 

قدرت های  بین  مناسبات  و  ارتباطات  دهنده  نشان  سنتی  صورت  به  جیوپولتیک  اوسترود، 

برای  مفکوره  یک  عنوان  به  فکری  قالب  در  و  می باشد،  جغرافیایی  موقعیت های  و  سیاسی 

اهمیت قدرت زمینی و قدرت بحری در  بر اساس  بوده که  ارزیابی توصیه های استراتیژیکی 

تاریخ جهان ارایه شده است. 

به عین شکل اهمیت داشتن کنترول بالای سیاست بین المللی جهت اخذ مقام برتر و 

پیشی گرفتن کشورها نباید فراموش گردد. نگاه جامع تاریخی به قوی ترین کشور جهان مانند 

انگلستان و ابرقدرت امروزی جهان یعنی امریکا نشان دهندۀ نتایج مهم در مورد مشخصه های 

جیوپولیتیکی این ابرقدرت ها می باشد.
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موقعیت استراتیژیک امپراتوری بریتانیا: گذشتۀ جیو استراتیژیک 

در اوج دورۀ استعمارگری بریتانیا تمرکز خود را بر آن داشت که تمام قاره های جهان را 

در کنترول خود داشته باشد. به عنوان یکی از ابرقدرت های دوره استعمار امپراتوری بریتانیا بین 

این  بالای استعمار بخش های مختلف جهان تمرکز داشت. روی  سال های 1583-1783م 

ملحوظ در داخل قاره اروپا کشورهای متعددی در برابر انگلیس به جنگ پرداختند که از میان 

آن ها می توان به فرانسه، اسپانیا و  هالند اشاره کرد. 

در زمانی "جیمز چهارم" پادشاه انگلستان در سال 1603م بعد از مذاکرات بالای پیمان 

لندن با اسپانیا سریعاً توجه خویش از تجاوز بالای مستعمرات سایر کشورها را تغییر داده و 

با  اوایل قرن 17م و  بریتانیا در  امپراتوری  افتاد.  در فکر تأسیس مستعمرات خارجی خویش 

اسکان انگلیس ها در امریکای شمالی و جزایر کوچک کارائیب شکل گرفت. هم چنان تأسیس 

در  ویرجینیا  کمپنی  هندوستان،  در  شرقی  هند  کمپنی  مهمتر  همه  از  و  شخصی  کمپنی های 

امریکا،  هادسون بای در امریکای شمالی، کمپنی سومرس ایسلس و کمپنی نیوفوندلین برای 

اداره مستعمرات و تجارت خارجی در این پروسه کمک کننده بودند. این کمپنی ها یا جانشینان 

آن ها در جریان سال 1924م در حدود 416,920,807 پوند درآمد داشتند!

برای انگلستان مستعمرات امریکایی در تناسب با کارائیب مؤفقیت مالی چندانی نداشت، 

و  که آب  انگلیسی  برای مهاجرین  و  بوده  برای زراعت  دارای ساحات وسیع  مناطق  این  اما 

هوای آن را دوست داشتند، جذابیت وافر را دارا بود. در زمانی که انگلستان در حال تأسیس 

مستعمرات خارجی خویش بود آن کشور کوشش نمود تا از طریق امضای معاهده اتحاد در 

بریتانیای کبیر را تأسیس نماید.  باقی مانده و سلطنت  نیز قوی  از نظر داخلی  سال 1707م 

حاکمیت انگلستان در سراسر جهان با توانایی خویش برای استعمار افریقا، امریکا، شبه قاره 

هند و خاور میانه فعالیت زیادی را انجام داد. 

محصولات  آوردن  بدست  برای  مهم  منطقه  انگلستان  امریکایی  مستعمرات  این رو  از 

مستعمرات  علاوه  بر  می گردید.  محسوب  بریتانیا  امپراتوری  برای  درآمد  کسب  و  زراعتی 

امریکایی با داشتن تجارت برده یکی از مهم ترین منابع درآمد زایی بود. طور مثال کمپنی رویال 

در سال 1660م  لندن  تجاران  و  اتووارت  فامیل  توسط  که  بود  داری  برده  کمپنی  افریقا یک 

تأسیس گردید. کمپنی مذکور توسط جیمز، دوک یورک و برادران چارلس اداره می شد. کمپنی 
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در افریقا موقعیت داشت تا امتیاز انحصاری برده داری را بدست آورد که از آن طریق در حدود 

3.5 میلیون برده را به مستعمرات امریکای شمالی به فروش رساند. 

از 25  پوست  سیاه  مردم  نفوس  درصدی  انگلیس ها،  مستعمره  کارائیب  در حقیقت  در 

پیدا نمود و در مستعمرات  افزایش  تا سال 1780م  به 80 درصد  نزدیک  درصد در 1650م 

سیزدهم از 10 درصد به 40 درصد افزایش پیدا نمود. برای تجار برده، این تجارت یک پیشه 

از قبیل بریستول و لیورپول تبدیل به یک  انگلستان  منفعت آور بوده و برای شهرهای شرقی 

و  امریکا  با  تجارتی  مثلث  دهنده ضلع سوم  تشکیل  این شهرها  که  اقتصادی گردید  تکیه گاه 

افریقا بودند. مستعمرات امریکای شمالی سالانه در حدود 68,512,435 پوند به امپراتوری 

بریتانیا پرداخت می کردند. بر علاوه افریقا نه تنها یک منبع مهم برده داری محسوب می گردید، 

بلکه یک منبع مهم حصول مواد خام نیز تلقی می شد. 

انگلستان جهت حفظ ارتباط خویش با آن بخش هایی از افریقا که توسط خلافت عثمانی 

اداره می گردید با فرانسه درگیر شد و سعی نمود تا سایر نقاط افریقا را که تحت استعمارش قرار 

داده و شدیداً کنترول نماید. حتی کشف اکثر منابع معدنی افریقا در قرن بیستم صورت گرفت. 

داشتن مقادیر جنگل ها، برده ها، زمین های زراعتی، ذغال سنگ برای سوخت ماشین ها که با 

انقلاب صنعتی رشد نمود، باعث افزایش سرمایه انگلستان در افریقا نیز گردید. در واقع اگر ما 

به این امر نظر اندازیم که چگونه انگلستان سلطه خویش را حفظ نمود، در آن صورت حکومت 

"گیلبراتلر" در مدیترانه پاسخِ خوبی خواهد بود. 

شبه قاره هند یکی دیگر از مناطق جیوپولتیک مهم برای انگلستان محسوب می گردید، 

زیرا کمپنی هند شرقی از آن جایی که برای امپراتوری بریتانیا از نقطه نظر اقتصادی و سیاسی 

منفعت آور بود، از این جهت هند مهم ترین مستعمره بریتانیا تلقی می گردید. بناً این ناحیه با 

در آمدزایی 135,633,000 بزرگ ترین منبع عایداتی انگلستان بود. بعد از شکست مغل ها و 

فرانسه در شبه قاره هند در دو جنگ کرناتک در سال 1740م و 1750م و در نهایت در جنگ 

پلاسی در سال 1757م، این کمپنی مستعمره ساز سعی نمود تا کنترول تمام شبه قاره هند را در 

دست بگیرد که در نهایت در سال 1857م به این امر نایل گردید. در جریان قرن 19م پالیسی 

استعماری انگلستان در آسیا آن بود تا هندوستان را حفظ و گسترش بدهد زیرا این مستعمره 

برای تمام آسیا کلیدی محسوب می گردید. 

خلع ناپلیون از مصر در سال 1799م، گرفتاری جاوا از  هالند در سال 1811م، کشف 
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سنگاپور در سال 1819م و مالاکا در 1824م و نیز شکست برما در سال 1836م از نمونه های 

پرمنفعت  تجارت  در  1839م  سال  از  هندوستان  در  خویش  اساس  از  کمپنی  می باشد.  آن 

صادرات تریاک با چین دخیل بوده است. این تجارت از سال 1729م توسط "مالاکا دایناستی" 

ممنوع اعلام شد و بدین گونه غیر قانونی گردید، و در معکوس شدن عدم توازن تجارت کمک 

نمود که باعث رشد صادرات چای خشک از چین به انگلستان گردید، و بدین شکل مقادیر 

به چین سرازیر گردید. در سال 1839م، مصادره 20 هزار صندوق  انگلستان  از  نقره  بزرگ 

انگلیس ها به چین حمله نموده و  تا  انگلیس ها توسط مقامات چینی باعث آن گردید  تریاک 

جنگ اول تریاک رخ داد، و جزیرۀ  هانگ کانگ تحت تصرف انگلیس ها در آید که در آن زمان 

دارای نفوس اندک بود. روی این ملحوظ شبه قاره هند به عنوان یک منطقه جیو استراتیژیک 

در آسیا و ناحیه پسیفیک برای امپراتوری بریتانیا کارهای زیادی را انجام داد. 

کننده گان  تولید  از  یکی  جهان  سرتاسر  قدرت های  برای  عثمانی  دولت  مصِر  ولایت 

ادویه های قدیمی و مسیر تجارت بین اروپا و آسیا محسوب می گردید. خاصتاً تجاران انگلیسی 

کالا های خویش را در ولایت مصر خلافت عثمانی بارگیری و تخلیه می نمودند. گرچه علاقه 

سیاسی قوای نظامی انگلیس به مصر زمانی افزایش یافت که هندوستان تحت نفوذ انگلیس ها 

قرار گرفت-مصر از تحت سلطه فرانسه بیرون شد-؛ چنان چه این موضوع در قرن 18م به طور 

عملی آشکار گردید. از آن جایی که مصر کوتاه ترین مسیر برای اتصال به شب قاره هندوستان را 

دارا بود، روی این ملحوظ کانال سوئز برای انگلیس ها بسیار حایز اهمیت گردید، و به عنوان 

خط حیاتی امپراتوری بریتانیا شهرت یافت. بر علاوه مصر در جریان جنگ داخلی امریکا پنبه 

مورد نیاز فابریکه های انگلیس ها را برآورده می نمود. 

اکثر مستعمرات انگلیس در خاور میانه نتیجه مستقیم یک استراتیژی مرزی بوده که از قرن 

17م به بعد برای جلوگیری از رشد خلافت عثمانی در اروپا توسط قدرت های غربی مخصوصاً 

فرانسه و انگلیس تطبیق و اجرا گردیده است. از آن جایی که قدرت های غربی در جنگ رو در رو 

با خلافت اسلامی ناکام بودند. روی این ملحوظ انگلیس ها با تشویق روحیه تعصب و وطن 

پرستی جنگ پنهان و پوشیده را آغاز کردند.

این جنگ پنهان به واسطه مبلغین مذهبی و با استفاده از استخبارات برای پارچه نمودن 

خلافت عثمانی براه افتاد. تقریباً بعد از 400 سال مبارزه در نهایت انگلیس ها این جنگ نهان 

را طوری مدیریت نمودند که در سال 1924م باعث فروپاشی خلافت عثمانی به حکومت های 
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از  اتاترک  کمال  مصطفی  و  حسین  شریف  که  گردید  محلی  حکمروایان  و  متعدد  محلی 

مشهوترین آن ها به حساب می روند. این موضوع به انگلیس ها کمک نمود تا خطرات رقیب 

خویش یعنی خلافت عثمانی را رفع نموده و به عنوان قدرت تک قطبی عرض اندام نمایند.

در نهایت بحیره مدیترانه مهم ترین موقعیت جیوپولیتیک برای امپراتوری بریتانیا بود که از 

سال 1600م تا امروز این منطقه به انگلستان کمک نموده  تا بالای مستعمرات افریقایی خویش 

و منابع جهانی آن ها کنترول داشته و از طریق کانال سوئز و خلیج فارس ارتباط خویش را با شبه 

قاره هند حفظ نماید. هم چنان مؤفق شد تا دست سایر قدرت های اروپایی را از خاور میانه، 

آسیا و افریقا کوتاه نماید؛ حتی امروز نیز این مسیر یکی از پر رفت و آمدترین مسیرهای تجارت 

جهانی بوده که امریکا و اروپا را به آسیا و خاور میانه وصل می سازد. ]به این معنا که این منطقه 

استراتیژیک اهمیت اش را نه تنها این که از دست نداده، بل در جهان امروز با اهمیت تر هم 

شده است.[ 

در  مستعمره   13 دادن  دست  از  بعد  که  است  تاریخی  واقعیت  یک  این  اساس  بدین 

طرف دیگر اتلانتیک، قاره افریقا، خاور میانه و بحیره مدیترانه، خلیج فارس و شبه قاره هند 

این  کنترول  با  گردیده اند.  مبدل  بریتانیا  امپراتوری  جیواستراتیژیک  موقعیت های  مهم ترین  به 

را  بی نظیر  اقتصادی  انگلیس رشد  دولت  مهم  و ساحات  موقعیت ها، شبه جزیره ها  مسیرها، 

کسب کرد که از دیدگاه سیاسی این مناطق باعث نیرو دادن این رشد اقتصادی گردید. هم چنان 

تنگه هرمز در خلیج فارس و در  تنگه گیبرالتر، کانال سوئز در مصر،  بیان می دارد که  تاریخ 

نهایت گذرگاه آبی مالاکا طی 200 سال در حفظ انگلستان به عنوان ابرقدرت جهانی نقش 

حیاتی و مهمی ایفا نمود.

استعمارگری امریکا: جیو استراتیژی امروزه

را  جهان  انگلستان  دیگر  که  هوایداست  امروزی  حقایق  به  گذشته  ادوار  از  برگشت  با 

نظارت  و  کنترول  امریکا  توسط  که  بوده  جدید  جهان  یک  امروزی  جهان  نمی کند.  کنترول 

می گردد. برای آن که ایالات متحدۀ امریکا بر جهان تسط داشته باشد به صورت تاریخی با دو 

دشمن مهم روبرو می باشد که یکی آن انگلستان بوده و دیگری آن روسیه می باشد. با این وجود 

امریکا با استعمار قدیم انگلستان)بریتانیای کبیر( روابط دوستانه داشته، اما با روسیه خصومت 

و دشمنی طویل المدت دارد که از دوران جنگ سرد الی اکنون نیز ادامه دارد. 
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قبیل جنگ های  از  داخلی  با مشکلات  گرفت  را  استقلال خویش  امریکا  این که  از  بعد 

داخلی، ناآرامی سیاسی در جریان سال های 1789 الی 1848م، جنگ با انگلستان در سال 

1812م، نژاد پرستی و بازسازی در جریان سال های 1865-1890م، و متعاقباً با مشکلات 

متعدد دیگر دست و پنجه نرم نمود. طی این مدت امریکا با نظر اندازی باطنی خویش سعی 

نمود تا با سیاست بی طرف در مسایل جهانی و خاصتاً امورات نظامی کشوری را اداره نماید 

که متشکل از اقوام متعدد بود. 

یک  عنوان  به  در سیاست صنعتی  تغییر ژرف  با  الی 1918م  در جریان 1890  اگرچه 

اقدامات  به  با رشد نفوس و صنعت  امریکا  این مقطع  تبارز نمود. در  به  قدرت جهانی آغاز 

نظامی بیرونی از قبیل جنگ با اسپانیا مبادرت ورزید که این جنگ زمانی آغاز شد که امریکا، 

اسپانیا را در غرق شدن کشتی اش "USS Maine" مقصر دانست. از جانب دیگر علاقه امریکا 

امریکا به دست آوردن جزیره کیوبا که برای حصول آزادی با اسپانیا جنگ نموده بود نیز از این 

نام مسمی گردید.  این  به  امریکا  جمله می باشد. در هنگام ریاست جمهوری ودرو ویلسون 

داخل شدن امریکا به خاور میانه طی جنگ 1917م و بعد از سال ها بی طرفی باعث آن  گردید 

تا متفقین در جنگ جهانی اول پیروز گردند. 

گرچه سقوط بازار سهام در سال 1920م بالای رشد اقتصادی امریکا نتایج وخیم برجا 

بزرگ"  "رکود  نام  به  تاریخ  اقتصادی  بدترین بحران  با  را  امریکا  گذاشت و در سال 1930م 

مواجه کرد، و نیز اقتصادش رو به نزول گذاشت و رکود پی در پی پدیدار گردید؛ اما جنگ 

جهانی دوم یک مرحلۀ عالی را برای امریکا میسر ساخت و آن این که با تقویت صنعت نظامی، 

اقتصاد خویش را احیا نمود. حتی امریکا در ابتدا در این جنگ دخیل نگردید و در عوض اروپا 

بهره دهی حجم  باعث  این موضوع  و  زدند  متفقین دست  قوای  به  اسلحه  فروش  به  و چین 

اقتصاد امریکا گردید، چون جنگ مذکور یک موقعیت خوب را برای امریکا میسر ساخت، در 

حالی که تمام جهان و خاصتاً اروپا در جنگ مشغول بودند، اما امریکا برای این جنگ اسلحه 

تولید می نمود! 

بعد از کامیابی قوای متفقین در جنگ جهانی دوم، امریکا از نقطه نظر اقتصاد، تکنالوژی، 

قوت نظامی و سایر ابعاد به یک سلطه گر و بازیگر مهم جهانی مبدل گردید. در نتیجه امریکا 

جایگاه ابرقدرت جهان را به دست آورد. این در حالی بود که روسیه و انگلستان نیز برای این 

جایگاه با او در مجادله و کشمکش قرار داشتند. با مروری به تاریخ امریکا امریکا به عنوان یکی 
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از مهم ترین ابرقدرت ها در مدت زمان 1945-1990م و تنها ابرقدرت جهان از سال 1991م 

الی اکنون، موارد ذیل دریافت می گردند:

امریکا برای توسعۀ اقتصاد و فعالیت های نظامی خویش به نفت خاور میانه ضرورت   •

داشت. بحران نفت در سال 1973م نشان داد که امریکا و سایر کشورهای غربی در صورت 

قطع شدن منابع نفت چقدر آسیب پذیر هستند. روی این ملحوظ امریکا طی سال 1990م در 

خلیج فارس و چندین کشور خاور میانه شامل عربستان سعودی و کویت و در این اواخر در 

عراق پایگاه نظامی ایجاد نمود. منابع خاور میانه با گذشتن از کانال سوئز و دریای مدیترانه 

به امریکا انتقال داده می شدند. بنابر آن امریکا برای دریافت نفت به صورت ثابت و متداوم از 

جنگ جهانی دوم برای ده سال در برابر حضور انگلستان و روسیه در منطقه جنگید و در سال 

1990م و در جریان جنگ اول خلیج فارس و سقوط کمونیزم در سال 1990م در این جنگ 

پیروز گردید. 

پس از جنگ هدف حضور ایالات متحدۀ امریکا در منطقه طی بیانیۀ اتحاد جیمی کارتر 

در سال 1980م که به نام دوکترین کارتر نیز مشهور است، اظهار گردید. طوری که وی در این 

بیانیه گفت: »بگذارید موقف ما واضح باشد، هرگونه اقدام توسط هر نوع قوا برای به کنترول 

در آوردن خلیج فارس به عنوان نقض منافع امریکا قلمداد شده و این عمل با هرگونه اقدامات 

ضروری از قبیل حمله نظامی پاسخ داده خواهد شد.«

امریکا تنها 2 درصد ذخایر تثبیت شدۀ نفت جهان را در اختیار دارد اما 27 درصد   •

نفت جهان را مصرف می نماید و بیشترین واردات نفت جهان را داراست. امریکا 23 درصد 

جهت  امریکا  امریکا  امروزه  می نماید.  تمویل  میانه  خاور  از  را  خویش  ضرورت  مورد  نفت 

دست یافتن به نفت خاور میانه بیشتر با چین و روسیه در رقابت است. هم اکنون امریکا برای 

دست رسی به بزرگ ترین منطقۀ نفت خیز جهان به صورت روزافزون با هندوستان، جاپان و 

اتحادیۀ اروپا در رقابت می باشد. روی این ملحوظ ساحه مدیترانه و خلیج فارس برای امریکا 

به عنوان مناطق مهم استراتیژیک تلقی می گردند که مناطق مذکور از یک منطقه یک قطبی به 

منطقه چند قطبی مبدل شده است. 

امریکا برای دفع خطرات در حال رشد نفوذ روسیه در بلاک شرقی اروپا و نواحی   •

دریای سیاه یک دهه جنگ طولانی را با اتحاد جماهیر شوروی انجام داد. دریای سیاه یک منبع 

مهم منابع طبیعی از جمله نفتِ دست نخورده بوده که جماهیر شوروی طی جنگ سرد بر آن 
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تسلط بی چون و چرا داشت. اگرچه با سقوط اتحاد جماهیر شوروی، امریکا فعالانه خواهان 

اروپای  به جانب  اروپا  مرزهای  کشانیدن  توسط  را  امر  این  که  منطقه شد  این  بالای  کنترول 

شرقی و تخریب توانایی روسیه جهت اعمال نفوذ در منطقه اجرا نمود. قوای غرب برای دو 

دهه توسط ناتو و توسعه اروپا حرکت خویش به جانب شرق اروپا را تداوم بخشید، الی این که 

به مرزهای روسیه رسیدند. با متلاشی شدن اتحاد جماهیر شوروی، امریکا برای تبدیل شکل و 

مهندسی ساحه که توسط اتحاد جماهیر شوروی اجرا شده بود کار نمود. 

امریکا با تحت نفوذ آوردن تمام جمهوریت های سابق اتحاد جماهیر شوروی توانست   •

روسیه را تحت انحصار خویش در آورد. بر علاوه در جریان دو دهه گذشته امریکا کوشش 

نمود تا از طریق صندوق وجهی بین المللی پول و بانک جهانی جمهوریت های سابق اتحاد 

قدرت رسیدن  به  با  با غرب وصل نماید. هرچند  اقتصادی  نظر  نقطه  از  را  جماهیر شوروی 

خالص  دموکراسی  از نمونه  پیروی  بدون  کشور  این  جمهور،  رئیس  عنوان  به  پوتین  ولادمیر 

غربی به سرعت در حال رشد است. بنابرین روسیه تصمیم گرفته است تا در هر مسئله ای به 

امریکا مزاحمت ایجاد کند، خواه این کار را با نصب پرچم روسیه در بستر دریای قطب شمال، 

یا با آزمایش تسلیحات نظامی و یا مخالفت با استقرار سیستم های دفاعی امریکا در اورپای 

شرقی باشد، اجرا می نماید. 

و  آورده  بیرون  امریکا  جنگ  از  را  ازبکستان  و  قزاقستان  توانست  این که  از  پس  روسیه 

انقلاب رنگ ها را معکوس نماید، خود را به عنوان یک قدرت منطقوی دوباره احیا نمود. امریکا 

تقریباً بعد از 20 سال بی رقیب بودن حالا با چالش محتمل از جانب کشوری روبروست که 

ناحیه  به همین علت کشورهایی که در  بزرگ ترین ذخایر گاز و نفت جهان می باشد.  دارای 

دریای خزر به نام کشورهای مستقل مشترک المنافع مشهور هستند، برای امریکا به یک منطقه 

برای  امنیت  آوری  فراهم  و  منطقه  در  نفوذ روسیه  از رشد  استراتیژیک جهت جلوگیری  مهم 

دوستان اروپایی آن مبدل گردیده است. 

در  نو ظهور  روابط مشترک  دارای  روسیه  و  امریکا  دو  هر  تاریخی،  رقابت  از  جدا   •

منطقه هستند و این امر به این دلیل است که طی دو دهۀ گذشته نفوذ اسلام در منطقه افزایش 

یافته و صدای تشکیل دولت خلافت توسط جریان های سیاسی نامدار اسلامی از جمله "حزب 

معروف  بسیار  مردم  میان  در  این حزب  واقع  در  داده است.  تغییر  را  التحریر" علاقۀ مسلمان 

می باشد، به همین خاطر رژیم حیوان صفت و دیکتاتور ازبکستان با دنبال کردن پالیسی های 
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صندوق بین المللی پول و بانک جهانی خدماتی را به مردم ارایه نتوانسته و بیشتر از 6 هزار 

مسلمان]و در میان آن ها کسانی که برای احیای خلافت اسلامی کار و فعالیت می نمودند[ را 

قتل عام نمود، که برای نمونه می توان از قتل عام منطقه اندیجان در سال 2005م یاد کرد. برای 

کشتار مسلمان دولت مستبد اسلام کریموف از یکصدو 25 هزار نیروی نظامی استفاده نمود. 

بعد از این واقعه دولت تمام رسانه های محلی و بین المللی را ممنوع اعلام نمود، و نیز دفاتر 

خارجی از قبیل سفارت ها را مسدود کرد. 

التحریر در بند  در حقیقت از سال 2010م، بیشتر از 10 هزار حامی و اعضای حزب 

اجباری دولت ازبکستان قرار دارند که در میان آن ها از زنان 73 ساله تا اطفال 13 ساله نیز 

شامل هستند، و حکم زندان آن ها بین 7 الی 20 سال می باشد. چنان که یکی از ناظرین مستقل 

اروپایی با سفارت انگلستان در ازبکستان ارتباط گرفته و گفت: »غرب تنها یک دیکتاتور دارد آن 

هم اسلام کریموف می باشد، در غیر آن "حزب التحریر" با یک دولت خلافت در منطقه ظهور 

خواهد کرد.« این موضوع برای دیگر کشورهای مستقل مشترک المنافع نیز صدق خواهد نمود. 

جمهوریت های سابق اتحاد جماهیر شوروی در آسیای مرکزی؛ مانند: ازبکستان، تاجیکستان، 

ترکمنستان، ترکستان، چچین، قرغیزستان، بخشی از مغلستان و در بخش شرق اروپا؛ مانند: 

این ساحه  وارد  اسلام  زمانی که  غیره  و  آلبانیا  گرجستان،  اوکراین،  مقدونیه،  بلغاریا،  رومانیا، 

گردید در حقیقت بخشی از خلافت عثمانی بودند. 

بعد از جنگ اتحاد جماهیر شوروی استراتیژیک های امریکا راهبرد خویش به چین برای 

سال مالی 1994-99 متکی بر اهداف نظامی متمرکز نمودند، و امریکا در اولین بیانیه رسمی 

خود در رابطه به اهداف استراتیژیک با چین این گونه بیان داشت: »ما باید کوشش نماییم تا 

از هرگونه حمله قدرت های متخاصم برای کنترول منطقه ای که منابع آن می تواند باعث سلطه 

جهانی گردد، جلوگیری نماییم.«

در نهایت، امریکا در قاره آسیا در محصور نمودن چین به عنوان یگانه اقتصاد جهان   •

از امریکا سبقت خواهد گرفت، دارای منافع جدید می باشد. بر علاوه  آینده  که در دهه های 

تشویق نمودن هندوستان در منطقه و بازار پرجمعیت آن و خطر امنیتی از رشد فراخوانی برای 

تشکیل دولت خلافت در پاکستان، بنگلادیش و اندونیزیا باعث آن گردیده است تا بر اساس 

جنوبی  »آسیای  گوید:  می  که  امریکا  اسبق  جمهور  رئیس  کلینتون  بیل  سخنگوی  گفته های 

در متن تمرکز سیاست خارجی امریکا قرار بگیرد. در واقع چین با رشد اقتصادی سریع خود 
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شروع به کنترول منطقه آسیا و پیشروی به سوی شبه جزایر به ویژه از طریق میانمار، پاکستان 

و بنگلادیش نموده است. امریکا در راستای مهار نمودن چین در مرزهای خود استراتیژی یی 

را ترتیب نموده است که طی آن برای امریکا اطمینان بخش خواهد بود که هیچ کشور نتواند در 

منطقه با امریکا شریک شود به جز از یک رقابت با چین که باعث مصرف منابع امریکا خواهد 

شد.« 

تگزاس  ایالات  در  2000م  سال  در  چین  نمودن  محصور  استراتیژی  آن،  دنبال  به   •

امریکا و در جریان کمپاین انتخاباتی جورج بوش توسط کاندولیزا رایس طرح گردید. رایس 

در  برگزیده شد.  وی  ملی  امنیت  مشاور  به حیث  انتخابات  در  بوش  پیروزی جورج  از  پس 

یکی از ماده های این پالیسی چنین بیان می دارد: »چین یک قدرت بزرگ دارای منافع حیاتی 

لاینحل خاصتاً با تایوان می باشد. هم چنان چین از نقش امریکا در منطقه آسیا اقیانوسیه متنفر 

و خشمگین است.« روی این دلایل، خانم رایس گفت: »چین در وضع موجوده یک قدرت 

نیست اما کشوری است که می خواهد توازن قدرت آسیا را در دست خویش بگیرد. این مسئله 

خود باعث می گردد تا چین به یک رقابت کننده استراتیژیک با امریکا تبدیل گردیده و به عنوان 

شریک استراتیژیک امریکا تلقی نگردد.« 

چنان چه این موضوع یک بار از جانب اداره کلینتون نیز قرار ذیل اظهار شده بود: »امریکا 

باید همکاری خویش را با چاپان و کوریای جنوبی عمیق تر سازد و به تعهد خویش مبنی بر 

موجودیت دولت قدرت مند در منطقه پای بند باشد. هم چنان واشنگتن باید به نقش هندوستان 

در توازن منطقه نیز توجه بیشتر نموده و هندوستان را در یک سیستم متفق بر علیه چین سوق 

بدهد.« بنابر این هندوستان از توافق واحد جهت محصور نمودن چین و هم چنان تعامل با رشد 

روز افزون از صدای تشکیل امپراتوری نماینده گی می کند. برعلاوه بارک اوباما رئیس جمهور 

امریکا به تاریخ 4 جون 2010م بیان داشت: »یکی از پایه های مهم برای راهبرد امنیت ملی 

امریکا وابستگی به همکاری با مرکز توانایی قرن 21م بوده که در آن کشور هندوستان شریک 

است. وی افزود: هندوستان برای آینده یی که ما به دنبال آن هستیم ضروری و حتمی می باشد. 

وی در ادامه می افزاید: امریکا به رابطه خویش با هندوستان احترام قایل است و این احترام 

تنها از درک موقعیت جغرافیایی هندوستان نمی باشد، بلکه به خاطر چیزهایی است که ما باهم 

شریک ساخته و تا هرجایی که ممکن باشد و ما بتوانیم باهم برویم می باشد.« 

بنابر این، از مطالعه عمیق دو ابرقدرت استعمارگر جهان چنین بر می آید که مناطق متعدد 
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جهان می توانند به عنوان مراکز مهم نفوذ و تبدیل شدن به ابرقدرت های جهانی تلقی گردند. 

با  بازی بزرگ مدنیت حایز اهمیت حیاتی است.  نفوذ در  این مراکز حساس،  بالای  کنترول 

ملاحظه به اهمیت سیاسی و استراتیژیک مناطق ذیل آشکار است که این مناطق برای کنترول 

جهان کلیدی محسوب می گردند:

مدیترانه، خاور میانه و منطقه خلیج فارس؛. 1

قاره فریقا که دارای منابع گسترده می باشد؛. 2

جنوب و جنوب شرق آسیا که توسط تنگه مالاکا عبور و مرور صورت می گیرد؛. 3

مناطق دور و اطرافِ دریای خزر و دریای سیاه.. 4

ظرفیت ظهورِ دولت خلافت از لحاظ جیو استراتیژیک

از بحث فوق الذکر استنباط می گردد که هر ملت و امتی که در رابطه به آینده جهان خواهان 

نتیجه گیری باشد، یک نتیجه عمیق و مهمی را دریافت خواهد کرد. برای کمک به نتیجه گیری 

معقول تر بهتر است تا نظر آن ها را به موقعیت جغرفیایی سرزمین های اسلامی در نقشه جهان 

الله سبحانه  با کمک  این امت عقیده، فرهنگ و سرنوشت یکسانی دارند و  جلب نمائیم که 

وتعالی و برپایی دوباره دولت خلافت می توانند دوباره متحد گردند، و این یک امر اجتناب 

ناپذیر می باشد. 

در آمدن نقشه جهان اسلام تحت دولت خلافت بدین معناست که جهان سریعاً به دست 

دولت خلافت خواهد افتاد؛ به محض این که دولت خلافت دوباره احیا گردد در آن صورت 

سرزمین های کنونی و سابقه ی اسلام که از مراکش الی اندونیزیا و از خاور میانه الی آسیای 

مرکزی و جنوبی وسعت دارند، مسیرها و مناطق مهم استراتیژیک و منابع آن ها به دست دولت 

خلافت خواهد افتاد. 

دولت خلافت آینده بدان معناست که تمام چهار موقعیت و مسیرهایی که قبلاً تذکر داده 

شد و اساس سیطره و سلطه ای استعماری قدیم و جدیدی انگلستان و امریکا بر تمام جهان 

بود، توسط دولت خلافت کنترول خواهد گردید. با توجه به این، دولت خلافت می تواند با نور 

و شفقت الله سبحانه وتعالی این مناطق استراتیژیک را برای دست یابی به اهداف خویش مورد 

استفاده قرار دهد. در بخش های ذیل دو موقعیت استراتیژیک و جزئیات آن ها ذکر گردیده اند که 

دولت خلافت را در راستای تأثیرگذاری بالای سایر قدرت های جهان و در آوردن آن ها تحت 
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پرچم خلافت و هم چنان برای خنثی نمودن و جلوگیری از قدرت های استعماری جهان جهت 

محصور نمودن این دولت نو ظهور کمک نماید.

)آیندۀ دولت خلافت(

اهمیت استراتیژیک گذرگاه مالاکا

پسیفیک  آسیا  دریای  و  هند  اقیانوس  بین  کشتی رانی  اصلی  مسیر  مالاکا  آبی  گذرگاه 

میانه، چین، جاپان، کوریای  قبیل کشورهای خاور  از  آسیایی  اقتصاد کشورهای  و  می باشد، 

این گذرگاه کشورهای  با هم وصل می سازد. هم چنان  را  مالیزیا  و  اندونیزیا  تایلند،  جنوبی، 

اروپایی و امریکایی را برای تجارت بین المللی شان در منطقه وصل می نماید. سالانه بیشتر 

از 94 هزار کشتی از این گذرگاه عبور نموده و یک چهارم اجناس تجارتی جهان شامل نفت، 

تولیدات چین و چای اندونیزیا را از این مسیر آبی انتقال می دهند. 

تقریباً یک چهارم نفت جهان که از مسیرهای آبی انتقال داده می شود از این گذرگاه عبور 

قبیل چین،  از  آسیا  به مارکیت های  فارس  تهیه کننده گان نفت در خلیج  از  اساساً  می کند که 

جاپان و کوریای جنوبی عرضه می گردد. در سال 2006م تقریباً 15 میلیون بیرل نفت در روز 

از این گذرگاه عبور می نمود. در کانال فلیپین که در نزدیکی جنوب سنگاپور موقعیت دارد، 

گذرگاه مالاکا به 2.8 کیلومتر عرض باریک شده و باعث بوجود آمدن یکی از پر ازدحام ترین 

مناطق جهان محسوب می گردد. این گذرگاه برای کشورهای متعدد شامل اقتصادهای بزرگ 

آسیا، امریکا و کشورهای اروپایی، حایز اهمیت استراتیژیک می باشد.

مؤسسۀ تحقیقاتی "راند")RAND( بر آورد نموده است که بر اساس رشد دو دهه گذشته، 
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با در آمد  امریکایی بوده و نزدیک  بالغ بر 11.3 تریلیون دالر  اقتصادی چین  مجموع عواید 

قادر  چین  اقتصادی  سریع  رشد  این،  بنابر  می باشد.  امریکا  دالری  تریلیون   11.7 اقتصادی 

از سرمایه گذاری خویش را در قسمت تجهیزات دفاعی هزینه  تا بخش زیادی  گردیده است 

نماید که این موضوع نزد تحلیل گران امنیتی و دوکترین سیاست خارجی امریکا پرسش برانگیز 

است. 

به  اقتصاد چین وابسته  نظامی، رشد سریع  از سرمایه گذاری گزاف چین در بخش  جدا 

واردات مواد خام و مخصوصاً نفت می باشد. چنان چه از سال 1993م به بعد چین ضرورت به 

این داشت تا مرفوع ساختن نیاز های رشد اقتصادی و خاصتاً صنعت خویش مقادیر زیاد نفت 

خام را وارد نماید. توقع می رود که امسال]سال نوشتن کتاب 2010م[ نیازمندی چین به نفت 

به 100 متر یک تن افزایش یابد که هم اکنون 32 درصد آن را وارد می کند. 

آژانس بین المللی انرژی بر آورد کرده است که مصرف نفت چین در سال 2030م به اندازه 

مصرف کنونی امریکا برابر خواهد شد. هرگونه انقطاع در تمویل نفت باعث تأثیر قابل توجه 

بود. در حالی که چین  بالقوه خواهد  برای چین یک خطر  اقتصادی چین شده و  بالای رشد 

خودش نیز دارای منابع نفت است، اما بازهم به واردات نفت خاصتاً واردات نفت از خاور 

میانه وابستگی شدید دارد. چنان که هم اکنون نفت خاور میانه 58 درصد از واردات نفت چین 

را تشکیل می دهد و انتظار می رود که این درصدی الی سال 2015م به 70 درصد افزایش یابد. 

به  نیازمندی کشورهای آسیای شرقی  اقتصادی سریع، توقع می رود که  با رشد  هم چنین 

انرژی در دهه های آینده افزایش یابد. در سال 2020م، صرف نیازمندی چین به 1,353 میلیون 

تایوان(  و  دور)جاپان، کوریا  آسیایی شرق  نیاز کشورهای  درحالی که  نفت خواهد رسید،  تن 

به 745 میلیون تن و نیازمندی کشورهای جنوب شرق آسیا به 525 میلیون تن خواهد رسید. 

چین، جاپان و کوریای جنوبی برای رشد و توسعه اقتصادی خویش نیازمند مقادیر زیاد انرژی 

می باشند. 

اساس  بر  می باشد.  بین المللی  اقتصادی  رشد  راه  فرا  مشکل  مهم ترین  انرژی  واقع  در 

احصائیه های رسمی موجود، انرژی یکی از مهم ترین محرک برای رشد اقتصاد بین المللی بوده 

و فکتور کلیدی برای تعیین کیفیت زندگی روزمره می باشد. انرژی با در آمد زایی 1.7 الی 2 

تریلیون دالر امریکایی در یک سال بزرگ ترین تجارت اقتصاد جهان می باشد. در بین سال های 

1990م الی 2020م سرمایه گذاری جهانی در بخش انرژی بالغ به 30 تریلیون دالر می گردد 
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که این مبلغ با در نظرداشت قیمت های سال 1992م بر آورد گردیده است. 

تحلیل راه های افزایش همکاری سکتورهای خدمات ویژه به کشورهای شرق دور به ویژه 

چین، جاپان و کوریای جنوبی که تقریباً روزانه 13.2324 میلیون بیرل نفت مصرف دارند. 

این کشورها در جمله ده کشور برتر وارد کننده نفت جهان بشمار می روند. با نیازمندی به این 

مقدار نفت جهت رشد اقتصادی خویش این کشورها برای تمویل و رفع نیازمندی نفت خویش 

وابسته به خاور میانه می باشند. بر اساس گزارش اداره معلومات انرژی)EIA( در سال 2008م 

بر آورد گردید که تقریباً 18 میلیون بیرل نفت خام در یک روز از گذرگاه آبی مالاکا گذشته 

و مقصد آن کشورهای شرق دور بوده است. در سال 2000م نیازمندی نفت کشورهای چین، 

جاپان، کوریای جنوبی و تایوان به620,858  تن می رسید، و انتظار می رود که این رقم در سال 

2020م به 1,023,614 تن افزایش یابد. 16 

برای جاپان که نفت 52 درصد مجموع انرژی آن را تشکیل می دهد و انتظار می رود که در 

قرن 21م نفت به عنوان یکی از مهم ترین منابع انرژی باقی بماند. جاپان با داشتن ذخایر تثبیت 

شده نفت، صرف 57 میلیون بیرل نفت تولید می کند. این کشور تقریباً کل نفت خام خویش 

 )OPEC(را وارد نموده و تقریباً 88 درصد نفت خام جاپان از کشورهای عضو سازمان اوپیک

و مخصوصاً کشورهای خلیج فارس)امارات متحده عرب، عربستان سعودی، کویت، قطر و 

ایران( تمویل می گردد. واردات نفت جاپان از خاور میانه که جاپان را به بزرگ ترین مصرف 

کننده نفت منطقه مبدل نموده است، باعث آن شده که جاپان 21 درصد صادرات منطقه را در 

دست داشته باشد. 

تقربیاً 97.3 درصد منابع انرژی کوریا از خارج تمویل می گردد. از سال 2007م بدینسو 

کوریای جنوبی به چهارمین کشور بزرگ وارد کننده نفت خالص و ششمین کشور مصرف کننده 

میانه  از خاور  میان 73.4 درصد نفت کوریای شمالی  این  از  تبدیل شده است.  نفت جهان 

تمویل می گردد.19 حتی وابستگی کوریای جنوبی به نفت از 60.4 درصد به 50.6 درصد 

کاهش یافته است، اما در سال های اخیر وابستگی آن به نفت خاور میانه از 72 درصد به 77 

درصد افزایش یافته است. مرکز تحقیقات انرژی آسیا-اقیانوسیه)پسیفیک( تخمین نموده است 

پیدا  افزایش  درصد   2.4 به  سالانه  نفت  به  جنوبی  کوریای  نیازمندی  2020م  سال  الی  که 

تقاضای  ترتیب 30 و 16 درصد  به  امارات متحده عربی  خواهد نمود. عربستان سعودی و 

هرمز،  تنگه  جنوبی  کوریای  برای  کشتی رانی  مسیر  می کنند.  تمویل  را  جنوبی  کوریای  نفت 
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گذرگاه آبی مالاکا، سنگاپور و آب های جنوب شرق آسیا بوده که از جمله مهم ترین مسیرهای 

استراتیژیک برای وارد نمودن اجناس محسوب می گردد. 

بناً این آشکار است که خاور میانه به عنوان بزرگ ترین تمویل کننده نفت چین، جاپان و 

کوریای جنوبی می باشد. از آن جایی که نفت مهم ترین منبع انرژی به شمار می رود، از این رو 

برای این کشورها به مهم ترین و ضروری ترین کالا مبدل گردیده است. برای چین اوضاع بدتر 

از  می باشد.  میانه  نفت خاور  نیازمند  نفت  متعدد  داشتن حوزه های  با  این کشور  زیرا  است، 

آنجایی که تکنالوژی تولید نفت چین کم ظرفیت می باشد، بنابر این ذخایر غیر اکتشاف شده 

باقی مانده و باعث آن گردیده که تولیدات داخلی آن تکافوی تقاضای مصرف کشور را ننماید. 

بر علاوه کیفیت پائین نفت چین که دارای مقدار زیاد سلفر می باشد، نیازمند تکنالوژی پر هزینۀ 

تصفیه و پالایش برای سلفرزدایی نفت می باشد. کمبود منابع نفت داخلی در هر دو کشور 

جاپان و کوریای جنوبی این دو کشور را مجبور نموده است تا تقریباً تمام نفت مورد نیاز خویش 

را از خارج وارد نمایند. 

برای سه کشور شرق دور)چین، جاپان و کوریای جنوبی( انرژی به عنوان ماده ای حیاتی 

تلقی می گردد. بدون انرژی کافی بسیاری از صنایع آن ها قادر به تولیدات اعظمی خویش نبوده 

وارد نمودن  تداوم  این کشورها خشکیده خواهند شد.  داخلی  ناخالص  تولیدات  و سرانجام 

انرژی باید به صورت بی وقفه صورت بگیرد تا رشد اقتصادی این کشورها به خطر مواجه نگردد. 

کشورهای  اقتصادی  امنیت  کننده  تعیین  مستقیم  صورت  به  انرژی  امنیت  ملحوظ  این  روی 

قدرت مند اقتصادی شرق دور به حساب می رود. نفت خام مهم ترین منبع انرژی این کشورها 

می باشد چنان که 80 درصد نفت وارداتی چین، جاپان و کوریای جنوبی از خاور میانه تمویل 

می گردد که مشکل امنیت انرژی را برای این کشورها به همراه دارد. 

بیان  به منطقه آسیا پسیفیک  امریکا  در سال 1993م وینستون لورد سکرتر کمک کنندۀ 

نمود که شرق آسیا مهم ترین منطقه برای رئیس جمهور بیل کلینتون به شمار می رود، زیرا وی 

آجندای ملی خویش را بر روی احیای مجدد اقتصاد در حال رکود امریکا کرده است، و این 

طرح بر اساس رقابت بازار، اشتغال زایی و افزایش صادرات استوار می شود. این بیانات زمانی 

قوت گرفت که بیل کلینتون شخصاً ساحه مذکور را به عنوان مهم ترین ساحه برای سیاست 

خارجی امریکا تعریف نمود. 

 بیشترین نفت خاور دور به چین از گذرگاه مالاکا و مناظق لومبوک و سوندا)که توسط 
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از کشورها  بسیاری  برای  آبی مالاکا  اگرچه گذرگاه  اندونیزیا کنترول می شود( عبور می کند. 

اولویت دارد، زیرا این گذرگاه کوتاه ترین فاصله و امن ترین مسیر با کمک های کشتی رانی را 

ارایه می دارد. این موضوعات باعث گردیده است که گذرگاه آبی مالاکا تبدیل به مهم ترین مسیر 

کشتی رانی برای چین و سایر اقتصادهای؛ هم چو: جاپان، تایوان، کوریای جنوبی و شمالی 

گردد. این مسیر وقتی برای بقای اقتصادی چین مهم تر شد که چین تصمیم گرفت که مسیر 

مذکور را حفاظت نماید. این موضوع طی بیانیه کشور چین مطرح گردید. چنان که چین بیان 

نمود که در این مسیرهای دریایی منافع استراتیژیک داشته و جهت امنیت و باز نگه داشتن آن از 

قوای بحری خویش استفاده خواهد نمود. 

"ژیو یونچینگ" کارشناس انستیتوت روابط بین المللی معاصر از این هم پا فراتر گذاشته 

و گفته: »هر آن کشوری که کنترول گذرگاه آبی مالاکا و اقیانوس هند را در دست داشته باشد 

توسط  وی  اظهارات  این  گردید.«  خواهد  چین  نفت  تمویل  مسیر  اندازی  مخاطره  به  باعث 

"هیجین تاو" رئیس جمهور انعکاس داده شد. چنان چه وی گفت: »گذرگاه آبی مالاکا جهت 

امنیت انرژی چین کلیدی می باشد. وی اشاره کرد که قدرت های بسیاری)همچو امریکا( توسط 

کنترول یا مبادرت به کنترول کشتی رانی در گذرگاه مالاکا کوشش نمودند تا سطح نفوذ خویش 

در این گذرگاه را افزایش بدهند.« 

بر علاوه منطقه شرق آسیا با داشتن رشد اقتصادی سریع و داشتن سهم بارز در درآمد و 

تجارت جهانی، برای امریکا مهم می باشد. تخمین می گردد که الی سال 2010م، 34 درصد 

این  این وجود  با  و  گردید،  تولید خواهد  آسیا  توسط کشورهای شرق  درآمد جهانی  مجموع 

کشورها از کشورهایی اروپایی و امریکای شمالی که به ترتیب 26 و 25 درصد درآمد جهانی را 

دارا می باشند، پیشی خواهند گرفت. کشورهای شرق آسیا با تجارب خوب خویش 40 درصد 

تجارت جهانی را در دست دارند و در این امر کشورهای اروپایی و امریکای شمالی را که به 

ترتیب دارای 37 و 20 درصد تجارت جهانی هستند22 را عقب زده اند. کشورهای شرق آسیا 

با داشتن رشد اقتصادی مؤثر که می تواند باعث غنای جهان گردد از دیر زمان در متن توجه 

امریکا قرار داشته و می توانند مؤفقیت و امنیت امریکا را تأمین نمایند. 

اولویت دهی امریکا به منطقۀ شرق آسیا حتی با تغییر رهبری در کاخ سفید و انتقال قدرت 

از دموکرات ها به جمهوری خواهان نیز تغییر ننمود و اداره کنونی اوباما نیز عین توجه را به 

این منطقه معطوف داشته است. حجم معاملات تجاری بین امریکا و شرق آسیا ثابت بوده و 
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علی رغم این که این منطقه در سال 1997م دچار بحران اقتصادی نیز گردید؛ با آن هم حجم 

معاملات در حال افزایش می باشد. 

از سال 2002م حجم صادرات امریکا به منطقه شرق آسیا بسیار فزاینده بوده طوری که 

این منطقه به بزرگ ترین بازار امتعه و کالای امریکا مبدل گردید و از بازار قبلی فروش کالاهای 

به  امریکا)کانادا و اتحادیه اروپا( پیشی گرفته است.  در سال 2002م حجم صادرات امریکا 

شرق آسیا از مبلغ 169 میلیارد دالر امریکایی به 295 میلیارد دالر امریکایی افزایش یافته و 

بیشتر از 3.8 میلیون فرصت شغلی را برای امریکائیان ایجاد کرده است. بر علاوه این منطقه 

دومین منطقه برای واردات امریکا است. دارایی، کامیابی و حتی امنیت اقتصادی امریکا رابطه 

دوامدار با اقتصادهای شرق آسیا وابسته می باشد. شرق آسیا برای اقتصاد امریکا یک منطقه مهم 

و حایز اهمیت می باشد. 

موقفی  چنان  در  را  کشور  این  آن،  دفاعی  ظرفیت  تقویت  و  چین  اقتصادی  رشد سریع 

برای  پنهان  به چالش بکشد. رقابت  امریکا را  آینده موقف رهبری کننده  قرارداده است که در 

رهبری جهان که طی آن امریکا خواهان اجرای سیاست برای کم نمودن چالش هایی از جانب 

چین در منطقه شرق آسیا می باشد، توسط احیای مجدد دولتِ "خلافت بر منهج نبوت" خنثی 

هندوستان،  پاکستان،  افغانستان،  میانه،  خاور  افریقا،  دربرگیرنده شمال  آن  که  گردید  خواهد 

بنگله دیش، اندونیزیا و مالیزیا خواهد بود. این موضوع به معنی انحصار دولت خلافت نه تنها 

بالای کنترول گذرگاه آبی مالاکا، بلکه بالای تمام اقیانوس هند خواهد بود. 

گذرگاه آبی جبل الطارق، مدیترانه، کانال سوئز و گذرگاه باسفور و داردانِل

منبع  نقطه  بلکه  بوده است،  قدرت  اعِمال  برای  مرکزی  نه تنها  مدیترانه  تاریخ  طول  در 

بوده که می توان از آن جا جهان را ملاحظه نموده و مفکوره ای برتری نژادی را تطبیق نمود. از 

سال 1978م از یک سو انگلستان و از سوی دیگر فرانسه و از جهت دیگر خلافت عثمانی 

بزرگ ترین بازیگران را تشکیل داده بودند. 

مدیترانه برای قدرت های اروپایی و خلافت عثمانی یک مسیر استراتیژیک و مهم باقی 

ماند. در واقع باز شدن کانال سوئز در اواخر قرن 19م اهمیت مدیترانه و گذرگاه آبی جبل 

الطارق را افزایش داد که تمام تجارت بین اروپا، آسیا، افریقا و خاور میانه از طریق گذرگاه مهم 

جبل الطارق و با گذشتن از مدیترانه و کانال سوئز انجام می گیرد. 
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سراسر قرن نزدهم الی جنگ جهانی دوم، قدرت های اروپایی تعیین کنندۀ عوامل خارجی 

در کلِ مدیترانه بودند که این امر به آن ها کمک نمود تا در هر دو جنگ جهانی اول و دوم پیروز 

انگلستان بالای مدیترانه  این که قوای بحری  از  شوند. در جنگ جهانی اول خلافت عثمانی 

کنترول استراتیژیک داشته و می توانست با عبور از تنگه باسفور و داردانل)گذرگاهِ در ترکیه که 

آسیا و اروپا را با هم وصل می کند( به قلب خلافت عثمانی وارد گردد. 

گذرگاه آبی جبل الطارق یک گذرگاه باریک بوده که کشور مراکش را از مسیر اقیانوس 

اتلانتیک به دریای مدیترانه و اسپانی در اروپا وصل  می نماید. نام جبل الطارق از واژۀ عربی 

بن  "طارق  نام  از  طارق  اسم  است.  طارق"  "کوه  معنی  به  که  شده است  اخذ  الطارق  جبل 

زیاد" گرفته شده است]وی یکی از فرمانده هان نامدار خلافت اموی در عصر خلیفه ولید بن 

عبدالملک در شمال افریقا)مراکش( بود. طارق بن زیاد در سال 92 هجری[ از پایگاه خویش 

در مراکش توانست اسپانیا را فتح نماید. با احیای مجدد دولت خلافت کنترول این منطقه بارِ 

دیگر در دست امت اسلامی قرار خواهد گرفت. 

کانال سوئز یک گذرگاه آبی مصنوعی در مصر می باشد که دریای مدیترانه را به دریای 

سرخ وصل می کند. با افتتاح این کانال در 1869م انتقال بحری بین اروپا و آسیا بدون دور 

زدن قاره افریقا میسر گردید. بنابر آن حفر این گذرگاه باعث کاهش 6 هزار کیلومتر فاصله بین 

اروپا و آسیا گردید. قبل از این که مصر در سال 1956م دولت ملی گرا را تشکیل دهد، کانال 

سوئز توسط فرانسه و انگلستان کنترول می گردید. در حدود 20 درصد تمام کشتی های جهان 

از این کانال عبور می کنند که این موضوع کانال مذکور را در میان سائر گذرگاه های آبی ویژه 

و منحصر به فرد ساخته  است. 

در  قدرت  بازیگران جدید  به حیث  اتحاد شوروی  و  امریکا  دوم،  از جنگ جهانی  بعد 

دریای مدیترانه ظهور نمودند. اگرچه با عملیات طوفان صحرا در سال 1991م امریکا مجدداً 

بالای مدیترانه کنترول یافت و استراتیژیست های امریکا به صورت فعال در دیپلوماسی خاور 

میانه فعال بودند تا از بوجود آمدن منطقه امن در مدیترانه و خلیج فارس برایش اطمینان حاصل 

کند، به دلیل آن که مدیترانه گذرگاه عبور به جنوب شرق اروپا و هم چنان شبه جزیرۀ سرشار از 

نفت افریقا و خاور میانه می باشد. از این جهت این منطقه طی قرن ها برای کشورهای اروپایی 

و امریکا منحیث موقعیت کلیدی سیاست بین المللی و میدان اعِمال قدرت تبارز نموده است. 

در واقع انگلستان در دروان استعمارگری خویش گذرگاه آبی جبل الطارق را کنترول می نمود، 
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و این امر باعث کمک در روند تجارت آن با کشورهای جنوب شرق اروپا، خاور میانه و آسیا 

گردید. 

اتحادیه اروپا به تنهایی بزرگ ترین بازار جهان بوده و با داشتن 500 میلیون نفوس و ثبات 

داخلی مؤفق ترین ساحۀ اقتصادی جهان تلقی می گردد. اتحادیه اروپا طی بیانیه ای گفته است 

که الی سال 2010م منطقۀ مدیترانه را به منطقه تجارت آزاد مبدل می نماید. اکثر کشورهای 

مدیترانه که در ساحل جنوبی آن موقعیت دارند وابسته به بازار های اروپا و سرمایه گذاری های 

مستقیم خارجی می باشند. تجارت دو جانبه بین کشورهای مدیترانه و اتحادیه اروپا باعث پدید 

آمدن تجارت آزاد میان این کشورها گردیده است. بنابر آن اهمیت مدیترانه و گذرگاه آبی جبل 

الطارق را بیشتر از پیش محسوس می سازد. 

این  یک بخش عظیم  می باشد.  تجارتی جهان  زون  بزرگ ترین  اروپا  اتحادیه  بر علاوه، 

تجارت از مسیر مدیترانه و از طریق کانال سوئز صورت می گیرد. بر اساس آمارهای سازمان 

دومین  امریکایی  دالر  میلیارد  تجارت 1225  با حجم  آسیا  در سال 2008م  تجارت  جهانی 

بوده است. هم چنان  اروپایی(  اول خارج  اروپا)و شریک  اتحادیه  برای  بزرگ  تجاری  شریک 

این  دارد.  قرار  چهارم  رتبه  در  دالر  ملیارد   356 حجم  به  میانه  خاور  و  افریقا  با  آن  تجارت 

قبیل: کوریای  از  اقتصادهای مهم؛  و سایر  توسط جاپان، چین  آسیا  زمانی که  آن  از  موضوع 

جنوبی، تایوان، سنگاپور، هندوستان، مالیزیا، اندونیزیا و هم چنان منطقۀ نفت خیز خاور میانه 

تجارت  نمونه  از  جدید  بعد  یک  شکل گیری  باعث  شده،  تبدیل  تجاری  بلاک  بزرگ ترین  به 

جهانی می باشد. 

آیرلند، دنمارک،  انگلستان،  مانند:  اروپای غربی؛  بین  تجارت  از  توجه  قابل  یک حجم 

فنلند، بلجیم، سویدن وغیره قسمت های جنوب شرقی اروپا؛ مانند: ایتالیا، یونان، ترکیه از راه 

مدیترانه و از طریق گذرگاه آبی جبل الطارق صورت می گیرد. بر علاوه بخش اعظم تجارت 

بین فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، یونان و روسیه از راه مدیترانه و از طریق گذرگاه باسفور و داردانل 

ترکیه کنترول می شود، صورت می گیرد.  به مدیترانه وصل نموده و توسط  را  که دریای سیاه 

پایپ لاین نفت باکو-تفلیس-سیهان که دریای خزر و بخش جنوب شرقی اروپا را باهم وصل 

می کند از طریق ترکیه عبور داده می شود که پایپ لاین مذکور برای رشد اقتصاد اروپا از اهمیت 

استراتیژیک بالایی برخوردار می باشد. 

ساحۀ مدیترانه توسط تنگۀ جبل الطارق و کانال سوئز یا حتی گذرگاه باسفور و داردانلِ به 
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آسیای مرکزی و اروپای شرقی مانند، روسیه وصل می شود و با هرگونه مطالعه به عنوان یکی 

از مهم ترین مسیرهای استراتیژیک جهان تلقی می گردد. دهلیز دریای سرخ و دریای مدیترانه از 

یکسو تقریباً در 80 درصد حمل و نقل دریایی جهان از جنوب غرب و جنوب شرق آسیا، نقش 

داشته و از سوی دیگر این مسیر از طریق مدیترانه به سواحل شمالی اروپا و امریکای شمالی 

وصل می گردد. کشتی رانی از طریق آب های عربی، دریای سرخ و دریای مدیترانه مهم ترین 

نکته در مورد این مسیر می باشد. اموال و اجناس تجارتی در بنادر مهم در جنوب غرب آسیا 

و بر سر راه خویش در بنادر اروپای شمالی و امریکا تخلیه شده و با سیستم های ترانسپورتی 

کوچک به مقاصد دیگر فرستاده می شوند که این موضوع نشان دهنده اهمیت استراتیژیک این 

مسیرها برای اقتصاد جهان می باشد. 

برای این که امریکا خود را به چین و چاپان وصل نماید کانال دیگری نیز موجود می باشد، 

اما مزیت این مسیر در آن است که صرف به یک سفر یک روزه بدون محل برای لنگر اندازی 

کشتی و سوخت گیری مجدد، کم فاصله می باشد. از آن جایی که به جز اروپا و روسیه دیگر کدام 

مسیر برای تجارت همراه شبه قاره هند و آسیا نمی باشد؛ بنابرین، این مسیر جهت دست رسی 

به سایر کشورهای اقتصادی شرق آسیا و هندوستان بی بدیل می باشد. هم چنان مسیر از طریق 

کانال پانامه و اقیانوس اطلس اقتصادی نمی باشد. روی این ملحوظ امریکا و اروپا باید بالای 

موقعیت های استراتیژیک دولت خلافت آینده متکی باشند. در این صورت اروپا و امریکا کدام 

دولت خلافت اهمیت استراتیژیک مسیرهای خویش را  یقیناً  انتخاب دیگر نخواهند داشت. 

درک خواهد نمود تا بدینوسیله سایر کشورها را تحت کنترول خود داشته باشد.

در این تصویر: برای رسیدن از امریکا به چین از طریق اتلاتیک شمالی، گذرگاه آبی جبل الطارق، دریای 

مدیترانه، کانال سوئز و گذرگاه آبی مالاکا. فاصله مجموعی 11,628 مایل در 22 روز را در بر می گیرد، که 
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قاره های اروپا، افریقا-خاور میانه و آسیا را طی می نماید.

در این تصویر: برای رسیدن از امریکا به چین از طریق اتلانیک شمالی، کانال پانامه، دریای آسیا پسیفیک. 

فاصله مجموعی 11,277 مایل در 21.3 روز را در بر می گیرد. 

بر علاوه در بازی بزرگ آسیا-اروپا، دولت خلافتِ آینده حرف اول را خواهد زد. امروزه 

استراتیژی  به عنوان  تا  المنافع است  پیروز شدن کشورهای مستقل مشترک  در تلاش  امریکا 

مرزی غرب باعث جلوگیری از نفوذ قدرت های منطقه از قبیل روسیه و چین و از همه مهم تر 

مانع شدن از بیداری اسلامی برای احیای دولت خلافت گردد. با این استراتیژی امریکا اطمینان 

حاصل می کند که اروپا تحت کنترول امریکا باقی مانده و روسیه در جغرافیای خویش باقی 

دیگر روسیه  از جانب  برطرف خواهد گردید.  به سرعت  مانده و خطر ظهور دولت خلافت 

کوشش دارد تا برای دور نگه داشتن امریکا از مرزهای خویش بالای کشورهای مستقل مشترک 

المنافع پیروز شود. در این بازی قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، گرجستان، اوکراین، بلاروس 

به عنوان یک تخته شطرنج عمل می نمایند. با برگشت مجدد دولت خلافت سیستم دفاع ضد 

موشکی که از جانب ناتو و به رهبری امریکا به منظور سیاست ضد روسیه نصب شده است. 

هم چنان سازمان همکاری های شانگهای دیگر جایی نخواهند داشت. 

کنترول  گرفتن  بدست  و  روسیه  اقتصاد  بالای  نفوذ  اعمال  با  اروپا-آسیا  جنگ  بنابرین 

قبیل: قزاقستان،  از  بالای دریای خزر حل شده می تواند؛ منطقه یی که سرزمین های اسلامی؛ 

ترکمنستان، آذربایجان و ایران می توانند از نفوذ روسیه جلوگیری کنند. در این  صورت روسیه 

به گذرگاه باسفور و داردانل که یکی  برای وصل نمودن خویش به جنوب شرق اروپا سریعاً 

از مهم ترین مسیرهای بقای اقتصادی روسیه محسوب می گردد، نیاز پیدا خواهد نمود و چین 
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نیازمند نفت از خاور میانه می باشد. بنابر آن از یک طرف نفوذ چین در منطقه آسیای مرکزی 

نیز دفع خواهد شد و از طرف دیگر جلوی حمل و نقل کشتی های روسی گرفت خواهد شد. 

درباره امریکا نیز موضوع طوری خواهد بود که دولت خلافت نیازمند مدیریت کشورهایی؛ از 

قبیل: گرجستان، اوکراین، بلاروس خواهد بود و در صورت امکان یک توافق با آلمان می تواند 

امریکا را از دریای سیاه و مدیترانه بشکل دایمی بیرون براند.

راه ابریشم

راه ابریشم یکی از قدیم ترین مسیرهای تجارت خشکه بوده که چین را از طریق خاور میانه 

به اروپا وصل می کند. دولت خلافت با احیای مجدد بدون شک کنترول این مسیر را در دست 

فرد  به  ذات خویش منحصر  در  دولت خلافت  موقعیت جغراقیایی  این  بنابر  خواهد گرفت. 

خواهد بود. این موقعیت جغرافیایی برتر، به دولت خلافت کمک خواهد نمود تا سریعاً چوکی 

سلطه جهان را در کنترول خویش در آورد. 

راه ابریشم در اصل چین را از طریق ایران، خاور میانه و ترکیه به اروپا وصل می کند. این 

موضوع باعث آن خواهد شد تا دولت خلافت بالای تمام آن کشورهایی که خواهان استفاده 

این مسیر برای مقاصد جیوپولیتیک و تجاری خویش می باشند نفود و کنترول داشته باشد. 

تلقی  اسلام  سرزمین های  از  یکی  تاریخ  سال   700 داشتن  با  هندوستان  حقیقت  در 
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می گردد. اسلام به مردم هندوستان آسوده گی و کامگاری را نصیب نمود، آسوده گی و کامیابی 

که توسط استعمار انگلیس و اکنون امریکای اشغالگر به یغما برده شده است. بر علاوه رشد 

درصد   70 حاضر)2010م(  حال  در  که  بوده  نفت  واردات  به  متکی  هند  امروزی  اقتصادی 

نیازمند نفت می باشد. این وابستگی شاید تا سال 2020م به 91 درصد افزایش پیدا نماید. 

بر اساس آمار ارایه شده توسط کمیسیون برنامه ریزی هندوستان در حال حاضر تقریباً 45 

قطر، عربستان  از کشورهای خلیج-بحرین، کویت، عمان،  هند  نفت مورد ضررورت  درصد 

بخش های  سایر  از  نفت  واردات  کسی  اگر  می گردد.  وارد  عربی-  متحده  امارات  و  سعوی 

خاورمیانه را شامل بسازد در آن صورت 67 درصد نفت منطقه توسط هندوستان وارد می گردد. 

روی این ملحوظ با موجودیت نفوس بالای مسلمانان در هندوستان و در کشورهای اطراف 

آن؛ مانند: پاکستان، بنگله دیش و با تشکیل دولت خلافت وضع هندوستان از این که 86 درصد 

مردم عام در دست طبقه پولدار قرار دارد، دگرگون خواهد گردید، و وابستگی هند به منابع نفت 

خاور میانه به آهستگی افزایش پیدا خواهد کرد. 

بنابرین با موجودیت قاره غنی افریقا و خاور میانه که دارای منابع نفت فراوان می باشد، 

کنترول بالای گذرگاه آبی جبل الطارق، باسفور-دار دانلِ- دریای سیاه، آسیای مرکزی، دریای 

خزر، کانال سوئز، تنگه هرمز، اقیانوس هند و گذرگاه آبی مالاکا در زمانی که قطبی شدن رشد 

اقتصادی میان آسیا و اروپا و حتی بین آسیا و امریکا در حال رشد می باشد، این دولت خلافت 

خواهد بود که با ظهور خویش به حیث قدرت برتر و پیشتاز در صحنه سیاسی جهان، کنترول 

سرنوشت اقتصادی، استراتیژیک و سیاسی اروپا، آسیا و امریکا را بدست خواهد گرفت. 



بخش ششم

قدرت ایدیولوژیک)مبدئی( دولت خلافت

ایدیولوژی یا عقیده عبارت از اساسی می باشد که ملت ها از طریق آن خود را به سوی 

مؤفقیت هدایت می کنند. به عبارت دیگر ایدیولوژی عبارت از نقطه مشترک یک امت محسوب 

می شود که تمام قواعد زندگی از آن سرچشمه می گیرد. ایدیولوژی یک مفکوره جامع در مورد 

انسان، زندگی و حیات بوده و این که زندگی چه در گذشته و چه در حال و ارتباط گذشته و 

آینده چیست؟ به همین شکل ایدیولوژی به پرسش های اساسی در مورد زندگی پاسخ می دهد 

که از کجا آمده ایم و به کجا می رویم؟ ارتباط زندگی، عملکرد ما با جهانی که در آن زنده شده 

و دوباره می میریم چیست؟ هم چنان ایدیولوژی انسان را برای کسب آگاهی در مورد اشیایی 

از قبل فرستاده شده در جهان رهنمایی می نماید. همین طور در سطوح بزرگ تر اجتماعات و 

مردم را به سمت تعیین هدف هدایت می کند. 

راه حل های  ملت ها  و  افراد، جوامع  برای مشکلات  تا  ایدیولوژی تلاش می کند  بنابرین 

مناسب پیشکش نماید. هم چنان روش تطبیق این راه حل ها، حفظ اصول اساسی و انتقال آن به 

سایر افراد را نشان می دهد. روش تطبیق راه حل ها، حفظ اصول اساسی و رسانیدن آن به سایر 

افراد به عنوان طریقۀ ایدیولوژی شناخته می شود؛ در حالی که ایدیولوژی/عقیده حل کننده ای 

افکار و مفکوره ها می باشد. 

در یک جمع بندی کلی؛ ایدیولوژی ترکیبی از "ایده" و "روش" می باشد. به عنوان مثال: 

زمانی که مسلمانان می گویند نیاز داریم تا از پروردگار متعال سپاس بجا آریم که ما را آفریده 
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است، سپس یکی از روش ها همانا پذیرفتن قوانین قرآنی و تطبیق آن در روی زمین می باشد؛ به 

دلیل این که ما می پذیریم که الله سبحانه وتعالی فقط حاکم مطلق)قانون گذار واقعی( می باشد، 

یا سایر دسته های  و  پارلمان، اعضای سنا  از وزراء، اعضای  از طرف هیچ یک  قانون  این  و 

قانون گذار دیگر ساخته نشده است! 

چگونه ایدیولوژی یا طرز تفکر به وجود می آید؟

طرز تفکر به منظور تطبیق بالای جامعه در مفکوره انسان یکجا با وحی الهی به وجود 

ایدیولوژی  تفکر  همانند  بشر  ذهن  تفکر  هم  یا  و  اسلامی  ایدیولوژی  تفکر  می آید؛  چنان که 

سرمایه داری و کمونیزم می باشد. بنابر این طرز تفکر که با وحی الهی در اندیشه انسان به وجود 

می آید، کامل ترین نوع فکر می باشد. چرا که این تفکر از سوی خالق انسان، حیات و جهان 

آمده است، و به صلاح مخلوقات خود بیشتر داناست، نامحدود است و شریک ندارد، نیازمند 

نمی باشد و یگانه ذاتی است که به همه اشیاء قادر و دانای مطلق می باشد. روی این ملحوظ به 

صورت قطعی باور و ایدیولوژی که مبنای وحی الهی است، درست می باشد. 

از آن جایی که ایدیولوژی در مفکوره انسان از طریق تجلی نبوغ در وی به وجود می آید، یک 

درک ناقص از فکر محدود بشر می باشد که قادر به درک کامل از تمام اشیایی موجود در عالم 

نمی باشد. علاوه بر این، بصیرت در مورد ما، قانون گذاران و افکار کشور های مختلف پیشرفته، 

ایدیولوژی  از طریق پخش یک  انسانی  تنظیم اجتماع  انسان در  توانایی  کاملاً هوایداست که 

مستلزم اختلافات، تفاوت ها، تناقضات، اضرار و نفوذ منافع خودش و اجتماع اش می باشد. 

با توجه به این، ایدیولوژی تلاش می کند تا برای مشکلات افراد، اجتماع و ملت ها راه حل های 

مناسب پیشکش نماید. هم چنان روش تطبیق این راه حل ها، حفظ اصول اساسی و انتقال آن به 

سایر افراد را نشان می دهد. روش تطبیق راه حل ها، حفظ اصول اساسی و رسانیدن آن به سایر 

افراد به عنوان طریقه شناخته می شود، درحالی که عقیده حلال مشکل افکار می باشد. 

در شکل  دو  هر  کمونیزم  و  ایدیولوژی سرمایه داری  مانند  بشر  نظام ساخته شدۀ دست 

دموکراسی پارلمانی یا دموکراسی ریاستی، دیکتاتوری، سلطنتی وغیره همه به علت اختلافات 

ناشی از قانون گذاری نادرست و فکر کردن به اولویت های خود و سپس به منافع بعضی از 

مناطق محدود به سوی اختلافات و بلاخره نابودی سوق داده می شوند. تاریخچه دموکرات های 

سیکولر غربی انگلیس، امریکا و سایر کشور های غربی و شرقی و رهبران شان؛ مانند: اوباما، 
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بلیر، کامرون، پوتین، منموهن سنگ و سایر دست نشانده های دیگر در سرزمین های  بوش، 

اسلامی؛ مانند: حسنی مبارک، السیسی، شاه عبدالله، حسینه، خالده، نواز شریف، بشار اسد، 

حامد کرزی و غیره نشان می دهد که چگونه این قانون گذاران، قانون را ساخته و به منظور مطیع 

کردن مردم نظام را تنظیم کرده و موقعیت خویش را حفظ می نمایند. لذا هیچگاهی نمی خواهند 

مواد قانون در تناقض با منافع شان قرار گیرد. اسلام هیچ گاهی به انسان لقب "حکیم" را نداده 

و این فقط یکی از اسمای نیک پروردگار می باشد که بخش از ایمان ما را در "لااله الا الله 

محمّد رسول الله" تشکیل می دهد.

برتری فکر اسلامی

تفاوت های  قید  از  لباس وحدت  پوشانیدن  با  را  انسان  و  بوده  تفکر جهانی  یک  اسلام 

نژاد، رنگ، زبان و قوم رها و به سوی وحدت و صلح بزرگِ انسانیت فرا می خواند؛ چنان چه 

رضامندی به بنده گی الله سبحانه وتعالی. اما در سرمایه داری و یا کمونیزم آلوده به زهر غیر 

انسانی ملیت پرستی در حوزه انسانیت می باشد. آن چه که از تأثیرات آن در جهان کنونی نیز 

مقابل  در  را  خود  منابع  سایر  و  پیشرفت  نیروی  تا  می کند  تلاش  ملت  یک  که  می شود  دیده 

جنگ  در  آن  دیگر  نمونه های  از  نماید.  وارد  فجایع  و  ضربات  و  گذاشته  نمایش  به  سایرین 

جهانی اول، دوم تا جنگ های فعلی در عراق و افغانستان می توان یاد نمود. علاوه بر این در 

نظام سرمایه داری و کمونیزم، قانون گذار اللهِ حکیم نبوده و نه قانون الهی در آن تطبیق می شود. 

این موضوع باعث می شود تا اهداف انسانی از بنده گی پروردگار به بنده گی بنده گان تبدیل و 

منجر به شرک و در نهایت عذاب جهنم شود. 

از منظر عقیده و طرز تفکر، اصول نظام سرمایه داری و یا کمونیزم از هر بعُد نسبت به 

اسلام محدود، جاهلانه، وابسته و خودخواهانه می باشد، درحالی که اسلام بر مبنای وحی الهی 

استوار بوده و الله سبحانه وتعالی حاکم به تمام اشیا می باشد، که این از جمله برتری و رجحان 

اسلام نسبت به سایر افکار است. 

علاوه بر این، به عنوان یک ضرورت، ایدیولوژی مستلزم تطبیق، ترویج و حفظ خود بوده 

که انسان و ملت ها را در مقابل اهداف شان ترفیع می بخشد. در یک مطالعه مقایسوی از تمام 

اندیشه ها می توان آشکار ساخت که تفکر اسلامی به عنوان یگانه تفکر بشردوستانه عاری از 

هر نوع تبعیض نژاد، دین، زبان و رنگ در جهان بوده و توانسته است تا در مقابل سایر افکار 
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ایستاده گی نماید. یکی از مهمترین مشکلات برای تعیین نیروی یک اندیشه یا تفکر، عبارت 

از بررسی نمودن این که چگونه یک جامعه، کشور و یا امت با یک پیشرفت متوازن در اجراأت 

فردی و هم چنان نیازمندی های اجتماعی برای رسیدن به اهداف یک تفکر به پیش می رود. 

هرگاه ما جهان پیرامون خود را درحالی که نظام سرمایه داری در آن تطبیق می شود موشگافی 

نمائیم اجمالاً برخی از امتیازاتی به نظر خواهد رسید. چنان چه تا سال 1960م تیوری متداول 

پیشرفت اقتصادی، به عنوان نظریه مدرنیزم یا عصری شدن معیار بود تا صنعتی شدن و اقتصاد 

بازار آزاد جهان را به اقتصاد و جامعه تجارتی تبدیل نماید. این تأثیرات می تواند در یک مسیر 

مشابه انکشاف، توسط کشورهای صنعتی غربی که در زمان انقلاب صنعتی تجربه شده است 

در کشور های فقیر جا داده شود. با این همه موارد ذیل قابل ملاحظه می باشد: 

فقر عبارت از وضعیت عمومی برای تمام افراد جهان می باشد. 3 میلیارد انسان در   •

جهان کمتر از 2 دالر درآمد دارند و تنها با صرفِ یک بار غذا در روز می خوابند. در کشور های 

جهان سوم بالاتر از 1.2 تریلیون دالر مقروضین موجود می باشند، 1.3 میلیارد انسان دیگر 

آشامیدنی  صحی  آب  به  انسان  میلیارد   1.3 می کنند،  زندگی  روز  در  عاید  دالر  یک  با  فقط 

بدون  انسان  میلیارد  و 2  ندارند  الصحه دسترسی  به حفظ  انسان  میلیارد  ندارند، 3  دسترسی 

نعمت برق زندگی می کنند. در دنیای توسعه یافته برای دریافت هر یک دالر، 13 دالر را بالای 

در  بانک جهانی  اساس تحقیقات  بر  این،  بر  به مصرف می رسانند. علاوه  بازپرداخت قرضه 

سال 2002م، بیشتر از 1 تریلیون سالانه به عنوان رشوت پرداخته می شود، درحالی که حجم 

مبلغ  این بصورت قطع  و  بوده  دالر  تریلیون  از 30  بالاتر  فقط  در یک زمانی  اقتصاد جهانی 

مشابه می باشد که در سراسر جهان برای مبارزه علیه فقر از پایان جنگ جهانی دوم به مصرف 

می رسد. 

هم چنان تجارت آزاد در جهان بعضی از افراد را خیلی ها متمول ساخته که شکاف   •

عمیقی را میان افراد پولدار و فقیر به میان آورده که به عنوان ناکامی عمده باقی مانده است. 

هفتم دسمبر 2006م، تعداد بیشماری از مطالعات جهانی از نهادهای جهانی برای تحقیقات 

با جمع  به نظر رسید که بعضی شان خیلی ها گیچ کننده بود،  انکشافی سازمان ملل  اقتصاد 

آوری تحقیقات از سراسر کشورهای جهان، از دریافت های مطالعات چنین نتیجه گرفته شد 

که یک درصد از افراد جهان خیلی ها پولدار بوده که 40 درصد سرمایه جهان در دست شان 

می باشد، و فقط 10 درصد از نفوذ تمام جهان 85 درصد مالکیت های جهان را دارا می باشند. 
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در رابطه به کشورهای دارای تاریخ کهن سرمایه داری مانند، انگلستان در یک احصائیه جمع 

آوری شده در سال 2005 توسط اداره عواید و گمرکات آن کشور، نشان می دهد که 10 درصد 

از سرمایه داران بزرگ، 50 درصد از سرمایه ملی را بدست دارند و متباقی 5 درصد سرمایه 

بالای 40 درصد از کل نفوس آن کشور تقسیم شده است. 

به  داشته باشد،  مطالعه  جهان  تاریخ  به  رابطه  در  شخص  یک  هرگاه  این،  بر  علاوه   •

آسانی برایش معلوم خواهد شد که امریکا در جنگ جهانی دوم با افگندن بمب های سنگین در 

هیروشیما و ناکاساکی کشور جاپان خسارات هنگفتی را به مردم آن کشور وارد نموده است که 

منجر به مرگ بیشتر از 220هزار انسان گردید. هم چنان دنیا به یاد دارد که چگونه جاپانی ها 

تقریبا 10 درصد کل جمعیتی را که در پیون یانگ زندگی می نمودند قتل عام کردند. جهان به 

یاد دارد که چگونه هتلر وحشیانه به کشتار انسان ها دست زد. چگونه به شکل وحشیانه نظامیان 

جاپانی ها پدر را مجبور نمودند تا بالای دخترش تجاوز نماید و یا پسر را مجبور ساختند تا 

باعث  اول  فامیل اش تجاوز نماید. هم چنین جنگ جهانی  بالای مادرش در مقابل چشمان 

مرگ 60 میلیون انسان گردید؛ تا هنوز جهان فراموش نکرده است که چگونه در روندا، هوتو و 

توتسی یکدیگر را به صورت دسته جمعی کشتند که به علت جرایم و ملیت پرستی تعداد کشتار 

تقریباً به 25 هزار تن در روز می رسید. 

هنوز دنیا به یاد دارد که چگونه جنگ داخلی در قارۀ اروپا در گرفت و مشهور ترین   •

انسان  میلیون  از 11  بیشتر  تا  باعث شد  که  بود  مذهبی"  سالۀ  "جنگ های سی  این جنگ ها 

زمانی هلاک گردند که جهان دارای جمعیت اندکی بود. علاوه بر این، جنگ داخلی روسیه، 

جنگ داخلی امریکا، جنگ های ناپیلیونی، جنگ ویتنام، جنگ های قرون وسطایی چینایی ها 

و اروپایی ها و هزاران جنگ دیگر از طرف غربی ها تحت عنوان نشنلیزم صورت گرفته است. 

اند  جنگیده  بار   235 از  بیشتر  خود  سال   240 طی  تقریباً  امریکا،  متحد  مهره های  حقیقتاً 

را  انسان  میلیون ها  این جنگ ها جان  می باشد.  افغانستان  و  عراق  فعلی  آن جنگ  آخرین  که 

گرفته است. بیشترین علت این کشتار و منازعات بدبختانه زندگی در دوره قانون گذاری انسان 

بوده است. تمام این کشمکش ها و جنگ ها نتایج منفی از تطبیق دیدگاه سرمایه داری بر مبنای 

ملیت پرستی بوده است. در مورد تقابل اجتماعی، سرمایه داری دارای یک ریکارد ثبت شده 57 

بلیون دالری عاید بدست آمده از صنایع عکس های عریان در سال 2004م بوده است، که 32 

درصد آن را نوجوانان تحت سنین سیزده الی نوزده سال احتواء می کرد. این مبلغ بالاتر از عاید 
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خالص داخلی 138 کشور سراسر جهان می باشد. این چیزیست که در گفتار به آن ارزش های 

حیوانی جنگل در آزادی و اختیار گفته می شود! 

جامعه غربی یک جامعه غیر قانونی برای اطفال می باشد. آن ها هیچ گونه سوانحی برای 

به  شود،  دیده  نیاز  آن  به  هرگاه  نیستند.  نیازمند  آن  انجام  به  یک  ندارند.  هیچ  اطفال  والدین 

آزمایش DNA رجوع می کنند! این جامعه ای است که آزادی حیوانی به ایشان اجازه داده و به 

والدین اجازه داده تا رابطه فزیکی با اطفال داشته باشد. این جامعه از حق ازدواج با جنس مشابه 

حراست می کند. این اجتماعات دارای دکان های رابطه جنسی با حیوانات دارند تا خواست 

مشتریان خویش را بر آورده سازند. آن ها مولد افراد زانی و مشروب خوار می باشند. در تفکر 

غربی آزادی چیزیست که هرگاه شما آزادی را بخرید، تجاوز جنسی، سوء استفاده، آزار و تمام 

موارد فوق به عنوان تحایف آزادی می باشد.

بی  و  همسردار  زنان  طرف  از  را  تجاوز  درصد   54 انگلستان  مثل  آزاد  اجتماع  یک  در 

اناث  طبقه  قربانی های  که  می رساند  آمارها  می گیرد.  زناکاران صورت  سایر  و  فساق  همسر، 

بیشتر از طرف کسانی به قتل می رسند که شناخته و بستگان شان می باشند. در سال 2007-

2008م، 73 درصد از قربانیان طبقه اناث، در زمان دفاع از خود فاعل اصلی یا مظنون خود را 

می شناسند.  به قول Draper 48 درصد این زنان قربانی شده از طرف همسران، شریک همسر 

یا عشاق شان کشته می شوند. در سال 2005م تخمین شده است که در سراسر جهان در هر 5 

زن قربانی تجاوز یا برای تجاوز شان تلاش می شود. براساس سروی جرایم ملی مسیحیان و 

یهودیان، که شامل جرایم می شود گزارش نشده،  به تعداد 232,960 زن در سال 2006م در 

امریکا مورد تجاوز و یا اذیت جنسی قرار گرفته است. 

در مقایسه با این پیشینه 1300 سال تفکر اسلامی تطبیق شده از طرف دولت رسول   •

الله در مدینه منوره الی ختم خلافت سلطان عبدالمجید در استانبول)1924م( گواه بر رفعت 

تفکر اسلامی بالای سرمایه داری و کمونیزم می باشد. در واقع حتی غیر مسلمانان نیز جامعه 

و  دینی  زبانی،  نژادی،  تبعیض  از هرگونه  را تحسین کرده اند که عاری  قوانین اسلامی  تحت 

قومی بوده است. بر اساس گفته های داکتر ویلیام دراپر، مؤرخ، فیلسوف، کیمیادان انگلیسی که 

می گوید: »در زمان خلافت، افراد دانا و عالم مسیحیان و یهودیان در داخل نظامی دارای موقف 

و مسوولیت های کاری بزرگ بودند و به موقف بلندی دولتی ترفیع می نمودند. خلیفه هارون 

الرشید نه بر اساس عقیده و مذهب بلکه بر اساس شایستگی و علم و دانش شان مطابق به 
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مسلک شان به کار می گماشتند. 

علاوه بر این جوزف توین بی، تاریخ نویس انگلیسی، در جلد دوازدهم تحلیل طلوع   •

و زوال مدنیت "مطالعه تاریخی" علاوه می کند که: »از بین رفتن تفاوت های نژادی در میان 

مسلمانان یکی از دستاوردهای اسلام بوده و در دنیای معاصر نیز پیشبرد آن به عنوان یک ارزش 

اسلامی ضروری می باشد.« 

افسانه علمی  پدر  به عنوان  انگلیسی که  "ایج-جی والس"، مولف مشهور  هم چنین   •

شناخته می شود، می نویسد: »آموزه های اسلامی برای تساوی و تعاملات مهربانانه و دوستانه 

و تشویق افراد نجابت و همدیگر پذیری روند عظیمی را سپری نموده است. این همه آموزه ها 

برای انسان ارزش های بلندی را آموزش داده و در عین زمان از تضمین اجرایی نیز برخوردار 

می باشد. این آموزه ها در جامعه ای به وجود می آید که در آن سنگدلی و ظلم و بی عدالتی 

نسبت به سایر جوامع بیشتر محسوس بوده است، این اسلام بود که انباشته با ملایمت، تواضع 

و اخوت به پیش رفت. 

از  عبارت  اسلام  می باشد.  اسلامی  تفکر  برتری  شاهد  موجوده،  حقایق  و  تاریخ   •

جامعه ایست که متشکل از طبقات مختلف اشخاص، اجتماعات و کشور ها بوده و به ملاک 

تقوا استوار می باشد. تمام موارد ذکر شده به این خاطر است تا بشر به جز الله سبحانه وتعالی 

هیچ موجودی را پرستش نکرده و فقط قانون الهی را در روی زمین تطبیق نمایند، چون هیچ 

یکی از موارد از حیطه علم الهی پوشیده نبوده و هیچ خردی در قانون گذاری به منظور هدایت 

انسان بر حکمت الهی تفوق ندارد. 

حقیقتاً تطبیق قانون ساختۀ دست بشر جهان را بسوی یک نظامی هدایت می کند که در 

آن ترفیع ارزش انسانی، الله ترسی، نیکوکاری و عدالت جایش را توسط نظام های نفرت انگیز 

سرمایه داری و یا کمونیزم بی عقیده به اوباش گری، فجور، بی عدالتی مبدل می نماید. به راستی 

اسلام یگانه راه درمان برای امراضی می باشد که ما در جهان شاهد بر آن می باشیم که ناشی از 

تطبیق ایدیولوژی فرسوده سرمایه داری به میان آمده است. 

چنانچه الله سبحانه وتعالی می فرماید: 

ِّلْمُتَّقِینَ﴾  ]بقره: 2[ ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَ رَیبَ فِیهِ هُدًى لل

 ترجمه: این كتاب هیچ گمانی در آن نیست، و راهنمای پرهیزگاران است.
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دعوت و انتشار ایدیولوژی

از حالت  ایدیولوژی  باشد. هرگاه  توسعه  و  در حال رشد  که  است  ایدیولوژی  لازمه ی 

در  ایدیولوژی  مثابه  به  هم  سرمایه داری  می رود.  بین  از  فرصت  زودترین  به  ماند  باز  تحرک 

حال تحرک است. روند پخش و نشر این ایدیولوژی، استعمار و استثمار می باشد. از زمان 

انگلیس که قدرت اول جهان و محرک نظام سرمایه داری بود تا با حال که امریکا حامل این 

و  نشنلیزیم  عنوان  تحت  مردم  کردن  جدا  منابع،  غارت گری  استثمار،  استعمار،  است،  نظام 

تعیین حکم روایان دست نشانده؛ از جمله ابزارهای ترویج برای نظام سرمایه داری در سایر نقاط 

از جمله حقوق  نظام سرمایه داری تحت عنوان مختلف  جهان بشمار می رود. هرچند حمل 

بشر، آزادی و غیره صورت می گیرد، اما لشکر کشی های امریکا به عراق و افغانستان نمونه های 

بارز برای چگونگی و چرایی حمل این نظام به سایر نقاط جهان است. 

از  مقطع  هیچ  در  که  می دهد  نشان  دولت خلافت،  درخشان  تاریخ  که  درحالیست  این 

زمان، حمل اسلام این گونه فجایع آفرین نبوده و حقوق انسانی را تهدید نکرده است. هیچ گاهی 

مسیحیان  روم،  فتح  از  بعد  چنان چه  نگردیده،  تحمیل  مردم  بالای  جبر  و  ظلم  توسط  اسلام 

مختارانه به دین خود ماندند و هیچ گونه جبر برای تغییر عقاید و اعتقادات آن ها وجود نداشت. 

همین گونه زمانی که هند توسط مسلمانان فتح شد، هیچ گاهی به صورت جبر و ستم اسلام 

اعتقاد  گزینش  در  آن ها  بلکه  نگردید،  تحمیل  بودند،  هندوها  که  سرزمین  این  مردمان  بالای 

خود مختار بودند. این درحالیست که اسلام در این سرزمین 700 سال حاکمیت داشت. این 

الله علیه وسلم و  الله صلی  از زمان رسول  اسلام  فتوحات  از زمان  تاریخ  در طول  واقعیت 

ابوبکر صدیق، عمر رضی الله عنهم اجمعین و سایر خلفا یکسان تمثیل شده است. در هیچ 

برهه ی از تاریخ درخشان خلافت، جبر و ظلم در تحمیل اعتقاد)اسلام( وجود نداشته. ]هرچند 

پس از گذشتِ صدها سال از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم برخی از مشکلات در 

تاریخ اسلامی وجود داشته، اما به این پیمانۀ نبوده که بشر در حاکمیت ایدیولوژی کمونیزم و 

سرمایه داری آن را مشاهده کرده است.[

دیگر  ملت های  و  اقوام  سایر  با  را  خلافت  دولت  برخورد  از  زیادی  گوشه های  تاریخ 

حکایت نموده است. چنان چه یهودیانی که در نتیجه فتح اسپانیا زنده ماند بودند، دولت خلافت 

آن ها را جزء از تابعین دولت پذیرفته و امکانات زیست را برای آن ها مساعد ساخت، تا این که 
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آن ها جزء از تابعین دولت خلافت محسوب می شدند. در عین حال اختیار داشتند که تحت 

حاکمیت اسلام زندگی کنند یا نه. اما آن ها ترحیج دادند تا تحت حاکمیت اسلام زندگی نمایند. 

علاوه بر این، اسلام مردم روم، ترکیه و یا هم هندوستان را در مقاطع مختلف بعد از فتوحات 

این سرزمین ها، تحت هیچ عنوانی تهدید نکرده و با پخش شدن و شکل گیری تفکر اسلامی 

پنداشته  دین  از اساس  و  آمده  به عمل  اموال جلوگیری  از دستبرد و غارت گری  اول  در قدم 

شده است. هیچ گاهی لشکر دولت خلافت دست با غارت گری و چپاول نزده است. درحالی که 

حاملین نظام سرمایه داری)انگلیس و امریکا( در طول تاریخ نظام سرمایه داری، این نظام را با 

جبر و ظلم بالای جهانیان تحمیل کرده اند. درعین حال هدف از حمل این نظام هم، چپاول و 

غارتگری منابع موجوده در سرزمین ها مختلف جهان بود و بس. 

تفکر اسلامی در اثر خواهان قناعت عقلی برای مردم پیش کش می شود. چنان چه زمانی 

که قناعت عقلی مردم مدینه فراهم گردید در نتیجه با درک اسلام و قناعت عقلی به اسلام لبیک 

گفتند. با آغوش باز و همدیگر پذیری انصار آمدن رسول الله صلی الله علیه وسلم و مهاجرین 

را به مدینه استقبال کردند. درحالی که نظام سرمایه داری با قناعت عقلی نه بلکه با جبر و ستم 

بالای مردم تحمیل می گردد. چنان چه زمانی که امریکا به عراق لشکر کشی نمود، مردم عراق 

شعار های ضد امریکای بلند می کردند و خواهان تطبیق نظام اسلامی بودند. با گذشت چندین 

سال از حاکمیت نظام دست نشانده ی امریکا در عراق، زمانی که بوش پسر وارد عراق می شود 

با پرتاب کفش مورد استقبال قرار می گیرد. 

یقیناً تفکر اسلامی در حفظ ارزش های انسانی بی همتاست. روی همین علت است که 

زنده  میان مسلمانان  در  ارزش های اسلامی  بازهم  اسلام،  نظام سیاسی  نبود  قرن  از یک  بعد 

به گونه ی سیاسی  این درحالیست که اسلام  است. همه روزه اسلام در حال رشد می باشد. 

در نظام بین الملل حضور ندارد، حتی در عدم حضور نظام سیاسی اسلام در جهان، بازهم 

غربی ها و حاملین نظام سرمایه درای جنگ را در برابر اسلام، اعلام کرده اند. این خود دلالت 

بر ارزش های فوق العاده ی یک نظام می کند که دشمنان آن در نبود حاکمیت آن هم بر علیه آن 

جنگ را اعلام کنند. 

به صورت  می باشد.  در جامعه  بی مانند  و  دقیق  از شناخت  ناشی  اسلامی  تفکر  برتری 

ماهیت،  و  اجتماعات  درست  درک  عدم  در  کمونیزم  و  سرمایه داری  نظام  ناکامی  مقایسوی 

اولویت  بر اساس طبقات)سرمایه دار و کارگر(  نظام کمونیستی جامعه  در  بوده است.  مبرهن 
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بندی می شود و در نظام سرمایه داری افراد بر اساس اجتماعات  رده بندی می گردد. مهم نیست 

که این افراد نیرو های مخالف یا موافق باشند. 

یگانه  اسلامی  تفکر  است.  نادرست  درک جامعه  در  کپیتالیزم  و  کمونیزم  نظام  برداشت 

درک درست را در قبال جامعه دارا می باشد که روابط میان افراد و جامعه را بر اساس انسانیت 

برقرار ساخته و مثل میله و دندانه کار می کند که بدون دندانه حرکت چرخه ممکن نیست و 

بدون میله حرکت بی هدف است. دیدگاه اسلام در مورد جامعه این است که ترکیب از افراد با 

افکا و احساسات مشترک که نتیجه آن نظام برساخته از این افکار و احساسات، در جامعه رفاه 

را ببار بیاورد که متضمن سعادت هردو دنیا باشد. به گونه ی مثال، در جامعه ی اسلامی افراد به 

کلمه توحید "لااله الا الله محمد رسول الله" باور دارند. بخاطر همین وحدت نظر، افراد مطابق 

به دستورات قرآن و سنت رفتار و ارتباطات خویش را تنظیم می نمایند. 

روی این ملحوظ هرگاه در یک جامعه نظام اسلامی به صورت درست تطبیق گردد، افراد 

جامعه خود را محفوظ احساس کرده و نسبت به نظام بیشتر باورمند می باشند، و از تمام قوانین 

مربوطه از دل و جان اطاعت می نمایند؛ چون این نظام برگرفته از عقیده ی آن ها بوده و در عین 

حال متضمن سعادت هردو جهان برای انسان می باشد. روی این ملحوظ تطبیق چنین نظام 

می تواند بصورت عادی بدون ترس از پولیس، فقط با ترس از الله سبحانه وتعالی برای جوامع 

مؤثر واقع شود. 

این مورد با ارایه یک مثال واقعی قابل درک است که مسلمانان هیچ گاهی در ماه مبارک 

مانع  پولیس  هیچ  درحالی که  نمی کنند،  نوش  و  خورد  خفا  در  داشتن  روزه  حال  در  رمضان 

کار شان نمی شود. هم چنان موضوع زکات یکی از موارد مهم برای تائید این موضوع است. 

آن ها  یعنی  می پردازند.  زکات  اسلام،  نبود حاکمیت  در  کنونی مسلمانان  در شرایط  چنان چه 

شخصاً دارایی خود را مشخص نموده و پاره ی از آن را زکات می دهند. درحالی که هیچ قدرت 

زمینی  آن ها را وادار به این کار نمی کند، بلکه آن ها خود به این کار دست می زنند. 

این در حالیست که عین مسلمانان مالیات خویش را بصورت کامل به نظام های سیکولار 

نمی پردازند. در حالی که در صورت عدم پرداخت شان، بالای آن ها جریمه نیز وضع می گردد. 

و  بوده  نظام سرمایه داری  ارزش های  با  حاکم  نظام های  می دانند  آن ها  که  می شود  واضح  بناً  

هیچ گونه مطابقت به نظام اسلامی و دستورات رسول الله صلی الله علیه وسلم ندارد. آن ها 

نیز می دانند که مالیات در اسلام نیست! درینجاست که نظام مطابق به افکار و احساسات مردم 



ظهورِ نظم نوین جهانی 97

نبوده و مردم نظام را ستمگرانه و دشمن خود می پندارند. در این حال است که مردم به نظام 

پابند نبوده و در نتیجه منجر به ناکارایی نظام  می شود.

مادی، خود  فشار  هیچ گونه  بدون  اسلامی  ارزش  های  به  مردم  پابندی  عین حال  در  اما 

تضعیف  باعث  که  عملی  آن  هر  کنونی  شرایط  در  چنان چه  است.  ترسی  الله  از  نمونه ی 

ارزش های انسانی می گردد، با داشتن تقوی مسلمانان از آن دوری می جویند. این خود دلالت 

را  انسانی  توانسته روابط  نبود حاکمیت اسلام هم  ارزش های اسلامی می کند که حتی در  به 

اسلام  حاکمیت  تحت  مردم  و  باشد  اسلام  حاکمیت  این که  به  رسد  چه  بگیرد،  جدی  بیشتر 

زندگی خود را به پیش ببرند. 

علاوه بر این زمانی که مسلمانان حکام خاین را می بینند که با پشتیبانی بی گانه ها)کفار 

اشغالگر( بالای آن ها حکمروایی می کنند و ارزش هایی را که در تناقض با اسلام قرار دارد را 

بالای  آن ها تطبیق می نمایند، قانون الله سبحانه وتعالی را رد نموده و از هوای نفس خود قوانین 

می سازند. بناً  مردم از این حکام و نظام ها متنفر گردیده و از قوانین حاکمه سرپیچی می کنند. 

با دریافت اندک ترین فرصت به قانون شکنی مبادرت می ورزند. در عین حال حکام با استفاده 

از زور بالای مردم قوانینی را تطبیق می کند که مردم اصلاً  به این قوانین احساس ندارند و آن را 

مخالف ارزش های اساسی خود)اسلام( می دانند. در نهایت دیده می شود که در سرزمین های 

اسلامی هرج و مرج حاکم است. 

بناً آشکار می گردد که با سقوط دولت خلافت)1924م(، از سوی کفار و پارچه نمودن 

سرزمین های اسلامی به بخش های کوچک زیر عنوان دولت-ملت)نشنلیزم(؛ بازهم مسلمانان 

باورمند به ارزش های اسلامی بوده و در تلاش حاکم شدن این ارزش ها در زندگی خود هستند. 

امت اسلامی به واقعیت پی برده که سرمنشه ی همه بدبختی های مسلمانان ناشی از عدم تطبیق 

اسلام و نبود دولت خلافت است. امت اسلامی به این پی برده که راه حال این همه بدبختی های 

جهان اسلام تنها چنگ زدن به ریسمان الهیست و بس. در عین حال قوت فکری اسلامی برای 

حال مشکلات انسانی، انگیزه ی فوق العاده برای تشویق امت، جهت حاکم شدن این ارزش ها 

در زندگی ایشان است. 

هم چنین شدت تنفر امت اسلامی از مفکوره ها و نظام های کفری-غربی روحیۀ حاکمیت 

اداره  را  جهان  این  سرمایه داری  اندیشه  با  غرب  چون  می کند،  تقویت  را  اسلامی  ارزش های 

می کند. در تحت حاکمیت ارزش های سرمایه داری، ارزش های انسانی و هدف اصلی زندگی 
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فراموش شده است. به دلیل این که مفکوره هایی که بر مبنای ارزش های نظام سرمایه داری شکل 

گرفته است، در اثر استعمار و جبر بوده؛ چنان چه "هانتنگتون" دانشمند معروف غربی می گوید: 

»غرب جهان را تسخیر کرد نه از طریق برتری فکری، ارزش و دین، بلکه با استفاده از تطبیق 

خشونتِ تنظیم شده؛ غربی ها این واقعیت را فراموش می کنند، اما دیگران نه.« 

دفاع از مقدسات و نوامیس اتباع دولت

ایدیولوژی ها ویا مبادی در میدان عملی و حقیقی، زمانی صاحب قدرت و سیادت عملی 

در حکومت و سیاست می باشند که از توانایی تطبیق و اجرای مفکوره های خویش برخوردار 

باشند، یعنی صاحب دولتی باشند. ولی هر زمانی که دولت یک مبدأ؛ از بین رفت، هرچند 

مبدأ تأثیر عملی خود را در عرصه بین المللی و سیاسی نمی داشته باشد، اما بقا و تداوم آن، 

بستگی به حقانیت اش دارد. به این تعبیر که هرگاه مبدأ، دولت نداشت، پیروانش از مصوونیت 

برخوردار نبوده و حتی افکار و مفاهیم آن نیز ممکن است مورد حمله، تعرض و تعدّی قرار 

گیرد. ولی از بین رفتن مبدأ، تا زمانی که اساس و منبع اش مورد شک و تردید قرار نگیرد، محال 

است.

گرچه سلسله ی توهین و حتک حرمت به اسلام عزیز، از همان صدر اسلام جریان داشته 

است و بر وفق سنت الهی، مبارزه میان حق وباطل به همین شکل اش ادامه داشته است. ولی 

که صاحب  زمانی  است. طوری که مسلمانان  اتهامات  این  به  پاسخ گفتن  نحوه  در  تفاووت 

دولت بودند، به شدیدترین شکل ممکن اتهامات دشمنان و کفار را پاسخ گفتند ولی از سال 

1924م بدین سو که دولت خلافت سقوط نمود، پاسخ مسلمانان کاملاً عکس حالت قبلی 

شان  مقدسات  و  نوامیس  از  که  ندارند  دولتی  بعد،  به  زمان  ازین  مسلمانان  گرفت. چون  را 

حفاظت کند. تنها راهی که شماری از مسلمانان با احساس انتخاب کرده اند، همانا راه اندازی 

تظاهرات ها می باشد وبس. بنابرین، درین مقاله سعی برآن شده است تا گوشه ی از پاسخ ویا 

عکس العمل دولت خلافت به اتهامات و بی احترامی های کفار و دشمنان نسبت به اسلام و 

مسلمانان در ادوار مختلف تاریخ اسلام به بررسی گرفته شود.

يقيناً خلفاء امت اسلامی پیروان واقعی رسول الله صلی الله علیه وسلم در تطبیق نظام 

اسلام، حمایت و حفاظت از مقدسات و نوامیس مسلمانان بوده اند. به عبارت دیگر، خلافت 

اسلامی یگانه حامی حقیقی و پاسدار مقدسات و نوامیس مسلمانان درمقابل کفار بود. اینک 
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نخست پاسخ رسول الله صلی الله علیه وسلم را دربرابر حتک حرمت زن مسلمان )که از طرف 

یهود صورت گرفته بود( مطالعه می کنیم:

در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم يک زن مسلمان در بازار بنی قينقاع برای خريدن 

زيور نزد زرگر يهودی نشست، يهوديان از وی خواستند که چهره اش را بگشايد اما او امتناع 

ورزيد. زرگر نيز به طور مخفی گوشه ی جامه اش را به پشتش بست، زن چون برخاست قسمتی 

از  مردی  خواست،  ياری  کنان  فرياد  زن  خنديدند،  وی  به  يهوديان  كه  شد  نمايان  بدنش  از 

مسلمانان بر زرگر يهودی حمله کرد و او را کشت، يهوديان نيز بر مسلمان يورش برده او را به 

شهادت رساندند. خانواده مسلمان مقتول از مسلمانان دربرابر يهوديان ياری خواستند، وقتی 

يهوديان مي خواستند حجاب يک زن  الله علیه وسلم رسيد که  الله صلی  به رسول  اين خبر 

مسلمان را از تنش دور کنند، رسول الله صلی الله علیه وسلم فوراً ابو لبابه رضی الله عنه را 

در مدينه جانشين خويش مقرر نموده و پرچم سياه را به حضرت حمزه رضی الله عنه سپرد 

وبا لشکر عظيمی از اصحاب رضی الله عنهم اجمعین جهت گرفتن انتقام رهسپار منطقه بنی 

قلعه های محکم مخفی  در  ديدند  را  علیه وسلم  الله  پيامبر صلی  يهوديان چون  قينقاع شد. 

شدند، رسول الله صلی الله علیه وسلم آنان را به شدت در محاصره گرفت، اين محاصره پانزده 

روز به طول انجاميد، تا آن كه الله سبحانه وتعالی در دل های يهوديان هراس افگند و تسليم 

شدند و فرمان رسول الله صلی الله علیه وسلم را درمورد جان، مال، زنان و فرزندان خويش 

پذيرفتند. رسول الله صلی الله علیه وسلم آنان را بنابر شفاعت و پافشاری بيش از حد )أبی 

بن سلول( که از اظهار اسلام اين منافق هم بيش از يک ماه نمی گذشت، ايشان را بخشيد )از 

کشتن شان صرف نظر کرد( و فرمود: از مدينه خارج شوند و در همسايگی مدينه نيز سکونت 

نکنند، آنان از مدينه بيرون شدند و رسول الله صلی الله علیه وسلم اموال و دارائی های شان 

را به بيت المال و مجاهدين تقسيم نمود... )سيرة النبی، الرحيق المختوم: پيمان شکنی بنی 

قينقاع: 347 ـ 348 طبع فاروقيه( 

این بود پاسخ ويا موقف رسول الله صلی الله علیه وسلم درمقابل کفار )یهود بنی قينقاع( 

هنگامی که به يک زن مسلمان توهين کردند. چنانچه در ابتدا تصمیم رسول الله صلی الله علیه 

وسلم به قتل عام شان بود، که بنابر شفاعت )أبی ابن سلول( از این کار منصرف شد، اما ایشان 

را از مدینه اخراج نمود سپس خانه ها، زمین، اموال و دارائی های شان را مصادره نموده به بیت 

المال و مجاهدین تقسیم نمود. 



100ظهورِ نظم نوین جهانی

مقدسات،  از  با حفاظت و حمايت  رابطه  در  زمامداران مسلمانان  ويا  این که خلفاء  اما 

نواميس و عزت مسلمانان چه موقفی را اتخاذ نمايند، در قرآنکريم و احاديث رسول الله صلی 

الله علیه وسلم واضحاً بيان شده است. طوري که در سوره آل عمران و احزاب، الله سبحانه 

وتعالی فرموده است:

﴿قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

 ]آل عمران:31[

ترجمه: بگو اگر شما الله را دوست داريد، از من پيروی کنید تا الله شما را دوست بدارد و 

گناهان تان را ببخشد، الله آمرزنده و مهربان است.

 و نيز فرموده است:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ]احزاب:۲1[

ترجمه: در پيروی از پيامبر صلی الله علیه وسلم برای شما پاليسی نيک ]اسوه حسنه[ است.

در صحيح البخاری از ابن عمر رضی الله عنه روايت است که رسول الله صلی الله علیه 

وسلم فرمود: 

»كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الإمَِامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...«

ترجمه: همه ی شما حافظ، حامی و مسئول از زير دستان تان هستيد، امام ]خليفه مسلمانان[ 

حفاظت کننده، حامی و مسئول از رعيت خود هست...

بنابر اين زمامداران ويا خلفاء امت اسلامی نیز موقف شان همان اسوه حسنه )پیروی( از 

رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، و اين يک ادعای بی اساس نيست بلکه تاريخ بشر گواه 

نورالدین  بالله، سلطان  امر است؛ چنانچه در خلافت هارون رشید، معتصم  اين  بر حقيقت 

زندگی، سلطان عبدالحمید ثانی وغيره، این مطلب ثبت تاریخ شده است. اینک به چند مورد 

آن مختصراً اشاره مي نمائيم:
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فتح عموریه

از شهرهای روم(  بالله يك زن مسلمان در شهر عموريه)يكی  در زمان خلافت معتصم 

برای خريدن كالا رفته بود، مرد كافری از شهر روم به زن مسلمان دشنام داده و او را كتك زد، 

زن مسلمان به آواز بلند صدا زد )وا معتصماه!( يعنی خليفه عباسی "معتصم بالله" را به یاری 

خواست، درحالي كه خليفه در قصر دارالخلافه در بغداد نشسته بود.

مردم شهر روم زن مسلمان را مسخره كرده و به او گفتند: منتظر باش تا معتصم با اسپ 

ابلق اش بيايد و ترا كمك كند، يک أعرابی-صحرا نشین- مسلمان كه شاهد اين واقعه بود، فوراً 

طرف بغداد روان شد، وقتی به دارالخلافه رسيد، اجازه ورود خواست، مؤظفين گفتند با خليفه 

چه كار داری؟ او گفت: خبر مهمی آورده ام، آن ها اجازه دادند و او خليفه مسلمانان را از حتک 

بالله(، از وقوع اين حادثه خيلی  حرمت زن مسلمان آگاه ساخت، خليفه مسلمانان)معتصم 

خشمگین شده و گفت: 

والذي ل إله إل هو، ل يصل رأسي ماءٌ من جنابة حتى أنصها بإذن الله...

ترجمه: قسم به ذاتی كه جز او معبودی برحق نيست، تا وقتی كه به ياری الله سبحانه وتعالی 

زن مسلمان را در عموريه كمك نكنم، نزد همسرانم به خانه نمی روم.

فردای آن روز خليفه مسلمانان كتيبه كوچكی از ارتش امت اسلامی را كه تعداد شان به 

نود هزار تن مي رسيد، به طرف روم حركت داد)عده ای از مورخین نوشته اند که( امامت نماز اين 

لشكر مجاهدين را؛ قاضی ابويوسف، شاگرد ابوحنيفه رحمت الله علیه بر عهده داشت. وقتی 

به مرز روم رسيدند، تمام شهر را محاصره كرده مردم آن را ذليل ساختند و بعضی از قسمت های 

شهر را به آتش كشيده تا آن كه شهر عموريه را فتح نموده و مردم آن را به اسارت گرفتند. خليفه 

مسلمانان دستور داد تا آن مردی را كه به زن مسلمان توهين كرده بودند، حاضر كنند، و زن 

مسلمان را نيز حاضر كردند. به زن مسلمان گفت: اين مردی است كه به شما توهين كرده بود، 

حالا اين مرد غلام تو باشد، اختيار به شما است كه برای الله سبحانه وتعالی آن را آزاد مي كنيد 

ويا غلام خود نگه می داريد؟ سپس خليفه مسلمانان)معتصم بالله( با حضور جمع كثيری از 

روميان، خطاب به زن مسلمان گفت: ای خواهرم ! من معتصم هستم و اينست اسپ ابلق ام، 

آيا مرا ديدی كه به كمكت رسيدم؟
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رؤیای سلطان نورالدین

در زمان خلافت سلطان نورالدین زنگی، عده ای از عيسويان تصميم گرفتند تا جسد مطهر 

رسول الله صلی الله علیه وسلم را به سرقت ببرند. برای اين مأموريت دو تن از بزرگ سالان 

نبوی  مسجد  در  هميشه  قسمي كه  شدند.  منوره  مدينه  وارد  مسلمان(  ظاهراً  قيافه  عيسوی)با 

صلی الله علیه وسلم با تلاوت قرآن، گريه و دعاء نزد قبر و حجره پيامبر صلی الله علیه وسلم 

مصروف عبادت بودند، تا آن كه نزد مردم به اولياء الله مشهور شدند، و بعداً يك حويلی را كه 

نزديك به مسجد و قبر پيامبر صلی الله علیه وسلم بود، خريداری نمودند. در قسمتی از شب 

را شروع  كاری(  )كندن  اطاق خواب شان حفريات  از وسط  و  مي رفتند،  آن جا  برای خواب 

كردند. چنانچه بعد از عمق زياد به طرف قبر پيامبر صلی الله علیه وسلم حفر مي نمودند و در 

بيرون كردن خاك، بسيار محتاط بودند. ممكن در طول چند هفته يك زنبيل خاك را مخفيانه 

بيرون میكردند تا مردم مطلع نشوند، چون ايشان اراده سرقت جسد رسول الله صلی الله علیه 

وسلم را در ظرف يك سال، دوسال ويا سه سال نداشتند، بلكه سال های زيادی را تخمين كرده 

بودند و اين عمل)كندن كاری( مخفيانه شان، چندين سال ادامه داشت تا آن كه كمتر از يك متر 

باقیمانده بود كه به مرقد پيامبر صلی الله علیه وسلم وصل شوند. 

در همين موقع حساس بود كه خلیفه مسلمانان)سلطان نور الدين زنگی( در خواب ديد 

كه پيامبر صلی الله علیه وسلم برايش گفت:

يا نور الدين، أن قذنی من هذين، وهم رجلان امامه

ترجمه: ای نور الدين، مرا از شر اين دو مرد نجات ده! و چهره اين دو مرد )عيسوی( را نيز 

برايش نشان داد.

سلطان نورالدين از خواب بيدار شد، چند ركعت نفل خواند و باز به خواب رفت، بعد از 

چند دقيقه بار دوم پيامبر صلی الله علیه وسلم در خواب برايش گفت: ای نورالدين مرا از شر 

اين دو مرد نجات ده! نورالدين بازهم چند ركعت نفل خواند و پريشان حال به خواب رفت، 

اين بار)بار سوم( پيامبر صلی الله علیه وسلم در خواب برايش گفت:

يانور الدين قم أنقذنی من هذين

ترجمه: ای نورالدين برخيز و مرا از شر اين دو مرد نجات ده.
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ايستاده شد. همزمان تمام  اين بار خواب از چشمان سلطان نور الدين فرار نمود، فوراً 

وزراء اش را احضار کرد و به ارتش يا اردوی مسلمانان فرمان داد كه مجهز شوند. مقدار زيادی 

از مال ودارائی را با خود گرفته همراه با وزيرانش و ارتش امت اسلامی به طرف مدينه منوره 

حركت كردند. وقتی به مدينه رسيدند، اعلام نمودند كه تمام مردم مدينه امروز مهمان خليفه 

مسلمانان اند. تحايف وهدايائی نيز تهيه نمود، به والی مدينه فرمان داد كه تمام اهل مدينه را 

جمع كند، زیرا خليفه هر كدام ايشان را ملاقات می کند و به ايشان هديه مي دهد؛ والی، اهل 

مدينه را در يك مكان خاص جمع نمود و فرمان داد كه تمام مردم بايد یکایک از پيش روی 

خليفه مسلمانان عبور نموده و هديه ای را كه خليفه برايش لازم ديده، تسليم شود. مردم تماماً 

از نزد خليفه عبور كردند و خليفه به دقت ايشان را متوجه بود و برای شان هديه مي داد، اما آن 

دو مردی كه پيامبر صلی الله علیه وسلم در خواب برای خليفه مسلمانان نشان داده بود، در 

ميان اين افراد يافت نشد.

خليفه مسلمانان از والی مدينه پرسيد كه آيا كس ديگری در مدينه هست كه اينجا نيامده 

آن ها  اند.  آن ها مصروف عبادت  باشد؟ والی مدينه گفت: "هيچ كس نمانده مگر دو تن كه 

از مسجد  ندارند،  رغبتی  هم  مهمانی  و  هدايا  به  و  ندارند  كاری  دنيا  وبا  هستند  وعابد  زاهد 

خارج نمي شوند. آن ها از دوستان الله سبحانه وتعالی هستند" خليفه گفت: "آن ها را نيز نزد 

من بياوريد."

وقتی آن ها را نزد خليفه آوردند و خليفه به طرف ايشان نگاه كرد، متيقن شد كه اين ها همان 

دو مردی هستند كه رسول الله صلی الله علیه وسلم در خواب برايش نشان داده بود. خليفه 

اين دو مرد را بازداشت نمود و از ايشان تحقيق را شروع كرد و هنگامي كه اطاق خواب شان را 

مورد تحقیق قرار دادند، ديده شد كه در زير فرش اطاق يك سوراخ)به اصطلاح، تونل كوچك( 

موجود است. تحقیق كننده گان در همين سوراخ يا تونل داخل شدند و تا انتهای آن رفتند و بعداً 

تخمين كردند كه به قدر يک شبر)20 سانت( باقی مانده كه به جسد مطهر رسول الله صلی الله 

علیه وسلم برسد. اين دو مرد عيسوی بعد از تحقيق نزد خليفه مسلمانان اقرار و اعتراف نمودند 

كه ما به خاطر سرقت جسد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده بوديم، بعد از اثبات اسناد و 

شواهد، خليفه مسلمانان فرمان داد كه در ملأ عام اين دو مرد را گردن بزنند. يعنی سر اين دو 

مرد عابد را از تن شان جدا كنند. و نیز فرمان داد كه اطراف قبر پيامبر صلی الله علیه وسلم را 

با فلزات، محكم كنند. ) دروس للشيخ سعيد بن مسفر )17/18((
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پاسخ هارون الرشيد به امپراطور روم

به خلافت اسلامی جزيه می  تابعیت،  بنابر  الرشید كشور روم  در عصر خلافت هارون 

پرداخت. رئيس دولت روم خانم »رينی« بود، اما بعد از این که »رينی« در گذشت و" نقفور" به 

حيث امپراطور روم انتخاب شد، نقفور از پرداخت جزيه امتناع ورزيد، وطی نامه ای به خلیفه 

مسلمانان، امير المؤمنين هارون الرشيد خبرداد که وی ديگر جزيه نمی پردازد، زيرا وقتی جزيه 

می دادند که رئيس دولت شان »رينی« بود. از نامه اش چنين فهميده می شد که ديگر کدام ترس 

وهراسی از دولت خلافت ندارند وگويا آماده به مقابله هستند. وقتی نامه امپراطور روم )نقفور( 

که  وزیرانی  حتی  شد،  خشمگين  نهايت  بی  کرد،  مطالعه  الرشيد  هارون  مسلمانان  خليفه  را 

نزديک خليفه نشسته بودند، از ترس خشم وی کنار رفتند. خليفه مسلمانان بدون این که رئيس 

تحريراتش را امر کند، خودش قلم را گرفته وبا دست خود به عقب صفحه مکتوب، پاسخ آن 

را چنين نوشت: 

قرأت  الروم؛  كلب  نفقور  إلى  المؤمنين  أمير  هارون  من  الرحيم،  الرحمن  الله  »بسم 

كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون أن تسمعه، والسلام«.

 الكامل في التاريخ )107/3(، تاريخ الأمم والملوك )668/4(

ترجمه: بنام الله بخشنده و مهربان، از طرف هارون أمير مسلمانان به نقفور سگِ روم؛ ای فرزند 

زن کافر! مکتوبت را خواندم، پاسخ آن را قِسمی خواهيد ديد که نشنيده باشی، والسلام.

پس از نوشتن پاسخ به نامه)نقفور( در صبح همان روز امير المؤمنين هارون الرشيد با لشکر 

عظيمی از اردوی مسلمانان عازم روم شد. »بقول بعضی از مؤرخین اردوی مسلمانان قبل از 

رسیدن پاسخ نامه به روم رسیدند.« وکفار روم را چنان ذليل ساختند که بعد از تحمل خسارات 

مالی وجانی و با ديدن قوت ونيروی مسلمانان، نقفور)پادشاه روم( پرداخت مضاعف)دوچند( 

جزيه را به خلیفه مسلمانان هارون الرشید پیشنهاد کرد. 

اخطاريۀ سلطان عبدالحميد به فرانسه

دولت  که  مسلمانان،  خليفه  ضعيف ترين  و  آخرين  دوم،  عبدالحمید  سلطان  زمان  در 

خلافت از اثر ضَعفش در میان کفار غرب به "مرد مريض" مشهور بود، يک نويسنده فرانسوی 

بنام "مارکيدی پوريز" در فرانسه صحنه فلم)تياتر( را تهيه نمود که در آن به پيامبر صلی الله علیه 
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وسلم توهین شده بود. وی می خواست که اين فلم خود را در تياتر مشهور)اللسیوم( انگلستان 

مطلع شد،  فلم  اين  نشر  برای  آماده گی  موضوع  از  مسلمانان  خليفه  که  زمانی  کند.  نشر  نيز 

به خاطر عدم نشر آن در تیاترهای فرانسه و دول اروپائی وغربی، سُفرای دولت های مذکور را 

خواست و آنان چند ساعت در پيش روی "باب عالی" منتظر ماندند، سپس خليفه مسلمانان در 

لباس نظامی که کفش خويش را در دستانش فشرده بود، در حالت بسيار خشم و قهر حاضر 

شد و به سفرای دولت های غربی به شمول فرانسه چنين اخطار داد: 

أنتعل هذ الحذاء بيدی  لأن لم تنتهِ فرنسا عن فعلتها لأنتعلنها بجيش الخلافة کم 

أخرجوا قبحکم الله

ترجمه: ای فرانسه اگر از این عمل تان منع نشويد با اردوی خلافت شما را مثل این کفش در 

دستم پامال خواهم کرد، خارج شويد! الله سبحانه وتعالی شما را قبيح بدارد.

تام به سوی حکومت های خويش  اروپایی و غربی به سرعت  سُفرا و نماينده های دول 

رفتند و آن فلم را ملغا قرار دادند، منجمله فرانسه اين اخطاريه را پذيرفت و از نشر فلم جلوگيری 

نمود و پس از آن نامه ای به خليفه مسلمانان فرستاد که در بخشی از آن چنين آمده بود: 

"ما مطمئنانه به خاطر پاسخ به خواست حضرت سلطان اين قرار را صادر کرديم تا روابطی 

که از ته دل ميان ما و شما است، محکم تر شود."

انگلستان که دولت پرقدرت آن عصر بود، نيز نشر آن فلم را ممنوع اعلام کرد، و به خاطر 

مساعد ساختن زمينه آماده گی برای نشر اين فلم، از خليفه مسلمانان عذر خواهی کرد... تا 

این که خليفه، عذر انگستان را پذيرفت. 

آنچه که از مطالب فوق فهمیدن آن برای مسلمانان لازم است: 

از تصمیم آنی و فوری رسول الله صلی الله علیه وسلم جهت مقابله با )يهود بنی قينقاع( 

الله صلی  به یک زن مسلمان توهین کرده بودند، دو سخن آموخته می شود: اول، رسول  که 

اقدام نمود. دوم  اين موضوع  تأخير در پی گيری  بدون  با سرعت و  الله علیه وسلم چگونه 

این که توهين کنندگان به ناموس مسلمانان از طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم مستحق 

شديدترين مجازات شناخته شدند.

مسلمانان  خليفه  جدی  گيری  موقف  از  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  از  تأسی  با 
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امت  خلفای  که  می شود  فهميده  مسلمان،  زن  يک  به  کفار  توهين  دربرابر  بالله(  )معتصم 

اسلامی؛ پاسدار، حافظ و حامی نواميس و عزت مسلمانان بودند، و اين حمایت وحفاظت 

تنها به خاطر پابندی به احکام شرعی و حس مسئوليت وظيفوی و ايمانی شان بود، نه به اعتبار 

قوميت، زبان و حدود جغرافيوی.

و  حامی  يگانه  که  است  اين  به  اشاره  زنگی(  نورالدین  مسلمانان)سلطان  خلیفه  رؤيای 

چون  مي باشند.  مسلمانان  زمامدار  ويا  امير  خليفه،  مسلمانان؛  مقدسات  از  کننده  حفاظت 

الله علیه  الله علیه وسلم جهت شناسائی کسانی که جسد مطهر وی صلی  الله صلی  رسول 

وسلم را به سرقت می بردند، در خواب به خليفه مسلمانان هدايت می دهد، وبس.

امت اسلامی که در تحت چتر خلافت زندگی می کردند، اين را می دانستند که مسئوليتِ 

حمايت و حفاظت ايشان تنها و تنها به دوش خليفه مسلمانان است، از همين جهت وقتی زن 

مسلمان در شهر روم مورد توهين قرار می گيرد، فوراً خليفه مسلمانان را »وامعتصماه« گفته 

به سوی  نيز اعرابی ويا صحرانشين وقتی صدای زن مسلمان را می شنود فوراً  صدا می زند و 

دارالخلافه حرکت کرده و خليفه مسلمانان را از واقعه مطلع می سازد. اين همه قرينه بر اينست 

و  می شناختند،  خود  سپر  و  حامی  به حيث  را  شان  دولت  رئيس  يا  خليفه  اسلامی،  امت  که 

درمقابل کفار از او یاری می خواستند.

پاسخ فوری خليفه مسلمانان)هارون الرشيد( به امپراطور روم بيانگر اينست که خلفاء یا 

حکام امت اسلامی هيچگاه درمقابل کفار، مصلحت گرائی و تسامح نکرده، و دشمنان اسلام 

دندان  پاسخ  چنان  شان  ديار  بر  حمله  و  ارتش  تجهيز  با  بلکه  الفاظ  شدیدترین  با  تنها  نه  را 

امپراطور  اند، چنان چه واقعه  پذيرفته  را  پرداخت جزيه، حاکميت اسلام  با  داده اند، که  شکن 

روم)نقفور( و هارون الرشيد حاکی اين مطلب است.

خلافت  در  انحطاط  و  ضعف  که  کفار  ساله  صد  سه  سیاسی  گذاری های  پلان  اثر  از 

سلطان عبدالحميد دوم، علناً مشاهده می شد، ليکن با آن هم وقتی خليفه مسلمانان)سلطان 

عبدالحمید( از فلم توهين آميز به پيامبر صلی الله علیه وسلم که در فرانسه و انگلستان تصميم 

به نشر آن داشتند؛ مطلع شد، ذریعه سفرای این دولت ها اخطاریه ای را برای شان ارسال نمود 

که همه پذیرفته و حتی معذرت خواهی کردند. اين، موقف ضعیف ترین خليفه مسلمانان بود.

وجود حکام خائن و دولت های موجوده در سرزمين های اسلامی سبب شده تا کفار از اين 

طريق به نواميس مسلمانان تجاوز و به مقدسات شان توهين و نظام پوچ دموکراسی را بالای 
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اين امراء سفهاء، رویبضات و ملوک جبری  امت اسلامی جبراً تحميل نمایند. علاوه بر آن، 

نه تنها در تطبیق تمام نقشه ها و پلان های استعماری و صليبی کفار سهم فعال دارند، بلکه با 

توهين کننده گان به نواميس و مقدسات مسلمانان نيز روابط حسنه شان را بيشتر از روابط با 

مسلمانان حفظ می کنند.

امت اسلامی و این شير خوابيده اکنون در حال بيدار شدن است، ديگر به دروغ پردازی ها 

و تزوير حکام خائن و مزدور باور نمی کند،و نيز تحمل منبع فساد)دموکراسی( و مجريان آن 

را ندارد، بنابر تکرار تجربه حتی مسلمانان بی سواد هم به اين باور رسيده اند که رأی دادن و 

اشتراک به نظام دموکراسی، گويا اشتراک در توهين به مقدسات و نواميس مسلمانان است.

طريقه صحيح و شرعی برای حفظ مقدسات ونواميس مسلمانان، همانا تأسيس دوباره 

دولت خلافت است، زيرا خلافت در طول تاریخ، حامی و حافظ نواميس و مقدسات مسلمانان 

از  مسلم  و  بخاری  در  چنانچه  است.  زمین  روی  در  مسلمانان  ویا سپر  یگانه حامی  و  بوده 

ابوهريره رضی الله عنه روايت است که رسول صلی الله علیه وسلم فرمود: 

اَ الإمَِامُ جُنَّةٌ يُقَاتلَُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ« »إنَِّ

ترجمه: إمام یا خليفه مسلمانان سپر است که به »أمر« وی جهاد کرده می شود و »به تدبير او« 

مسلمانان از شر دشمن حفاظت می شوند.

به همین دلیل، علماء و مجتهدين، تأسیس دولت خلافت را يکی از مهم ترین فرایض ویا 

به عبارت دیگر، نصب خلیفه را از )أهم الواجبات( بالای هر مسلمان بيان کرده اند. پس ای 

مسلمانان! بيايید با برادران تان در حزب التحرير برای تأسیس دوباره دولت خلافت سعی و 

تلاش نمائید، تا حق این فریضه را اداء نموده و با اقامه خلافت از توهین و تجاوز به نوامیس و 

مقدسات همه ی مسلمانان جلوگيری نمائیم.



بخش هفتم

موانع و چالش ها سد راه ظهورِ نظم نوین جهانی 

نتیجه رسیدیم که امت اسلامی تمام پیش پیش شرط ها و  این  به  الذکر  از مباحث فوق 

توانایی و  پیشتاز جهانی را دارد. امت اسلامی تمام  به یک قدرت  نیازمندی های مبدل شدن 

ظرفیت های مادی و معنوی را دارد تا تمام شرایط و ضوابط پیشرفت و سعادت را برای تمام 

بشریت ولو از هر نژاد و رنگ و زبان که باشد، مهیا و فراهم سازد. از جمله بارزترین ویژه گی 

امت اسلامی این است که الله سبحانه وتعالی بهترین و برترین ایدیولوژی و عقیده را برایشان 

اعطا کرده است. پس همه آنچه را داریم از برکات و نعمات الله سبحانه وتعالی است، و واقعاً 

که بازگشت ما بسوی او است. 

توانایی و ظرفیت های مبدل شدن امت اسلامی به یک قدرت جهانی را این گونه فشرده 

می سازیم: 

کل جمعیت جهان اسلام بیش از 1.7 میلیارد نفر است و حدود 23 درصد جمعیت   •

خیلی  اسلامی  سرزمین های  در  نفوس  میزان  رشد  این که  جالب  می دهند.  تشکیل  را  جهان 

بالا است، درحالی که بقیه جهان به ویژه اروپا از این ویژه گی محروم است. بناً خلافت آینده 

ان شاءالله بیشترین نیروی کار را در اختیار می داشته باشد. به این معنی که دولت خلافت آینده 

18 درصد نیروی کار جهان را در اختیار می داشته باشد که باعث رشد سرسام آور تولیدات و 

پیشرفت های اقتصادی می گردد. 

کل نفرات ارتش جهان اسلام بیشتر از مجموع ارتش قدرت های فعلی جهان است.   •
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نظامی  فعال  پرسونل  میلیون  بلامنازعه جهان 1.7  قدرت  عنوان  به  امریکا  امریکا  اکنون  هم 

دارد، و مجموع ارتش این کشور به شمول نیروهای فعال، احتیاطی و شبه نظامی بالغ به 3.38 

میلیون   5.26 ملل  سازمان  امنیت  شورای  دایم  عضوی  کشورهای  هم چنان  است.  میلیون 

پرسونل نظامی فعال دارند، و مجموع نیروهای فعال و احتیاطی شبه نظامی این کشورها بالغ به 

15.95 میلیون نظامی می شود. این در حالیست که پرسونل فعال نظامی دولت خلافت آینده 

آینده بیش از 22.42  5.59 میلیون و کل نیروهای فعال و شبه نظامی و احتیاطی خلافت 

اسلامی  سرزمین های  در  انسانی  جمعیت  سریع  رشد  هم چنین  بود.  خواهد  نظامی  میلیون 

ویژه گی دیگری است که خلافت را در امر ساخت یک ارتش مقتدر و شکست ناپذیر کمک 

می کند. 

از منظر تولید زراعتی هم اکنون جهان اسلام بیش از 29.8 درصد حبوبات و غلجات   •

جهان را تولید می کند و هم چنان 20.7 درصد پنبه و 21.06 درصد برنج و 16.85 درصد 

گندم جهان را تولید می نماید. هم چنان دنیای اسلام بزرگ ترین تولید کننده لوبیای سبز بشمار 

از جمله مهم ترین حبوبات و غلجات مصرفی جهان بشمار می آیند. برعلاوه  این ها  می آید. 

خلافت آینده دومین بزرگ ترین تولید کننده کنف در جهان خواهد بود که صادرات سالانه کنف 

بالغ به 80 درصد می شود. هم چنان سرزمین های اسلامی 90 درصد خشخاش جهان را  آن 

تولید می کند که در تولید ادویه جات نقش مهم دارد. خلافت آینده بیش از 72.12 فیصد ذخایر 

نفت را در اختیار خواهد داشت و روزانه 50 فیصد نفت جهان را تولید می کند، هم چنان بیش 

از 61 درصد ذخایر گاز را در اختیار خواهد داشت و نیز 22.60 درصد ذخایر یورانیوم را در 

کنترول خود می داشته باشد. هم چنین ذخایر بزرگ سنگ آهن را در تسلط خود می داشته باشد. 

اضافه بر این، دولت خلافت دومین بزرگ ترین ذخایر دالر را در اختیار می داشته باشد   •

که بالغ بر 1.065 تریلیون دالر می شود، و نیز چهارمین بزرگ ترین اقتصاد جهان با تولیدات 

ناخالص داخلی سالانه 7.74 تریلیون دالر خواهد بود. 

خود  کنترول  در  را  هوایی  و  بری  و  بحری  استراتیژیک  راه های  آینده  خلافت   •

می داشته باشد. با استفاده از دارایی های استراتیژیک متذکره کشورهای هم چون چین و المان 

و جاپان را تحت سیطره نفوذ خود می داشته باشد. لازم به ذکر است که خلافت آینده کنترول 

مسیرهای بحری جهان از تنگه جبل الطارق در مراکش تا بحیره مدیترانه و باسفور و کانال سوئز 

و تنگه مالاکا در اقیانوس هند را در تسلط خود می داشته باشد. کنترول بر مسیرهای آبی متذکره 



110ظهورِ نظم نوین جهانی

به این معنی است که اروپا باید دیگر تسلیم اراده دولت خلافت شود در غیر آن اروپا منزوی 

خواهد شد و بدون قاره امریکا به بقیه جهان ارتباط نخواهد داشت. باید گفت که مراکش با 

اقیانوس اطلس مرز مشترک دارد و دولت خلافت نیز از همین مرز ساحلی مراکش استفاده 

نموده و بر امور دریایی اقیانونس اطلس نیز تسلط و سیطره می داشته باشد. 

سرانجام و اما مهم این که خلافت بهترین نسل های جهان را در اختیار دارد که مزین   •

و مجهز با افکار و ایدیولوژی مشخص الهی می باشد. 

چنان چه الله سبحانه وتعالی در قرآن کریم می فرماید: 

ینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْكُِونَ﴾  ﴿هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیظْهِرهَُ عَلَ الدِّ

]صف: 9[

ترجمه: اوست آن ذاتی كه فرستاده خود را با هدایت و آئین درست روانه كرد تا آن را بر هر چه 

دین است فائق گرداند، هرچند مشركان را ناخوش آید.

هم چنین در جای دیگری فرموده است:

ةٍ أخُْرجَِتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾  ﴿كُنْتُمْ خَیرَ أمَُّ

]آل عمران: 110[

کار  به  اید،  شده  پدیدار  انسانی[  جوامع  اصلاح  که]برای  هستید  امتی  بهترین  شما  ترجمه: 

ناپسند و زشت بازمی دارید، و]از روی تحقیق،  از کار  شایسته و پسندیده فرمان می دهید و 

معرفت، صدق و اخلاص[ به الله ایمان می آورید.

علل زوال و انحطاط امت اسلامی در عصر حاضر 

به همگان واضح و هویداست که امت اسلامی قطعاً و کاملاً فرصت و توانایی مبدل شدن 

به یک قدرت جهانی را دارد، اما پرسش اینجاست که چرا از این فرصت استفاده نمی کند و چرا 

خاموش نشسته اند و چرا قدرت جهان نیستند؟ قبل از پرداختن به پرسش متذکره خواننده گان 

محترم باید بازهم اعتماد کامل و راسخ به توانایی امت و الله داشته باشند که او سبحانه وتعالی 

می فرماید:

بَانِ﴾  ]رحمن: 13[ ﴿فَبِأیَ آلَءِ رَبِّكُمَ تكَُذِّ
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ترجمه: پس شما ای طایفه)جن و انس( کدام یک از نعمات پروردگار تان را تکذیب می کنید.

الله سبحانه  که  الرحمن تکرار شده است. مسلماً  آیت در بخش های مختلف سوره  این 

به  زدن  چنگ  ما  ضعف  نقطه  بناً  گذاشته است؛  منت  ما  بر  اش  فروان  نعمت های  با  وتعالی 

اسلام نیست. یقنیاً که جهان اسلام به دلیل چنگ زدن به اسلام مسیر زوال و انحطاط را تجربه 

نمی کند بلکه علت اصلی این است که امت اسلامی مانند اصحاب صدر اسلام به دین چنگ 

نمی زنند. یعنی مسلمانان زمانی رو به زوال شدند که اسلام را رها کرده و به نظام های دیگری 

غیر از اسلام چنگ زدند. 

پس امت اسلامی باید ایمان و اعتماد کامل و راسخ به قرآن کریم داشته باشند و باید به 

قرآن رجوع کنند و معنی و مفهوم آن را درست درک کنند و راز گم شدۀ خویش را دوباره دریابند 

و بر اساس قرآن و سنت دوباره نیرو و ظرفیت خویش را دورهم جمع کنند و یک قدرت واحد 

تشکیل دهند. بناً یگانه علاج، چنگ زدن راسخ و راستین به اسلام و ایدیولوژی اسلامی است، 

و واقعاً که چنگ زدن به اسلام عزت و عظمت را به امت اسلامی بر می گرداند و مسلمانان یک 

بار دیگر امور جهان را در دست می گیرند و در آن زمان است که مسلمان و غیر مسلمان در 

صلح، صمیمیت، آرامش، امنیت و خوشبختی زندگی می کنند. تحقیق و تفحص عمیق و دقیق 

پیرامون اوضاع جاری دنیای اسلام ما را به این نتیجه می رساند که یگانه راه حل چنگ زدن به 

اصل خویش و ریسمان الهی است. 

بناً عمده ترین موانع سد راه امت اسلامی جهت مبدل شدن به یک قدرت جهانی موجودیت 

واقعیت ها و چالش های ذیل می باشد: 

تطبیق قوانین ساختۀ دست بشر به ویژه نظام دموکراسی-سرمایه داری غرب است. از   .1

این رو نظام های غربی باید برچیده شود و اسلام جایگزین آن ها شود؛

افکار و موضوعاتی که باعث ایجاد تفرقه میان امت می شود منجمله مفکوره زهرآگین   .2

نشنلیزم می باشد؛

اما اصلی ترین مانع سد راه وحدت سیاسی و جغرافیایی امت اسلامی حُکام خائن و   .3

ظالم و جابر است. ایشان خادمان غرب و غلامان حلقه به گوش غربی ها هستند. 

پیرامون مانع اولی، باید گفت که الله سبحانه وتعالی می فرماید: 

﴿الْیوْمَ أَكْمَلتُْ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَْمَْتُ عَلَیكُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لكَُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا﴾ ]مائده: 3[
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ترجمه: امروز دین شما را به حد کمال رسانیدم و بر شما نعمتم را تمام کردم و بهترین آئین را 

که اسلام است، برایتان برگزیدم.

هم چنان الله سبحانه وتعالی می فرماید: 

ینَ﴾ ﴿وَمَنْ یبْتَغِ غَیرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ یقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْخِرةَِ مِنَ الْخَاسِِ

 ]آل عمران: 85[

ترجمه: کسی غیر از اسلامی دین دیگری را اختیار کند، پذیرفته نمی شود. در حقیت آن شخص 

در روز رستاخیز در از جمله زیان کاران است. 

بناً مسلمانان درک کنند که ضعف امت اسلامی در چنگ زدن به اسلام نیست، بلکه اصل 

مسئله این است که ما اسلام را ترک کردیم و دنباله رو نظام های بشری شدیم. ما مجبور ساخته 

شدیم تا قرآن و سنت را ترک کنیم و صلیبی های غربی جبراً برما نظام های شان را تحمیل و 

تطبیق کردند. ایشان بر ما فشار وارد کردند و ما را مجبور ساختند تا نظامی سیاسی اسلام را 

نام  زیر  تا  کردند  وارد  فشار  ما  بر  کنیم.  قبول  را  آن ها  دموکراسی-سکولاریستی  نظام  و  ترک 

نماینده مردم نخست وزرا، روسای جمهور و شاه هان و رهبران را منحیث حاکم مشروع خود 

قبول کنیم و دست نشانده های غربی را شریک الله سازیم. واقعاً که گناه بزرگ و نابخشودنی 

است. چقدر خائنانه و ذلت بار خواهد بود که ما دست نشانده های غربی را منحیث حُکام 

خویش و شریک الله قبول کنیم و ایشان برای ما بجای حکم الله قوانین بشری را تطبیق کنند. 

چنان که الله سبحانه وتعالی می فرماید: 

﴿إنِِ الْحُكْمُ إِلَّ لِلَّهِ﴾ ]یوسف: 40[

ترجمه: حکم فقط از آن الله سبحانه وتعالی است.

ما را مجبور کردند تا نظام سکولاریزم را بپذیریم. سکولاریزم مخالف الله و رسول اش 

صلی الله علیه وسلم است. سکولاریزم نظام غربی هاست و آن ها هرگز به الله و رسول اش و 

قرآن و روز جزا و جنت و دوزخ ایمان ندارند. ما مسلمانیم و آن ها کافرند و این موضوع خیلی 

واضح است که آن ها با نظام و دارو دسته شان کافر و ما مسلمان هستیم. 

خواننده گان محترم! آیا این درست است که روش زندگی آن ها را منحیث روش زندگی 
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خود انتخاب کنیم؟ آیا سزاوار است تا نظام سیاسی آن ها را جایگرین نظامی سیاسی خویش 

بسازیم؟ آیا مناسب است تا نظام اقتصادی آن ها را جایگزین نظامی اقتصادی اسلام کنیم؟ و 

آیا درست است که نظا م های اجتماعی، قضایی، اداری و ارزش های آن ها را جایگزین ارزش ها 

و نظام های اسلام نماییم؛ در حالی که آن ها کافر و ما مسلمانیم؟ 

مسلماً که دموکراسی و سکولاریزم در مخالفت صریح با آیات قرآن کریم قرار دارد. باید 

فریب نخوریم؛ دموکراسی به معنی شوراء و مشوره دهی نیست بلکه دموکراسی نظامی است 

که در آن از طرف بشر تقنین صورت می گیرد. 

الله سبحانه وتعالی می فرماید: 

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَ یؤْمِنُونَ حَتَّى یحَكِّمُوكَ فِیمَ شَجَرَ بَینَهُمْ ثمَُّ لَ یجِدُوا فِی أنَفُْسِهِمْ حَرجًَا 

مِمَّ قَضَیتَ وَیسَلِّمُوا تسَْلِیمً﴾ ]نساء: 65[

ترجمه: به پروردگارت قسم كه ایمان نمى  آورند مگر آنكه تو را در مورد آن چه میان آنان مایه 

ناراحتى ]و  از حكمى كه كرده  اى در دل هایشان احساس  اختلاف است داور گردانند سپس 

تردید[ نكنند و كاملا سر تسلیم فرود آورند.

در واقع پذیرفتن دموکراسی و سکولاریزم به معنی رد شیوه زندگی و مبارزات خستگی 

پذیرفتن  عدم  و  رد  معنی  به  هم چنان  است.  اصحاب  و  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  ناپذیر 

بزرگ ترین ماموریت الهی است، و در کل به معنی رد نبوت و رسالت و وحی است. 

باید گفت که نظام های هم چون دموکراسی، سکولاریزم و دیکتاتوری ایمان ما را ملوث 

و فاسد ساخته است، و این کار سبب خسران بزرگ در دارین خواهد شد. در دموکراسی بشر 

"اله" گرفته شده است و در اسلام همانا الله سبحانه وتعالی "اله" مقتدر است. بناً دموکراسی 

کاملاً در تضاد با عقیده ما قرار دارد. دموکراسی انسان را منحیث شارع مطلق عنوان می کند در 

حالی که در اسلام شارع و حاکم مطلق الله سبحانه وتعالی است. قرآن کریم، زنا، فحشا، سود 

و قوانین بشری را حرام قرار داده است، درحالی که این فساد در دموکراسی حلال قرار داده شده. 

خلاصه آن چه در قرآن و سنت حرام است در دموکراسی نیز حلال می باشد. دموکراسی مخالف 

نظام سیاسی اسلام است، زیرا پوشیدن حجاب را رد کرده و مفکوره نشنلزم و نیز دعوت بسوی 

خلافت را مردود می شمارد. بناً رسیدن به قله های پیشرفت و ترقی در زیر چتر نظام دموکراسی 
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ناممکن و محال است. 

به قوانین غربی بدتر است؟  الهی نسبت  آیا فکر می کنید که قوانین  پس ای مسلمانان! 

آیا فکر می کنید قوانین که توسط به اصطلاح نماینده های مردم در پارلمان و مشرانو جرگه و 

سایر دستگاه های تقنینی غرب تصویب می شود بهتر از قوانین الهی و بهتر از آخرت است؟ آیا 

فکر می کنید اطاعت و پیروی از قوانین بشری زندگی تان را بهبود می بخشد و شما را از قهر و 

غضب الهی در روز قیامت نجات می دهد؟ آیا میان حُکام فعلی و فرعون زمان، موسی کدام 

تفاوت وجود دارد، درحالی که فرعون زمان موسی علیه السلام علناً مخالفت و عناد خود را 

برملا کرده و خود را رب مردم اعلان نموده بود، ولی حُکام فعلی عناد و ضدیت خود با الله 

سبحانه وتعالی را پنهان نگه می دارند؟ آیا فکر می کنید الله سبحانه وتعالی از امور دنیوی ما 

غافل است، در حالی که او خبیر و متعال میباشد ؟ نعوذبالله! بناً ما مسلمانان از همچو گناه هان 

و اعمال اعلام بیزاری می کنیم. 

پیدا  دست  رستگاری  و  فلاح  به  خویش  نظام های  و  افکار  و  عقاید  رد  با  امتی  هیچ 

به  از رهایی دین و عقاید و نظام های خویش  امتی را سراغ نداریم که پس  نکرده است. هیچ 

پیشرفت و ترقی دست یافته باشد، چون همین عقاید و افکار ما است که برای ما سعادت و 

پیشرفت و مؤفقیت و ناکامی را تعریف و تعیین می کند. هر زمانی که امتی دین، افکار، عقاید و 

روش زندگی خویش را ترک کند، ناکام می شود و بسان آبشار از قله های کوه به پائین می افتد 

و به اعماق تاریکی و بدبختی فرو می رود و هیچ کس جلو آن را گرفته نمی تواند، چون غیر 

قابل مهار است. 

الله سبحانه وتعالی می فرماید: 

﴿أفََتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتكَْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَ جَزاَءُ مَنْ یفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكمُْ إِلَّ خِزْی فِی 

ونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ تعَْمَلوُنَ﴾ نیْا وَیوْمَ الْقِیامَةِ یردَُّ الْحَیاةِ الدُّ

 ]بقره: 85[

كفر مى  ورزید، پس  پاره  اى  به  و  ایمان مى  آورید  كتاب]تورات[  از  پاره  اى  به  آیا شما  ترجمه: 

جزاى هر كسی از شما كه چنین كند جز خوارى در زندگى دنیا چیزى نخواهد بود، و روز 

رستاخیز ایشان را به سخت  ترین عذاب ها باز برند و الله از آن چه مى كنید غافل نیست. 
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به  از حیات مسلمین رخت بست و اسلام محدود  از زمانی که نظام سیاسی اسلام  پس 

نیامد؟ شاهد  این امت  نبود که بر سر  نماز، روزه، زکات و حج شد، چه مصائب و بلاهای 

نظام  تطبیق  مانع  خائن  حکام  زمانی که  از  بودیم؟  ذلت  و  شرم ساری ها  و  بدبختی ها  چی 

سیاسی اسلام شدند، بحران ها و مشکلات عدیده یکی پی دیگر دامن گیر امت شد. به عنوان 

مثال: حکام فعلی صندوق بین المللی پول)IMF( و بانک جهانی)WB( را منحیث رازق)؟( 

انتخاب کرده اند، و نظام اقتصادی اسلام را کنار گذاشته اند. نتیجه اش هم فقر، بیکاری،  ما 

استعمار و استثمار است. 

جهان غرب به بهانه های مختلف سرمایه امت را به یغما بردند و برعکس امت اسلامی را 

در فقر و تنگدستی گذاشتند. کفار غربی دموکراسی و سکولاریزم را منحیث نظام الحکم برای 

ما پیشکش کرده و خلافت را سرنگون نمودند. پس نتیجه اش فساد و رعایت تشریفات اداری 

ةٍ أخُْرجَِتْ  به حد افراط، عدم پاسخگویی حکام است. الله سبحانه وتعالی گفته؛ "كُنتمُْ خَیرَ أمَُّ

للِنَّاسِ..." یعنی، بهترین امت در امر رهبری جهان ناکام ماندید؟! باید امت اسلامی رهبری 

جهان را بدست داشته باشد. کفار غربی بر مسلمانان نظام های جبریه و حکام خائن و دیکتاتور 

را تحمیل کردند. 

در خصوص دلیل مانع دوم؛ موجودیت افکار و موضوعاتی که باعث اختلاف و تفرقه در 

میان امت می شود منجمله نشنلیزم باید گفت؛ چنان که الله سبحانه وتعالی می فرماید: 

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ ]مومنون: 52[ تُكُمْ أمَُّ ﴿وَإنَِّ هَذِهِ أمَُّ

ترجمه: در حقیقت این امتِ  شماست كه امتى یگانه است و من پروردگار شما هستم و از من 

پیروی کنید. 

هم چنان الله سبحانه وتعالی می فرماید:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَ تفََرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فَألََّفَ 

مِنْهَا  فَأنَقَْذَكُمْ  النَّارِ  مِنَ  حُفْرةٍَ  شَفَا  عَلَ  وَكُنْتُمْ  إخِْوَاناً  بِنِعْمَتِهِ  فَأصَْبَحْتُمْ  قُلوُبِكُمْ  بَینَ 

كَذَلِكَ یبَینُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتِهِ لَعَلَّكُمْ تهَْتَدُونَ﴾ ]آل عمران: 103[

ترجمه: همگى به ریسمان الله چنگ زنید و پراكنده نشوید و نعمت  الله را بر خود یاد كنید 

آنگاه كه دشمنان ]یكدیگر[ بودید پس میان دل هاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران 
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هم شدید و بر كنار پرتگاه آتش بودید كه شما را از آن رهانید این گونه الله نشانه  هاى خود را 

براى شما روشن می کند باشد كه شما راهیاب شوید.

پس آیا هنوزهم نیاز به وضاحت بیشتر است؟ ای امت محمد صلی الله علیه وسلم تا چی 

زمانی می گذارید تا حُکام فعلی ما را منقسم و پارچه پارچه نگهدارند؟ تا چی وقت مرزهای 

کاذب را تحمل می کنید؟ تا چی زمانی فریب ایشان را می خورید؟ مسلماً که پیروی از مفکوره 

پلید نشنلیزم حرام قطعی است. 

چنان چه پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

»ليس منَّا من دعا إلى عصبية، وليس منَّا من قاتل عل عصبية، وليس منَّا من مات 

عل عصبية« )رواه ابوداود( 

ترجمه: هر که به عصبیت)نژاد پرستی( دعوت می کند یا در راه آن جنگ نموده کشته می شود، 

از ما نیست.

هم چنین در جای دیگر می فرماید:

»يا أيها الناس: أل إنَّ ربكم واحد، وإنَّ أباكم واحد، أل ل فضل لعربي عل أعجمي، ول 

لعجمي عل عربي، ول لأحمر عل أسود، ول أسود عل أحمر إل بالتقوى، أبلغت؛... 

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  وهو يقول: يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً 

«  "]حجرات:13[)رواه ترمذی و ابو داوود( إنَِّ أَكْرمََكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَقَْاكُمْ إنَِّ اللَّهَ عَليِمٌ خَبِيرٌ

بر  یکی است، هیچ عرب  اجداد شما  یکی است،  بدون شک خالق شما  مردم!  ای  ترجمه: 

اعجم و هیچ عجم بر عرب، هیچ سیاه بر سفید و هیچ سفید بر سیاه پوست برتی ندارد، مگر 

بر تقوا. هم چنین در ادامه به این قول الله سبحانه وتعالی اشاره نمود: ای مردم! ما شما را از 

مرد و زنی)به نام آدم و حواء( آفريده ايم، و شما را تيره تيره و قبيله قبيله نموده ايم تا همديگر 

را بشناسيد)و هر كسی با تفاوت و ويژگی خاص درونی و بيرونی از ديگری مشخص شود، 

و در پيكره جامعه انسانی نقشی جداگانه داشته باشد(. بی گمان گرامی ترين شما در نزد خدا 

متقی ترين شما است. الله سبحانه وتعالی مسلماً آگاه و باخبر)از پندار و كردار و گفتار شما، 

و از حال همه كس و همه چيز( است.



ظهورِ نظم نوین جهانی 117

 هم چنان در حدیثی دیگر می فرماید:

»المسلمون کرجل واحد ان اشتکی عینه اشتکی کله و إن اشتکی رأسه اشتکی کله«

 )رواه مسلم(

ترجمه: مسلمانان مثل یک انسان هستند، زمانی که چشم وی رنج می برد تمام اعضای بدن او 

نیز رنج می برد، و زمانی که سرش درد کند تمام وجودش درد می کند. 

و نیز در جای دیگری می فرماید:

»مثل المؤمنین کمثل الجسد إذا ألم بعضه تداعی سائره«

ترجمه: مؤمنین مثل جسد واحد اند، هرگاه بخشی از وجودش درد کند تمام بدنش را درد فرا 

می گیرد.

بناً مفکوره نشنلیزم با ایدیولوژی اسلام ناآشناست. این مفکوره در اسلام هیچ جای ندارد، 

و اسلام پیروی و دعوت به آن را حرام قرار داده است. سال هاست که این مفکوره باعث تباهی 

و بربادی امت شده و امت واحد را به واحدهای کوچک و ضعیف تقسیم کرده است. پس از 

سقوط دولت خلافت، کفار استعمارگر بشکل وسیع برای این مفکوره کمپاین کردند، و این زهر 

کشنده را بر مسلمان تحمیل نمودند. بناً نشنلیزم از بزرگ ترین ضعف های امت بشمار می آید. 

در کل نشنلیزم یک مفکوره غیر انسانی و غیر عقلانی برای بشر است، و مهمتر از آن این که این 

مفکوره باعث سقوط بزرگ ترین چتر سیاسی مسلمانان گردید. 

باید عرض کرد که برای سالیان متمادی ایدیولوژی اسلام اساس روابط میان مسلمانان 

را تشکیل می داد و هیچ مفکوره و رابطه دیگر در میان مسلمانان جای نداشت. اسلام اقوام 

را  واحد  امت  و  دورهم جمع نمود  را  هندوها  و  فارسی ها  رومی ها،  بربرها،  عرب،  مختلف 

تشکیل داد. پس اسلام اقوام و ملیت های گوناگون را-بدون در نظر داشت رنگ، نژاد، ثروت، 

موقف و زبان- به امت واحد مبدل ساخت. با توجه به این، تنها عقیده اسلامی بود که اساس 

همه روابط را میان مسلمانان تشکیل داد و سبب وحدت دولت خلافت شد، سپس خلافت نیز 

این ایدیولوژی را به سایر ملل جهان حمل نمود. عقیده اسلامی اساس روابط مسلمانان بشمار 

می آمد و به همین دلیل کفار برای سالیان متمادی تلاش کردند تا رابطه ما را از بین ببرند. در 
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عرض 1300 تلاش های زیادی را به خرج دادند تا قوت و عظمت ما را از بین ببرند. 

جغرافیای واحد دولت خلافت

مرزبندی های باطل و کاذب نشنلیستی

پروژه های ویرانگر همچون نشنلیزم، تجزیه و تفرقه، اشغال و استقلال 

امت اسلامی باید درک کنند که مرزهای مصنوعی کنونی که در قرن نزده و بیست توسط 

قدرت های استعماری وقت-انگلستان و فرانسه- میان سرزمین های اسلامی ترسیم گردید، مانع 

اصلی فرا راه وحدت سیاسی امت بشمار می آید. همین مرزها سبب شده تا نیروهای نظامی 

پاکستان، مصر، عربستان سعودی، اندونیزیا، ایران، ترکیه... نظاره گرِ قتل و کشتار مسلمانان 

عراق، افغانستان، کشمیر، فلسطین، سوریه، یمن و لیبیا باشند. باید از خود بپرسیم که چرا در 

بین عربستان سعودی و عراق کشوری دیگری بنام کویت تشکیل شدهاست؟ درحالی که عقیده 
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همه آن ها یکی است و سرنوشت شان نیز یکی می باشد؟ به چی هدفی این کشورها از هم جدا 

شده اند؟ 

در حال حاضر جهان اسلام که روزگاری یک پارچه بود به 57 سرزمین تجزیه شده است. 

یک قرن قبل تمام این کشورها زیر چتر خلافت عثمانی بودند که رهبری . نظام واحد داشتند. 

همین کشورها به کمک "میر جعفر" در شبه قاره هند و شریف حسین و پسران اش فیصل و 

عبدالله و نیز عبدالعزیز بن سعود در عربستان سعودی و مصطفی کمال اتاترک در ترکیه از 

سوی فرانسه و انگلستان تجزیه شد. افزون بر این، استعمارگران در جریان قرن هفده و هژده 

مسلمانان را تشویق کردند تا احزاب سیاسی را بر اساس مفکوره های استقلال و جدایی طلبی 

از خلافت عثمانی تشکیل دهند. این سیاست را بر اساس حمایت از مفکوره نشنلیزم انجام 

دادند و نشنلیست های عرب و ترک زیر نام استقلال و جدایی طلبی از خلافت عثمانی اعلام 

برائت و جدایی کردند. 

در حقیقت انهدام دولت خلافت عثمانی به علت خیانت نمایندگان ملت های زیر از کشورها 

و به کمک استعمارگران صورت گرفته است. فقط نگاهی به آن بیاندازید!

آذربایجان اتریش   ارمنستان   الجزایر   افغانستان   البانی    

بلغاریا برونئی   هرزگوین  کرواسی   و  بوسنی  دیش   بنگله   

یونان  غرجستان   اتیوپی   اریتره   مصر   قبرس    

اردن عراق   ایران   اندونیزیا   هندوستان   مجارستان    

لیبیا لبنان   قرغزستان   کویت   کوزوو   قزاقستان    

مالت  مالدیف   مالیزیا   مالاوی   مقدونیه   لیبریا    

پاکستان نیجریه   مراکش   نگرو   مونته  مولدووا   مالی    

روسیه از  بخش  رومانی   قطر   فلسطین   شده  اشغال  سرزمین   

سومالیا اسلوانی   اسلواکی   صربستان   سعودی   عربستان   

ترکیه تونس   تانزانیا   تاجکستان   سوریه   سودان    

یمن ازبکستان   عربی   متحدۀ  امارات  اوکراین   ترکمنستان    
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حزب  ترک،  جوانان  حزب  الفتات،  ترکیه  به  موسوم  حزب  به  می توان  احزاب  هم چو  از 

جهان  استعمارگران  عثمانی،  خلافت  سقوط  از  پس  کرد.  اشاره  العهد  حزب  اعراب،  استقلال 

اسلام را به بیش از 50 جغرافیای سیاسی ضعیف و کوچک تقسیم کردند، و نیز برای آن ها ظاهراً 

استقلال داده و دست نشانده گان شان را روی قدرت آوردند. تمام کسانی که تا اکنون در جهان 

اسلام لقب "پدر یا بابای ملت" را کسب کرده اند، همه ایشان مزدوران غرب و یا شرق بودند و به 

حمایت غرب بر اریکه قدرت تکیه زده بودند، و تجزیه سرزمین های اسلامی بر اساس سیاستِ 

"تفرقه بیانداز و حکومت کن" که از اصولی تفرقه افگنانه ای انگلیس می باشد، صورت گرفته است. 

پس از سقوط خلافت عثمانی، وزیر خارجه وقت انگلیس پیرامون این قضیه ای مهم چنین 

گفت: »باید به هر آن چیزی که سبب وحدت میان فرزندان مسلمانان می شود، نقطه پایان بگذاریم. 

هرچند ما در سقوط دادن خلافتِ آن ها مؤفق شدیم. پس باید اطمینان حاصل کنیم که آن ها دیگر 

سر بلند نمی کنند و مانع هرگونه وحدت فرهنگی و فکری آن ها شویم.« هم چنان نخست وزیر 

وقت انگلیس پس از معاهده لوزان که به موجب آن رسماً خلافت عثمانی را در 24 جولای سال 

1924م سرنگون اعلام کردند، خطاب به مجلس عوام انگلیس گفت: »وضعیت از این قرار است 

که ترکیه دیگر مرده است. دیگر سر بلند نمی کند، چون قوت معنوی و فکری آن را که خلافت و 

اسلام بود از بین بردیم.« 

"مونتسترات الفنستون" والی بمبئی از سال 1919 الی 1924م واضحاً گفته بود: »باید خیال 

تسلط و تصرف همیشگی را نداشته باشیم، لیکن باید تلاش کنیم مردم بومی قانع کنیم برخودشان 

چنان حکمرانی کنند که همه به فایده ما باشد و همه به فاید ایشان.« بعد از این که استعمارگران با 

همکاری خاینین امت خلافت عثمانی را سقوط دادند، قلمرو عثمانی را به دولت ملت های ذیل 

تقسیم و تجزیه کردند. 

ایشان این کار را زیر نام استرداد و استقلال به کشورهای متذکره انجام دادند. این دروغ بود 

که استعمارگران برای تمام ملت ها آن را پیشکش کردند و گفتند که ما به شما استقلال می آوریم. 

باید گفت که سازمان موسوم به "جامعه بین المللی دول مسیحی" که بعدها به "جامعه بین المللی" 

تغییر نام یافته بود، سپس به "جامعه ملل" معروف شد، و سرانجام به "سازمان ملل" تغییر نام یافت. 

این سازمان از همان ابتدا تا اکنون منحیث بزرگ ترین سازمان استعماری عمل کرده و استقلال 

و عدم استقلال به کشورهای گوناگون از طریق همین سازمان بزرگ کفری به پیش رفته است. پسر 

نامشروع و فاسد انگلیس)اسرائیل( به چراغ سبز همین سازمان کفری مسیحی شکل گرفته صاحب 
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استقلال گردید. ولی خیلی جالب و تأسف بار است که همین سازمان کفری مسیحی که برای 

دولت یهود)اسرائیل( مشروعیت و استقلال را داد و برای سرزمین های اسلامی نیز گواهی نامه 

استقلال می دهد! بناً لقب "پدر و بابای ملت" که به اشخاص خائن هم چون مجیب الرحمن بنگله 

دیش، علی جناح، کمال اتاترک، عبدالعزیز ابن سعود در عربستان وغیره داده شده که از سوی 

همین سازمان کفری مسیحی داده شده است که به دولت یهود نیز مشروعیت اعطا کرد. 

داشت  وجود  کشور   55 تنها  جهان  سراسر  در  بیستم  قرن  آغاز  در  بزرگ!  مسخرگی  چی 

این تجزیه و تقسیمات در اروپا صورت گرفته بود، ولی امروز در سراسر جهان بیش  که عمدتاً 

نیز  بدینسو، 33 کشور جدید  از سال 1990  بعد  هم چنان  دارد.  مستقل وجود  کشور  از 210 

استقلال خود را حاصل کردند. کشورهای واحد تجزیه شدند تا چنین واحدهای سیاسی مستقل 

بمیان آید. مسلماً که مسئله "آزادی و استقلال خواهی" از مهم ترین پروژه های استعماری قرن نزده، 

بیست و بیست و یک بشمار می آمد. آزادی و استقلال کشورهای چون کوزوو، سلواکیا، صربیا، 

آلبانیا، بوسنیا، تیمور شرقی وغیره مثال های واقعی این مسئله بشمار می آید. بسیاری از ملت ها 

برای کسب آزادی و استقلال مبارزه کردند، ولی کسی برای شان استقلال و آزادی ندادند و آزادی 

خواهی شان نادیده گرفته شد، چون اشغال و استقلال یک کشور یا ملت در دستان کثیف شورای 

قربانی های 65 ساله  و  مبارزات  و  یهود  دولت  به رسمیت شناختن  است.  ملل  امنیت سازمان 

فلسطینیان بهترین ثبوت این واقعیت است! 

افزون بر این، اگر نگاهی به جدول ذیل بیاندازید در خواهید یافت که استقلال و تجزیه یک 

پروژه استعماری بوده که بعد از کسب اعتماد کامل و تعیین دست نشانده گان و تطبیق نظام شان 

به یک ملت استقلال می دادند. در خصوص اعطای استقلال به سرزمین های اسلامی منجمله به 

حزب ترک های جوان همین کار را کار کردند تا سرزمین های اسلامی را برای استعمار خویش 

بیشتر از پیش آماده سازند.

انگلیس در سال 1947م شبه قاره هند را ترک کرد، و سرانجام هندوستان استقلال اش را 

بدست آورد، در حالی که هنوزهم قوانین انگلیس در شبه قاره هند حکم فرماست. هم چنان در 

عصر حاضر همین پروژه ها نیز به پیش برده می شود که می توان به حاکمیت نور المالکی در عراق 

و حامد کرزی در افغانستان اشاره کرد. 
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 جدول اسامی کشور ها، اسامی کشورهای که از آن استقلال خود را کسب نموده اند و سال کسب

اسقلال کشورها

کسب استقلال و سال آن از** کشور

ره
ما

ش

استقلال از انگلستان - 1984م برونئی 1

استقلال از انگلستان - 1956م سودان 2

ااستقلال از انگلستان -1974م گرانادا 3

استقلال ازصربستان - 2008م به حمایت شورای امنیت سازمان ملل کوزوو 4

استقلال از انگلستان - 1965م گامبیا 5

استقلال از انگلستان - 1957م گانا 6

استقلال از انگلستان - 1968م موری تیوس 7

استقلال از فرانسه - 1956م تونس 8

استقلال ابتدا انگلستان و بعد پاکستان - 1971م بنگلادیش 9

استقلال از انگلستان -1961م سیرالئون 10

استقلال ابتدا از پرتغال و بعد اندونیزیا - 2002م تیمور شرقی 11

استقلال از انگلستان - 1946م اردن 12

استقلال از انگلستان -  1966م گیانا 13

استقلال از انگلستان - 1961م کویت 14

استقلال از پرتغال -  1975م موزامبیک 15

استقلال از فرانسه -  1977م جیبوتی 16

استقلال از فرانسه - 1962م الجزایر 17

استقلال 1847م لیبریا 18

استقلال از انگلستان -  1965م مالدیو 19

استقلال از فرانسه - 1960م بنین 20

استقلال از فرانسه - 1960م نیجر 21

استقلال از فرانسه - 1960م ساحل عاج 22

استقلال از فرانسه - 1960م چاد 23

استقلال از فرانسه - 1960م
 جمهوری

افریقای مرکزی
24

استقلال از انگلستان -  1947م پاکستان 25
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استقلال از هلند - 1945- 1949م اندونیزیا 26

استقلال از انگلستان - 1919م در حال حاضر توسط ناتو به رهبری 

امریکای استعمارگر، انگلستان و فرانسه تحت اشغال و استعمار قرار 

دارد.

افغانستان 27

استقلال از اتحاد جماهیر شوروی - 1991م قرقیزستان 28

استقلال از انگلستان - 1957م مالیزیا 29

استقلال از اتحاد جماهیر شوروی 1991م ازبکستان 30

استقلال از اتحاد جماهیر شوروی 1991م  تاجکستان 31

استقلال از اتحاد جماهیر شوروی - 1991م  ارمنستان 32

استقلال از انگلستان -1960م. روز استقلال اما معمولاً به تاریخ 1 ماه 

اکتوبر تجلیل می شود.
قبرس 33

استقلال از انگلستان - 1960م  نیجریا 34

استقلال از فرانسه - 1958م گینه 35

استقلال از انگلستان - 1932م. بعداً در سال 2003م دوباره توسط 

امریکای استعمارگر اشغال شد.
عراق 36

استقلال از یوگسلاوی - 1991م  کرواسی 37

استقلال از امپراطوری روسیه تزار در سال 1918م. استقلال دوباره در 

سال 1991م از اتحاد جماهیر شوروی.
آذربایجان 38

استقلال از  اتحاد جماهیر شوروی - 1991م ترکمنستان 39

ترکیه با سقوط خلافت عثمانی توسط اتاترک به همکاری انگلیس به 

جمهوری تبدیل شد و بعداً استقلالش را از انگلستان کسب کرد.
ترکیه 40

استقلال از فرانسه و اسپانیا - 1956م مراکش 41

استقلال از فرانسه - 1943م لبنان 42

استقلال آن توسط اسماعیل کمالی در 1912م اعلام شد و به پنج قرن 

حاکمیت خلافت عثمانی با کمک انگلستان نقطه پایان گذاشت.
البانیا 43

استقلال از انگلستان -  1967م یمن 44

اعلام استقلال از خلافت عثمانی در سال 1877م با کمک انگلستان و 

فرانسه صورت گرفت.
رومانیا 45

استقلال از انگلستان -  1971م امارات متحده 46

استقلال از انگلستان - 1961م  تانزانیا 47

استقلال از انگلستان - 1971م  بحرین 48
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استقلال از اتحاد جماهیر شوروی - 1991م  قزاقستان 49

بدست گرفتن قدرت توسط شیخ جاسم بن محمد الثانی در سال 1878م 

به کمک انگلیس و جدا شدن از پیکره خلافت.
قطر 50

استقلال از ایتالیا، تجلیل از این روز بعد از انقلاب تاریخ 1 ماه سپتمبر، 

1969م منسوخ شده است.
لیبیا 51

 **کشورهای دیگر مثل پادشاهی عربستان سعودی، ارمنی، مصر، سوریه و ایران و امثال آنان از

پیکره خلافت زمان ها قبل جدا شده اند.

افزون بر این، کشورهای مانند عربستان سعودی، کویت، ایران و بسیاری از کشورهای 

ساخته  جدا  عثمانی  خلافت  پیکره  از  انگلیس  و  فرانسه  توسط  قبلاً  میانه  آسیای  و  اروپایی 

به رسیمت  انگلیس و سازمان استعماری غرب-سازمان ملل- همچو کشورها را  بناً  شده بود. 

مرزبندی  و  تجزیه  پلان  و  پروژه  این که  برای  شدند.  اسلامی  امت  وحدت  مانع  و  شناخت 

خویش را تقویت کرده باشند سازمان دیگری موسوم به "اتحادیه عرب" را بر اساس مفکوره 

نشنلیزم تشکیل دادند. چنان چه "لورد کروزن" وزیر خارجه وقت انگلیس در مجلس عوام این 

کشور گفته بود: »باید به وسیله ای که منتج به وحدت فرزندان امت اسلامی می شود نقطه پایان 

بگذاریم. چنان چه قبلاً خلافت آن ها را از بین بردیم، باید اطمینان حاصل کنیم که ایشان دیگر 

وحدت نیابند ولو وحدت فکری باشد یا فرهنگی.« 

پیرامون مانع سوم باید گفت که قبل از این که آیت و حدیث را درین باره نقل کنیم باید 

به لست ذیل مراجعه کنیم. آیا افراد مشمول لست آتی را می شناسید؟ ایشان همه به اصطلاح 

حکام سرزمین های اسلامی هستند. آیا می دانید ایشان چه را بیشتر دوست دارند؟ آیا می دانید 

که ایشان وفادار به کی ها هستند؟ ایشان به کی ایمان و اعتماد دارند؟ حقا که ایمان و اعتماد به 

باداران کافر شان دارند و به کفار وفادار هستند.  
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 دموکراتاندیکتاتوران نظامیدیکتاتوران/پادشاه

ذالفقار علی بوتوکمال اتاترکسنی اباچی

نواز شریفجنرال حسنی مبارکجمال عبدالناصر

بی نظیر بوتوعمر البشیرانور سادات

یوسف رضا جیلانیصدام حسیناسلام کریموف

آصف علی زرداریمعمر قذافیادیب شیشکلی

جلال طالبانیجنران سهارتوحسنی زعیم

نوری المالکیجنرال ایوب خانعبدالکریم قاسم

محمود عباسجنران یحی خانحافظ اسد

ابراهیم عبودجنرال ضیاالحقبشار اسد

حسینهجنرال پرویز مشرفشاه حسین بن طلال

خالده ضیاءجنرال ضیاالرحمنشاه عبدالله بن حسین

سسیلو بمبنگ یودیونوجنرال حسین محمد ارشادملک فهد بن عبدالعزیز

یاسر عرفاتجنرال معین حمیدشاه ایران- رضاء شاه پهلوی

مجیب الرحمنغفار نایمیریشاه عبدالله بن عبدالعزیز

امت اسلامی خوب می دانند که ایشان چگونه افرادی هستند از وفاداری و منشای قدرت 

بیانیه های  به  سِربزنیم  بیائید  دارند.  آگاهی  بخوبی  هدف  از  و  هستند،  آگاه  نیز  شان  قوت  و 

معروف ذیل تا حکام خائن فوق الذکر را بخوبی بشناسیم: 

"پیتر دی لا بیلیر" فرمانده انگلیس در جنگ اول خلیج در باره اهمیت حفظ دیکتاتورها   •

از  بعد  انگلستان  مردم  ما  شود.  حفظ  هم چنان  سعودی  رژیم  »باید  گفت:  قدرت  کرسی  بر 

خروج از خلیج در سال 1970م از حاکمیت شیوخ عربستان سعودی حمایت کردیم و خواهان 

دیرینه  آن ها حفظ شود. عربستان دوست  امیدواریم که قدرت  آن ها هستیم و  بیشتر  مؤفقیت 

مورد اعتماد ما بوده است...حفظ قدرت و ثبات رژیم عربستان سعودی بعد از جنگ به سود 

منافع ما است.« 28 
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در سال 1958م کمیته مشترک اطلاعاتی انگلستان چنین گفت: »حفظ منافع ما در   •

خلیج فارس متکی به دوام ثبات در منطقه است. در حال حاضر تنها حکام منطقه می توانند 

ثبات را حفظ کنند. هیچ رژیم بدیلی به چشم نمی خورد، هیچ رژیم غیر از رژیم های فعلی 

نمی تواند منابع انگلستان را حفظ کند. ضعف ما در حمایت یکی از حکام باعث ضعف اعتماد 

دیگر به توانایی و تمایل ما می شود تا ایشان را حفظ کنیم. موقف ویژه ما در خلیج اساساً بر 

همین اعتماد استوار است.« 29 

"کریگ انگر" ژورنالست و نویسنده مشهور امریکایی که اخیراً کتابِ زیر نام "سقوط   •

خانه بوش" در باره روابط امریکا و رژیم آل سعود این گونه تبصره نموده است: »هرگز در تاریخ 

رئیس جمهور بسان بوش پدر و بوش پسر نبوده که چنین روابط نزدیک و عمیق با یک قدرت 

خارجی داشته باشد... ما با عربستان سعودی پیمان به امضا رسانیده ایم که از منظر تاریخی 

به چهل سال قبل بر می گردد... از ایشان نفت بدست می آوریم و برایشان تسلیحات نظامی به 

فروش می رسانیم، اما به بخشی از پیمان به دقت نگاه نکردیم که واقعاً چی چیزی در عربستان 

سعودی می گذرد.« 

هم چنان در سال 2000م "تونلی" در سخنانی در برابر ملک عبدالله ولیعهد عربستان   •

سعودی در باره ملک فهد بن عبدالعزیز گفت: »وی یک رهبر و مرد با بینش بزرگ بود!« 

•  اوباما در سال 2009م در سفر خاور میانه اش به کشورهای مصر و ترکیه و عربستان 

سعودی  عربستان  شاه  از  عوض  در  و  کرد  پوشی  چشم  دیکتاتوری  نظام های  از  سعودی 

توصیف کرد و گفت: »وی مرد مهربان و سخی و حکیم است.« قبل از عزیمت به خاور میانه 

پرسشی  این  اوباما  از  ویب"  "جستین  سی،  بی  بی  جهانی  سرویس  خبرنگار  مصاحبه ای  در 

و  طلب  قدرت  شخص  یک  را  مصر  جمهور  رئیس  مبارک  حسنی  »آیا  کرد:  مطرح  چنین  را 

مستبد می خوانید؟ اوباما در پاسخ گفت: »نخیر.. نمی خواهم کسی را با لقبی پرچسب بزنم.« 

برعکس حسن مبارک را نیرو و قوت ثابت منطقه عنوان کرد. 

"کنیت مایکل پولاک" یکی از تحلیل گران ارشد سازمان اطلاعاتی امریکا)سیا( در   •

مسائل سیاسی و نظامی خاور میانه است و چندین مقاله در مسائل روابط بین الملل نوشته، 

وی هم چنان منحیث کارمند شورای امنیت ملی امریکا نیز کار کرده است. در سال 2004م 

کتاب زیر عنوان "معمای فارس؛ کشمکش میان ایران و امریکا" منتشر کرد و در باره روابط ایران 

با امریکا در مسئله اشغال افغانستان چنین نوشته است:  ایران  و امریکا و همکاری بی شایبۀ 
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»ایرانی ها در مورد عملیات دموامدار آزادی همکاری قابل ملاحظه ای نمودند. تهران به طیاره 

استفاده نماید  ایران  هوایی شرقی  میدان  از  تا  داد  اجازه  امریکا  نظامی  پرسونل  نقل  و  حمل 

در  آزادانه  امریکا  جنگی  طیاره های  دهند.  انجام  پیش  به  افغانستان  غرب  در  را  عملیاتی  و 

میدان های هوایی شرق تهران نشست و برخاست داشتند و مواضع را در غرب افغانستان هدف 

قرار می دادند. ایرانی ها به امریکایی ها اجازه داد تا ماموریت نجات را در خاک ایران بخاطر 

یافتن امریکایی ها گم شده در ایران انجام دهند... ایران بر اتحاد شمال فشار وارد کرد و ایشان 

را قانع ساخت که واشنگتن در بر اندازی رژیم طالبان خیلی جدی است و باید در جنگ امریکا 

علیه طالبان سهم کامل بگیرند.« 30 

در نوامبر 2001م "تونلی بلیر" نخست وزیر اسبق انگلیس از رهبر نظامی پاکستان-  •

پرویز مشرف- بخوبی استقبال و پذیرایی کرد و گفت: »بنابر این، خیلی تشکر از حمایت و 

کمک شما و یک بار دیگر شما را به اینجا خیلی خوش آمدید می گویم.«

غم نامه و لست جرائم انجام گرفته از سوی حکام خائن سرزمین های اسلامی 

امت اسلامی غم نامه و لست طویلی از جرائم جنگی حکام خائن را با خود دارند و در 

واقع جرایم آن ها بی شمار است، اما در اینجا تنها به پاره از جرائم آن ها می پردازیم: 

اولین جرم که ایشان انجام داده این است که ایشان بدون هیچ نوع شایستگی، لیاقت و   •

درایت جهان اسلام را رهبری می کنند. باید فوراً از قدرت کنار بروند و از عمکردهای خودشان 

پشیمان شوند. 

ایشان دست نشانده های بادران غربی همچون امریکا، انگلیس وغیره هستند.   •

الله سبحانه وتعالی می فرماید:

ونَ عَن سَبِیلِ اللّهِ وَیبْغُونهََا عِوَجاً  نیْا عَلَ الخِرةَِ وَیصُدُّ ﴿الَّذِینَ یسْتَحِبُّونَ الْحَیاةَ الدُّ

أوُْلَئِكَ فِی ضَلاَلٍ بَعِیدٍ﴾  ]ابراهیم: 3[

 ترجمه: كسانی كه زندگی دنیا را بر زندگی آخرت ترجیح می دهند، و مردمان را از راه الله باز 

می دارند، و راه الله را نادرست نشان داده و كج و معوجّ می نمایانند، آنان در گمراهی سخت 

و ژرفی گرفتارند.
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هم چنین پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم می فرماید:

»کل غادر لواء یوم القیامه یرفع له بقدر غدره أل ول غادر أعظم غدرا من أمیر عامه«

 )رواه بخاری و مسلم(

ترجمه: در روز قیامت هر خائن بیرقی از خیانت با خود می داشته باشد تا مطابق خیانت شان تشخیص 

گردند. پس هیچ خیانت بزرگ تر از خیانت حاکم]تطبیق کننده حکم یا قانون[ نخواهد بود.

)حسنی مبارک خائن( 
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ایشان نخستین شرکای کفار و باعث دوام مرزهای کاذب و مصنوعی همچون خط   •

دیورند شده اند. ایشان خوش دارند تا مرزهای کاذب بخاطر تأمین منافع امریکا پابرجا باشد و 

از وحدت سیاسی امت جلوگیری می کنند. ایشان اردوی سرزمین های اسلامی را بخاطر تأمین 

منافع امریکا به هر سو می کشانند و در جنگ های صلیبی به رهبری امریکا شرکت می کنند. 

ایشان از جنگ غرب علیه اسلام و مسلمین حمایت می$نمایند. 

ایشان به اردوهای سرزمین های اسلامی دستور می دهند تا در جنگ ها و ماموریت های   •

کثیف سازمان ملل زیر عنوان ماموریت های استقرار صلح شرکت کنند و منافع بادران غربی 

آن ها را دفاع نماید. همچو اقدامات باعث ضعف مورال ارتش مسلمانان می گردد و در برابر 

از  و  ایستادگی نمایند  استعمارگران  برابر  در  تا  استعمارگران ضعیف می شوند و نمی گذارند 

خون، مال، جان و ناموس مسلمانان دفاع نمایند. 

و  کنند  نابود  را  یهود  دولت  تا  می شوند  اسلامی  اردوهای سرزمین های  مانع  ایشان   •

از ظلم این دولت نامشروع جلوگیری نمایند، زیرا 70 سال است که دولت نامشروع اسرائیل 

مسلمانان بی دفاع فلسطین را به قتل می رسانند. 

ایشان مانع اردوی سرزمین های اسلامی می شوند تا در برابر گستاخی و قتل و کشتار   •

افغانستان،  اسلامی  سرزمین های  اردوهای  تا  نمی گذارند  ایشان  نمایند.  ایستاده گی  غربی ها 

نجات  ناتو و غرب  و  امریکا  اشغال  از  را  بوسنیا، سومالیا، سوریه و سودان  عراق، کشمیر، 

دهند. 

نیز  آن ها  هستند.  اسلامی  سرزمین های  در  غربی  قوانین  و  نظام  مجریان  ایشان   •

الله  به عوض  را  و خودشان  می کنند  تطبیق  مسلمانان  بر  را  کفری  و سکولاریزم  دموکراسی 

پیروی  غربی  نظام  و  قوانین  از  تا  می سازند  مجبور  را  امت  می کنند.  عنوان  وتعالی  سبحانه 

نمایند. 

به کفار  را  امت  منابع  ایشان  الله سبحانه وتعالی می شوند.  نظام  تطبیق  مانع  ایشان   •

می دهند. ایشان به کمپنی های غربی اجازه داده اند تا سرمایه امت رابه یغما ببرند. 

ایشان داعیان خلافت و حاملان دعوت را زندانی، سرکوب و صدای رسای آن ها را   •

خفه می کنند و ایشان مانع اصلی سد راه وحدت امت هستند. 

آن  و  نمایند  حمایت  داری  سرمایه  نظام  از  تا  اند  کرده  مجبور  را  مسلمانان  ایشان   •

و  الهی است. هرچند لست ظلم  ارشادات  داری خلاف  نظام سرمایه  بپذیرند. درحالی که  را 
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استبداد آن ها طویل است، پس به نقاط فوق بسنده می کنیم. 

چنان چه الله سبحانه وتعالی می فرماید:

﴿مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأنَزَْلَ الْفُرقَْانَ � إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِآیاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ � 

وَاللَّهُ عَزِیزٌ ذُو انتِْقَامٍ﴾ ]آل عمران: 4[

ترجمه: برای هدایت مردم، و نیز کتاب جدا کننده میان حق و باطل)قرآن( را فرستاد. همانا آنان که 

به آیات الله کافر شدند بر آن ها عذاب سختی است، و الله مقتدر و کیفر کننده ستمکاران است.

ابو مریم الازدی از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت می کند: 

ترجمه: هرکه مسوولیت امور مسلمین را به دوش گرفت و به آن توجه نکرد و از انجام 

الله سبحانه  نیازمندی و فقر مسلمانان توجه نکرد،  مسوولیت های خود شانه خالی کرد و به 

وتعالی در روز قیامت هیچ توجه به وی نمی کند و به نیازمندی و فقر وی توجه نمی نماید.

 )رواه ابو داود، ابن ماجه و الحاکم( 

و نیز در حدیثی دیگری می فرماید: 

»إنا اخاف علی امتی الئمه المضلین« )رواه ترمذی و احمد(

ترجمه: تنها ترس که در باره امت ام دارم همانا حاکم شدن رهبران گمراه و منحرف بر آن ها 

است)که مردم را بسوی گمراهی سوق می دهند(.

بناً امت اسلامی بخاطر کسب شکوه و عظمت گذشته خویش نیاز اشد به شناخت دقیق 

و  بررسی  موجود  مشکلات  و  موانع  تمام  باید  دارد.  شان  سیاسی  وحدت  راه  سد  موانع  از 

گرفته شود.  دست  روی  موجود  موانع  رفع  برای  عملی  راه حل های  هم چنان  شناخته شود، 

مسلمانان باید موانع را که در فوق تذکر یافت شناسایی و در برطرفی آن سعی جدی به خرج 

دهند و حکام خائن و ظالم را از قدرت برکنار کنند و ایشان را به زباله دانی تاریخ دفن نمایند 

و دوباره نظام الهی را بر کره خاکی حاکم سازند. 



بخش هشتم

راه حل

برای  اساسی  راه حل  تا  داده شده  به خرج  تلاش  و  کتاب سعی  این  بخش  واپسین  در 

مشکلات و موانع سد راه امت اسلامی جستجو و پیشکش شود. از آنجایی که امت اسلامی 

ادعای رهبری جهان را دارند و در صدد تأسیس دوباره نظامی الهی هستند و نیز خواهان رهبری 

جهان بر اساس عدالت، انصاف، حسابدهی و رفاه می باشند، بناً باید راه حل اساسی به این 

موضوع حیاتی پیشکش گردد. با توجه به این، راه حل به همچو ادعای بزرگ و مقدس از عقل 

محدود بشر نشئت نکند، بلکه راه حل از جانب خالق بشر باشد. 

چنان چه الله سبحانه وتعالی در قرآن کریم می فرماید:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یرجُْو اللَّهَ وَالْیوْمَ الْخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ 

كَثِیرًا﴾ ]احزاب،: 21[

ترجمه: قطعاً براى شما در ]اقتدا به[ رسول الله سرمشقى نیكوست براى آن كس كه به الله و 

روز آخرت امید دارد و الله را فراوان یاد می كند.

باید در هر مسئله از وی  الله علیه وسلم است و  پیامبر صلی  پس بهترین الگوی امت 

پیروی شود. بناً بهترین و ساده ترین راه حل ها در پیروی از نقش قدم پیامبر است. به همین 

دلیل نخست در تأسیس دولت خلافت، منهج رسول الله و خلفای راشدین را نیز معیار بگیریم. 

باید سری بزنیم به حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و دولت داری پیامبر صلی الله علیه 
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وسلم اصحاب کرام. مسلماً که راه حل تنها در منهج حکومت داری رسول الله نهفته است، 

و او صلی الله علیه وسلم به هدف انجام ماموریت بزرگ الهی از سوی الله سبحانه وتعالی 

برگزیده شد، و بدون شک که بهترین دولت را در مدینه تأسیس نمود. پس باید به صدر اسلام 

برگردیم و دریابیم که چگونه پیامبر صلی الله علیه وسلم دولت اسلامی را تأسیس و سپس 

اصحاب کبار در خصوص حکومت داری به نقش قدم وی به پیش رفتند. هرکه به منهج دولتی 

داری پیامبر صلی الله علیه وسلم چنگ بزند هرگز گمراه و منحرف نمی شود، بدون شک پیروز 

خواهد بود؛ چون وی رسول الله بوده و لحظه به لحظه از طرف الله سبحانه وتعالی در هر امر 

هدایت می شد. 

پیروی از منهج سیاسی و حکومت داری پیامبر صلی الله علیه وسلم نیاز به سپری نمودن 

سه مرحله اساسی را دارد، چنان که شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم عملاً همین سه مرحله 

رسیدن به دولت را در عرض 13 سال گام به گام به پیش برد. 

نخست تأسیس یک حزب/کتلۀ سیاسی ایدیولوژیک که مردم را بسوی تطبیق کامل   .1

الله  قول  این  به  و  کند  تأسیس مجدد خلافت دعوت  بسوی  را  مردم  یعنی  فرا خواند.  اسلام 

سبحانه وتعالی لبیک بگوید. 

ةٌ یدْعُونَ إِلَى الْخَیرِ وَیأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ � وَأوُلَٰئِكَ  ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ]آل عمران: 104[

ترجمه: از میان شما باید گروهی باشد که مردم را به اسلام دعوت کرده و آن ها را تشویق به امر 

بالمعروف)عقیده اسلامی یا آنچه که اسلام به آن امر می کند( و نهی از منکر)کفر و بی ایمانی 

یا از آ ن چه که اسلام از آن منع کرده است( نمائید، و همین ها اند رستگار.

سپری نمودن مرحله تفاعل یا همان مبارزه فکری و سیاسی بر اساس ایدیولوژی اسلام   .2

و افشا سازی اشتباهات و خطاهای نظام های کفری حاکم و قوانین بشری مانند سکولاریزم و 

آزادی و بازار آزاد و دموکراسی وغیره. درین مرحله حزب سیاسی باید آگاهی عامه را بالا ببرد و 

گسترش دعوت را جهت تحقق اهداف اش براه بیاندازد و مردم را بخاطر تأسیس دولت خلافت 

بسیج نماید و راه حل های اسلامی از کلیات و جزئیات پیرامون دولت خلافت و نظام های آن 

از پلان های شوم استعماری و حکام خائن آگاه  به مردم پیشکش نماید. هم چنان امت را  را 
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سازد. همزمان با این به تثقیف فکری و سیاسی اعضای خود بپردازد. حکام خائن سرزمین های 

اسلامی را مورد محاسبه قرار دهد و برنامه های شوم و ضعف ایشان را برای امت برملا سازد 

و گسترش وسیع دوعوت را جهت ناکامی برنامه ها و پلان های استعماری و حکام خائن به راه 

بیاندازند و در برابر ظلم، استبداد و بی عدالتی کفار و حکام خائن بیستد. 

مرحله سوم و اما مهم این که حزب سیاسی باید در جستجوی نصرت یا همان کسب   .3

در چوکات  برنامه اش  تطبیق  اهل قدرت جویای حمایت  از  باید  یعنی حزب  آید.  بر  قدرت 

دولت شود. باید گفت که منابع قدرت در هر کشور فرق می کند و در حال حاضر منابع قدرت 

اردو خواستار کمک شود و  از  باید  این سرزمین ها است.  اردوهای  در سرزمین های اسلامی 

دولتی را بر اساس برنامه و ایدیولوژی اسلام تأسیس نماید و ریشه های کفر، استبداد و ظلم را 

به صورت کامل برچیند. بعیت عقبه اول و دوم و نصرت و حمایت سعد بن معاذ بهترین ثبوت 

این مرحله می باشد. 

و کسب  پروسه سیاسی  و طی نمودن  تجربه سیاسی  دوم حصول  و  اول  مرحله  هدف 

اعتماد امت اسلامی می باشد. درین مرحله سعی می شود تا نگرانی ها و خواست های امت از 

طریق اسالیب مختلف با کل امت شریک ساخته شود و برنام های استعمارگران در سرزمین های 

تا امت  به خرج داده می شود  این که درین دو مرحله سعی خطیر  افشا شود، و مهم  اسلامی 

اسلامی کاملاً بیدار گردد و استعمارگران را به چشم استعمارگر ببیند نه به چشم دوست؛ و 

خلافت را از نظر عقیدتی و فکری دقیق بشناسند و آن را بهترین بدیلی برای نظام های غربی 

ببیند و امت حمل دعوت را یکجا با حزب به دوش بکشد و خلافت را منحیث نظامی الهی 

بشناسند. 

در مرحله نصرت یا کسب حمایت سیاسی اهل قدرت باید گفت که درین مرحله حزب با 

اهل قدرت به ویژه اردو دید و باز دیدهای می داشته باشد تا ایشان را قانع سازد که برنامه حزب 

درست و راه حلش نیز بجاست. درین مرحله حزب سعی خستگی ناپذیر را به خرج می دهد 

تا حمایت اهل قدرت را برای تطبیق برنامه اش جلب نماید و پس از اعطای قدرت، خلافت را 

تأسیس نماید و اسلام را در داخل و خارج تطبیق و نظام های کفری-غربی را از سرزمین های 

اسلامی برچیند و مرزهای مصنوعی را از بین ببرد. 
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زندگی امت اسلامی در عدم موجودیت دولت خلافت 

امت  تاریخ  از غم ناک ترین حوادث  که سقوط دولت خلافت در سال 1924م   مسلماً 

اسلامی بشمار می آید و سقوط خلافت در واقع از زخم های ناسور امت بشمار می رود. امت 

اسلامی هرگز توقع نداشت که دولت خلافت شان از بین برود. سقوط خلافت واقعاً که امت 

اسلامی را غافل گیر کرد و امت را شدیداً تکان داد. مسلمانان هرگز باور نمی کردند که قلمروی 

از سقوط دولت خلافت  بین برود. امت اسلامی  از  وسیع دولت خلافت در ظرف یک رزو 

خیلی ها ناراحت شدند! 

سقوط دولت خلافت پایان 13 صد سال حاکمیت مسلمین بر کره زمین بود و مهم تر از 

آن این که فروپاشی دولت خلافت پایان بر حاکمیت اسلامی بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم 

در سال 623 میلادی اساس آن را به دستان مطهر خود گذاشته بود. هم چنان سرنگونی یکباره 

خلافت پایانی بر رهبری بزرگ ترین امت جهان بشمار می آید و با خلافت امت اسلامی برای 

قرون متمادی بر قلمرو وسیع جهان از اندونیزیا گرفته تا اندلس و از شرق میانه گرفته تا آسیای 

میانه حکمروائی داشتند، و یک باره این قلمرو وسیع را از دست دادند. هم چنین امت اسلامی 

که سال ها مشعل دار علم، دانش، تکنالوژی، طب، تجارت، صلح و عدالت بودند به یکبارگی 

دچار زوال و انحطاط شدند. 

سقوط  از  پس  می کنید؟  ارزیابی  چگونه  را  امت  خلافت  دولت  سقوط  از  پس  زندگی 

دولت خلافت، امت اسلامی جز تجزیه، تفرقه، اشغال، استعمار، حقارت، انقیاد و عدم ثبات 

سیاسی، خونریزی و کشتار چیزی دیگری را تجربه نکردند. هم چنان با تأسیس فرزند نامشروع 

غرب)اسرائیل( در سال 1948م در قلب جهان اسلام بر زخم امت نمک پاشیدند. تحقیر، قتل، 

کشتار، اشغال و استعمار به یک امر معمول در جهان اسلام مبدل شده است. 

هم چنان هنوز زخم های ناسور فلسطین التهاب نیافته بود که زخم های بیشتری به لست 

غم نامه امت اضافه شد و کشمیر و گجرات، بوسنیا، کوزوو، چچنین، الجزایر، آذربایجان، 

پاکستان  افغانستان،  سودان،  عراق،  سومالیا،  کیانگ،  سین  ثمرقند،  بخارا،  ترکستان،  قفقاز، 

وغیره تجزیه شدند و به دام استعمار افتادند و امریکا، روسیه، انگلستان و فرانسه بر این کشورها 

تاختند و این کشورها را میدان نبرد و قدرت نمایی خویش قرار دادند ، هم چنان زیر نام آزادی 

و استقلال، سرزمین های اسلامی را پارچه پارچه کردند. در حالی که خلافت عثمانی قبل از 
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این دوران، آن ها را کنترول و مدیریت می کرد و از واشنگتن، لندن و پاریس باج می گرفت. 

هم چنین بر سرزمین های اسلامی حکام مورد حمایت غرب به قدرت رسیدند تا منافع باداران 

شان را تأمین نمایند. 

واقعیت تلخ آن روز گار را پروفیسور دیوید فرمکین، استاد و متخصص تاریخ علم اقتصاد 

در دانشگاه شیکاگو این گونه خلاصه کرده است: »قدرت های پیروز، ادعای مالکیت برحجم 

بزرگ سرمایه و ثروت عثمانی را نمودند، اما نباید فراموش کرد که خلافت اسلامی برای قرون 

متمادی تلاش کرد تا اروپای مسیحی را فتح و به همین خاطر تا اعماق اروپا به پیش رفت و 

حالا دلالان قدرت بر سرنوشت همین امت تصمیم ها می گیرند و تلاش می کنند که کشورهای 

واحد اسلامی دیروز دیگر سربلند نکند و بار دیگر غرب و منافع آن را تهدید نکند. 

به  را  عثمانی  خلافت  قلمرو  فرانسه  و  انگلستان  داری،  سرمایه  تجربه  قرن ها  داشتن  با 

سرزمین های کوچک و ضعیف تقسیم کردند تا حکام آن ها در حصه حفظ قدرت نیاز به آن ها 

داشته باشند. انگلستان و فرانسه توسعه و پیشرفت و تجارت سرزمین های تجزیه شده اسلامی 

را زیر ذره بین در کنترول خود داشتند تا مبادا یک بار دیگر به تهدیدی علیه غرب مبدل شوند. 

سپس قدرت های خارجی نظیر انگلستان و فرانسه با دست نشانده های شان در جهان عرب 

قرارداد عقد کردند و پیمان بستند تا منابع دنیای عرب را به قیمت ارزان بخرند و طبقه فیودال را 

بیشتر از پیش چاق و فربه نمایند و بقیه شهروندان در فقر زندگی نمایند." 

تکمیل مرحله اول و دوم دعوت از علائم و نشانه های احیای مجدد امت اسلامی 

بشمار می آید

پس از فروپاشی خلافت عثمانی مجتهد بزرگ، شیخ تقی الدین النبهانی همراه با شیخ 

عبدالقدیم زلوم و شیخ احمد داعور و دیگران به تفحص و تحقیق در باره پیامدهای سقوط 

دولت خلافت پرداختند و عمیقاً روی چگونگی احیای مجدد دولت خلافت به بحث پرداختند 

و عاقبت به این نتیجه رسیدند که: »اسلام، نظام کامل زندگی است و بدون دولت هرگز بشکل 

کامل تطبیق نمی شود؛ پس نیاز است تا اسلام، صاحب دولت باشد. تطبیق اسلام بعد از سقوط 

تنها راه حل تأسیس مجدد خلافت بر منهج  بناً  خلافت عثمانی متوقف و معطل شده است. 

نبوت است.« سپس تقی الدین النبهانی در سال 1953م حزب التحریر را در قدس-فلسطین 

تأسیس کرد. 
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پیدا  میان مسلمانان محبوبیت  در  پرداخت و سرانجام حزب  امت  بیداری  به  آن  از  بعد 

کرد و در قلوب مسلمین جای گرفت و با این حال پروسه بیداری امت آغاز شد. تکان های 

شدید روزگار منجمله سقوط خلافت، اشغال فلسطین، تجزیه سرزمین های اسلامی از سوی 

انگلستان و فرانسه بعد از معاهده سایکس-پیکوت در سال 1916م و تأسیس دولت نامشروع 

یهود در قلب جهان اسلام، امت اسلامی را بسوی حزب التحریر کشاند و امت یکجا با حزب 

دعوت را به دوش کشیدند.

هرچند قبل از جنگ اول خلیج امت اسلامی منحیث یک جمع افکار و مفاهیم حزب را 

درست درک نمی کردند و حتی دشمنی امریکا، انگلستان و فرانسه با اسلام و مسلمانان را درک 

مسلمانان  به  و سادگی  به صراحت  را  موضوع  این  التحریر  باوجودی که حزب  نمی نمودند، 

از  بسیاری  اولیه  بیان می کرد، ولی هیچ احساس کرده نمی توانستند. حتی در روزگار  منطقه 

علما و دانشمندان اسلامی خیانت حکام مسملین را درک کرده نمی توانستند و غرب را منحیث 

دشمن نمی دیدند، اما پس از جنگ اول خلیج، دشمنی امریکا و خیانت حکام مسلمین برملا 

شد. نه تنها این که رژیم های حوزه خلیج اعتبار خویش را از دست دادند و پایگاه های فرصت 

طلبانه امریکا را در حجاز و دیگر جاها اجازه دادند، بلکه علما و دانشمندان عصر نیز اعتبار و 

حمایت مردمی خویش را از دست دادند. حتی با سعی و تلاش حزب، امت برای پیام وحدت 

و یکپارچگی آمادگی نشان دادند. اما جنگ اول خلیج این مسئله را بیشتر تقویت کرد. 

بناً جنگ اول خلیج در سال 1990م به امت این زمینه را مساعد کرد تا افکار و مفاهیم 

حزب را درست درک کنند و بخاطر احیای مجدد دولت خلافت با حزب یکجا شوند و همین 

اول خلیج و  بناً جنگ  بردند.  به سیاق مفاهیم و تحلیل های حزب پی  تا حدی  امت  بود که 

هم چنان کمک الله سبحانه وتعالی سبب شد تا فریاد خلافت خواهی سرانجام جزیره عرب 

را فرا گیرد و دعوت جهانی شود. در دهه 1990م دعوت حزب به تمام قاره ها رسید و به یک 

یافته جهت حمل  پای جوانان تحصیل  در کشاندن  مبدل شد. حزب  جریان سیاسی جهانی 

دعوت بسوی خلافت مؤفق بوده است و افراد تحصیل یافته امت را به خود جلب کرد و جوانان 

نیز آمادگی کامل نشان دادند تا یکجا دعوت را با حزب حمل و به دوش بکشند.

میانه  آسیای  و  میانه  دنیای غرب و حکام مسلمین خاور  تلاش های شبانه روزی حزب 

را به لرزه آورد و ایشان پی بردند که بازگشت خلافت به معنی سرنگونی حکام خائن و پایان 

یکه تازی غرب است. غربی ها پی بردند که خلافت بزرگ ترین مانع سد راه غارت منابع و ثروت 
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سرزمین های اسلامی بشمار می آید. غربی ها گفتند که خلافت به ایشان اجازه نمی دهد تا منابع 

خاور میانه و شمال افریقا و آسیای میانه به کشورهای غربی سرازیر شود. سرانجام گفتند که 

خلافت به معنی زوال قدرت غرب است و آینده شان را با خلافت مبهم پیش بینی کردند. حتی 

"ویلی کلیز" سر قوماندان اعلی ناتو در پایان قرن بیستم به صراحت اعلام کرد که: »ناتو، اسلام 

را منحیث دشمن خود جایگزین اتحاد جماهیر شوروی سابق نموده است، و پس از این ما به 

مبارزه و دشمنی خود علیه اسلام ادامه می دهیم.« 

پس غرب مهار ظهورِ دولت خلافت را منحیث مهم ترین فاکتور سیاست خارجی خویش 

اعلام کرد و پس از فروپاشی نظام کمونیزم در سال 1990م، اسلام را منحیث دشمن بالقوه 

خود اعلام کردند و تمام نیروهای خود را علیه اسلام بسیج ساختند. 

پس از آن که جلوگیری از ظهور دوباره دولت خلافت در محراق سیاست خارجی دول 

غربی قرار گرفت، رهبران غربی به حکام سرزمین های اسلامی دستور دادند تا زیر نام "مقابله 

با تروریزم" از بازگشت اجتناب ناپذیر دولت خلافت جلوگیری نمایند. امریکا میلیاردها دالر 

مصرف نمود تا حکام و عمال شان را تربیه کنند که از بازگشت خلافت جلوگیری نمایند. پس 

از تصویب قوانین مقابله با تروریزم، جنگ رسانه ای را نیز علیه اسلام به راه انداختند و رسانه ها 

نیز مقاومت شبه نظامیان مسلمان در عراق و افغانستان را بنام های گوناگون برچسب زدند. 

سپس داعیان خلافت را نشانه گرفتند و حزب التحریر را گروه "رادیکال و افراطی" خواندند، 

در حالی که توسل به خشونت در منهج این حزب جای ندارد و حزب استفاده از خشونت را 

شدیداً رد می کند. 

به  را  اسلامی  گروه های  و  بستند  مسلمانان  به  را  غریب  و  عجیب  برچسب های  سپس 

شاخه های مدرنست، نوگرا، سنت گرا، محافظه کار، سکولار، رادیکال، افراطی و جنگ طلب 

دسته بندی کردند. پروژه های مختلف غربی منجمله نهاد راند گزارشی را زیر عنوان: »اسلام 

تهدیدهای  با  مقابله  هدف  به  امریکا  در  استراتژی ها"  و  منابع  همکارها،  مدنی:  دموکراتیک 

ظهورِ دولت خلافت به نشر رساند. با این همه تلاش ها کشورهای غربی سعی بر این دارند تا 

مسلمانان را از کار و فعالیت بخاطر تأسیس دولت خلافت منع نمایند. 

با این حال، ایشان مسلمانان را به سوی اسلام امریکایی و تحریف شده فرا می خوانند تا 

اهداف سیاست خارجی خویش را دنبال نمایند و مسلمانان نیز در برابر برنامه های شوم آن ها 

خاموش باشند. اما به یاد داشته باشید که مسلمانان هرگز از قرآن و سنت و پیامبر صلی الله 



138ظهورِ نظم نوین جهانی

علیه وسلم نمی گذرند و از جان و دل از آن ها دفاع می کنند. ایشان مسلمانان را بسوی اسلام 

غیر سیاسی و اسلام دموکراتیک مدنی فرا می خوانند. ایشان می خواهند اسلام بدون ایجاب، 

اسلام بدون ابوبکر عمر را بر مردم تحمیل نمایند، ایشان مسلمانان را بسوی اسلام که در آن 

تنها نماز، روزه، ذکات و حج باشد فرا می خوانند. 

اما در تلاش های شان ناکام بوده اند. کفار نتوانستند اسلام را تغییر دهند، چون بهترین ها 

در میان امت هنوزهم وجود دارد و مسلمانان با این همه تلاش های کفار، بشکل دسته جمعی 

به جاده ها بر آمدند و خواستار تأسیس دولت خلافت شدند و حقیقت آزادی بیان شان نیز برملا 

گردید. باوجودی که تلاش کردند تا جلو دعوت حزب التحریر را با اسالیب گوناگون منجمله 

شکنجه، قتل و کشتار و تجاوز بگیرند، ولی مؤفق نشدند. 

بارها در سراسر جهان مانع فعالیت های حزب شدند و حزب را خطری برای نظم عامه و 

ضددموکراسی اعلام کردند و در امر سرکوب حزب از حکام خائن نیز استفاده کردند. در حال 

حاضر بیش از 10 هزار اعضای حزب التحریر بین سنین 13 الی 70 سال پشت میله های زندان 

رژیم ازبکستان به سر می برند و دوره حبس آن ها از 7 الی 20 سال است. اعضای حزب درین 

کشور انواع گوناگون شکنجه را تجربه کردند و زنان پاکدام بی عفت شدند و اعضای حزب 

را بر آب های جوش و روغن های داغ بریان کردند. هم چنان رژیم سفاک سوریه در یک شب 

بیش از 3 هزار از اعضای حزب را قتل عام کرد و رژیم خونخوار معمر قذافی اعضای حزب 

را در ملاءعام در روز روشن در پیش چشمان مردم در محوطه پوهنتون به دار آویختند، رژیم 

خونخوار صدام صدها تن از اعضای حزب را در جریان دهه 1990م به قتل رساند. 

جنرال پرویز مشرف در جریان 10 حکومت اش صدها تن از اعضای حزب التحریر را 

تحت تعقیب و پیگرد قرار داد. این ها نمونه از ظلم و استبداد و در واقع تلاش های حکام دسته 

از حکام  التحریر روا دیدند. بسیاری  با غرب بود که در حق اعضای حزب  تبانی  نشانده در 

مسلمان و یا از جهان رفتند یا این که بر کنار شدند و یا هم ذلیلانه زیر خاک گردیدند، ولی حزب 

التحریر با همان منهج هم چنان مانند شمع فروزان و آفتاب تابناک در میان امت به فعالیت خود 

ادامه می دهد. چنان چه حافظ اسد، معمر قذافی، پرویز مشرف، انور سادات، صدام حسین، 

پیش  از  متعهدتر  و  قوی تر  التحریر هم چنان  اما حزب  رفت  کریموف  اسلام  و  مبارک  حسن 

با عزم متین و اعتقاد راسخ به کمک و یاری الله سبحانه وتعالی و حمایت امت اسلامی به 

نزدیک تر می شود.  تأسیس خلافت  به  و  به روز قویتر  ادامه می دهد و روز  فعالیت های خود 
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حکام خائن فعلی هم می روند، عاقبت حاکمیت 

امریکا نیز سرنگون می شود، ولی حزب التحریر 

می ماند و خلافت قطعاً تأسیس می شود. 

الله سبحانه وتعالی می فرماید:

ثمَُّ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِینَ  فَتَنُوا  الَّذِینَ   ﴿إنَِّ 

عَذَابُ  وَلَهُمْ  جَهَنَّمَ  عَذَابُ  فَلَهُمْ  یتُوبوُا  لَمْ 

الْحَرِیقِ﴾   ]بروج:10[

 ترجمه: بی گمان كسانی كه مردان مؤمن و زنان 

مؤمن را شكنجه می دهند تا از دین الهی برگردند، 

و سپس توبه نمی كنند و از كرده خویش پشیمان 

ایشان  دامنگیر  دوزخ  عذاب  قطعاً   ، نمی شوند 

بهره  خواهد شد و هم چنین عذاب آتش سوزان 

آنان خواهد بود.

 11 حادثه  حملات  پیامدهای  و  تأثیرات 
سپتامبر 

دعوت  سپتامبر  حادثه  حملات  از  پس 

و  کمی  هیچ  بدون  هم چنان  خلافت  بسوی 

چهره  سپتامبر   11 حادثه  رفت.  پیش  به  کاستی 

برملا  اسلامی  امت  برای  را  امریکا  واقعی 

ساخت، و اشغال دموکراتیک افغانستان و عراق 

در  امریکایی  ضد  احساسات  امریکا،  سوی  از 

جهان اسلام را بیشتر ساخت. هم چنان دو حمله 

خائن  حکام  واقعی  چهره   21 قرن  دموکراتیک 

سرزمین های اسلامی را نیز فاش ساخت. حادثه 

11 سپتامبر سبب نشد تا امت اسلام را رها کند، 
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بلکه بیشتر از پیش به اسلام چنگ زدند و برای تأسیس خلافت کارو پیکار کردند. 

جالب این که کار برای خلافت توسط امت به رهبری حزب التحریر غرب را مجبور کرد 

نام نشنلیزم را فراموش کند، بلکه غرب هم اکنون مسلمانان را که  تا پرچسب مسلمانان زیر 

برای وحدت سیاسی و جغرافیای امت کار می کنند، آن ها را "رادیکال و افراطی" می خواند. 

پس ملامتی هیچ ملامت کننده سبب نشد تا سیاسون مخلص امت از دعوت بسوی خلافت و 

یکپارچگی امت دست بکشند. 

در سال 2007م جهان اسلام پس از فروپاشی خلافت عثمانی، شاهد بزرگ ترین کنفرانس 

بین المللی در جاکارتا پایتخت اندونیزیا بود و درین کنفرانس بیش از یکصد هزار نفر شرکت 

کرده بودند و اشتراک کننده گان بیش از 60 کشور اسلامی به یک صدا شعار خلافت خواهی 

سر دادند و همه یکسان گفتند که امت اسلامی خواهان بازگشت خلافت است. بعدتر در سال 

2009م، جهان اسلام شاهد کنفرانس دیگری بود که در آن بیش از 6 هزار تن عالم و دانشمند 

اسلامی شرکت کرده بودند و هر یک از آن ها باردیگر تعهد خود را تازه کردند که برای تأسیس 

دوباره خلافت کار می کنند. ایشان از حزب التحریر حمایت کردند و منهج این حزب را مبتنی 

بر منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم خواندند و گفتند که این حزب از بدو تأسیس اش در 

سال 1953م اندکی هم از منهج اش انحراف نکرده است. 

هم چنان اگر امروز از امت اسلامی بپرسید در خواهید یافت که ایشان در باره مرحله اول و 

دوم دعوت حزب التحریر آگاهی دارند و امت از مبارزات و فعالیت های سیاسی حزب بخوبی 

از حزب حمایت می کنند. امت  بیدار شده و  الله را شکر گذاریم که امت  بناً  آگاهی دارند. 

اسلامی هم اکنون امت 20 یا 30 سال پیش نیست، زیرا آن ها خیلی بیدار تر از قبل شده اند، و 

به بسیاری از واقعیت ها پی برده و دشمن و دوست خود را از هم بهتر تفکیک می کنند. 

مخالفت ها و احساساتِ ضد امریکایی در جهان اسلام 

سروی که در 25 فبروری سال 2009م توسط دانشگاه مریلند امریکا راه اندازی شده   •

بود، اکثریت قاطع مسلمانان مخالف حضور نظامی امریکا در سرزمین های اسلامی بودند. در 

پرسش نامه این سروی چنین مطرح شده که آیا مسلمانان خواهان خروج نیروهای امریکایی 

از سرزمین های اسلامی هستند؟ اکثریت مسلمانان پاسخ بلی داده بودند. در مصر 87 درصد 

این کشور گفته بود، بلی و تقریباً 83 درصد مصری ها قویاً طرفدار خروج نیروهای امریکایی از 
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سرزمین های اسلامی بودند. مسلمانان اندونیزیا 64 درصد موافق بودند و پاکستانی ها نیز 60 

درصد مخالف خروج نیروهای امریکایی از سرزمین های اسلامی بودند. در دسمبر 2006م 

حدود 72 درصد مراکشی ها موافق خروج نیروهای امریکایی از سرزمین های اسلامی بودند. 

امریکا مستقر در آب های خلیج فارس  نیروهای بحری  باره حضور  عین پرسش در   •

نیروهای بحری  به ویژه مسلمانان خاور میانه مخالف حضور  مطرح شده بود. کل مسلمانان 

امریکا در خلیج فارس بودند. از تمام مسلمانان پرسیده شده بود که آیا فکر می کنند حضور 

نیروی بحری امریکا در خلیج فارس خوب است یا بد؟ 66 درصد گفته بودند که بد می باشد، 

تنها 13 فیصد گفته بودند که خوب است. مصری ها 91 درصد، فلسطینی ها 90 درصد،  و 

ترک ها 77 درصد، اردنی ها 76 درصد، آذربایجانی ها 66 درصد، مردم اندونیزیا 56 درصد و 

پاکستانی ها 45 درصد مخالف حضور نیروهای امریکایی در آب های خلیج فارس بودند و تنها 

یک درصد موافق حضور نیروهای امریکایی در خلیج فارس بودند. هم چنان 71 درصد مردمان 

تنها 14 درصد  و  بودند  فارس  در خلیج  امریکا  بحری  نیروهای  میانه مخالف حضور  خاور 

موافق بودند. بناً خیلی فیصدی بالا است. 

هم چنان یافته های سروی دیگری نشان می دهد که بسیاری از مسلمانان جهان پی برده   •

اند که امریکا در پی تضعیف و تجزیه جهان اسلام است. 87 درصد مردمان مصر، 62 درصد 

و  تضعیف  پی  در  امریکا  براستی  که  بودند  گفته  پاکستان  درصد ساکنین  اندونیزیا، 74  اهل 

تجزیه جهان اسلام است. در اواخر سال 2006م، حدود 78 درصد مراکشی ها هدف امریکا را 

تضعیف و تجزیه جهان اسلام گفته بودند. هم چنان 87 درصد فلسطینی ها، 82 درصد ترک ها، 

80 درصد اردنی ها و 65 درصد آذربایجانی ها معتقد بودند که امریکا در پی تجزیه و تخریب 

و تضعیف اسلام است.

بسیاری از مسلمانان امریکا را به چشم قدرت یکه تاز و ظالم می بینند!

اکثریت مسلمانان مصر، پاکستان و اندونیزیا، امریکا را در مسئله قوانین بین الملل   •

منحیث یک کشور ظالم و دورو می بینند. 67 درصد مصری ها امریکا را ظالم و 20 درصد این 

کشور را قدرت هژمونیک می دیدند. در اندونیزیا نیز 55 درصد امریکا را ظالم و تنها 12 درصد 

این کشور را قدرت هژمونیک می دیدند. 78 درصد پاکستانی ها نیز امریکا را ظالم می خوانند. 

اکثریت قاطع مسلمانان ترکیه، آذربایجان، فلسطین و اردن امریکا را منافق می خوانند و تعدادی 
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کمی این کشور را رهبر قوانین بین الملل عنوان می کنند. 

کامل  کنترول  و  تسلط  امریکا  که هدف  دارند  دید  مسلمانان چنین طرز  از  بسیاری   •

بر منابع خاور میانه است. این بینش در کشورهای خاور میانه بسیار قوی است. 88 درصد 

مصری ها، 67 درصد اندونیزیایی ها، 62 درصد پاکستانی ها و 82 درصد مراکشی ها به همین 

باور هستند. هم چنان این مسئله از اتباع چهار کشور هم جوار خاور میانه نیز پرسیده شده بود 

و 90 درصد آذربایجانی ها، 89 درصد فلسطینی ها، 89 درصد ترک ها و 87 درصد اردنی ها به 

همین باور بودند. 

هم چنان این پرسش نیز با مسلمانان در میان گذاشته شده بود که امریکا در پی توسعه   •

مرزهای جغرافیای دولت یهود است و اکثریت قاطع مسلمانان خاور میانه معقتدند که امریکا 

بدنبال چنین چیزی است. 86 درصد مصری ها، 90 درصد فلسطینی ها، 84 درصد اردنی ها، 

78 درصد ترک ها و 64 درصد مراکشی ها به همین نظر بودند. 

احترام  به سرزمین های اسلامی هیچ  امریکا  که  اند  برده  پی  از مسلمانان  بسیاری ها   •

قایل نیست و بسیاری ها این مسئله را هدفمند خوانده اند. از مسلمانان این پرسش مطرح شده 

این کار  بود که  قایل است. 33 درصد مسلمانان گفته  به جهان اسلام احترام  امریکا  بود که 

عمدی است و گفته بودند که امریکا به جهان اسلام احترام قایل نیست. هم چنان 44 درصد 

مسلمانان فکر می کنند که امریکا عمدتاً در پی تحقیر و تطمیع جهان اسلام است. هم چنان 77 

درصد گفته اند که امریکا به جهان اسلام احترام ندارد. در سروی دیگر آمده است که اکثریت 

قاطع مسلمانان شش کشور اسلامی معتقد هستند که امریکا از قدرت اش منحیث قوه قهریه 

استفاده می کند. از سروی کننده  گان پرسیده شده بود که امریکا بشکل مناسب با کشورتان رفتار 

میکند در پاسخ 91 درصد فلسطینی ها و 87 درصد ترک ها و 66 درصد مصری ها و 63 درسد 

آذربایجانی ها و 57 درصد اندونیزیایی ها و 51 درصد اردنی ها گفته بود که امریکا از قدرت 

اش منحیث قوه قهریه و فشار استفاده می کند. 

امت اسلامی از وحدت، خلافت و شریعت حمایت می کنند 

مسلماً که غرب در تلاش های خود در خصوص پخش و نشر پیام خلافت و وحدت و 

التحریر ناکام بوده است. هرگونه ظلم و استبداد و  شریعت از سوی احزاب همچون حزب 

اقدامات ظالمانه در گوشه و کنار جهان اسلام در برابر مبارزه سیاسی و دعوت بسوی خلافت 
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ناکام ماند و برعکس باعث رشد دعوت شد. 

در سروی که بتاریخ 25 فبروری سال 2009م در دانشگاه مریلند امریکا راه اندازی   •

شده بود بسیاری از مسلمانان از وحدت امت و خلافت و شریعت حمایت کردند. در خصوص 

واحد(  خلافت  رهبری  تحت  اسلامی  سرزمین های  خلافت)وحدت  دولت  درازمدت  هدف 

پرسیده شده بود، 70 درصد مصری ها، 69 درصد پاکستانی ها، 51 درصد اندونیزیایی ها از این 

هدف دولت خلافت واحد حمایت کرده بودند. هم چنا در سال 2006م حدود 71 درصد از 

مراکشی ها موافق این نظر بودند. پرسش دیگر این گونه مطرح شده بود که آیا خواهان تطبیق 

قوانین اسلامی در همه کشورهای مسلمان نشین هستید؟ در پاسخ به این پرسش 81 درصد 

اندونیزیایی ها، 76 درصد مراکشی ها خواهان  مصری ها، 76 درصد پاکستانی ها، 49 درصد 

تطبیق قوانین شرعی در کشورهای شان شدند. 

هم چنان از ایشان پرسیده شده بود که آیا خواهان محو ارزش های غربی در کشوهای   •

شان هستند؟ اکثریت مصری ها، اندونیزیایی ها و پاکستانی ها خواهان محو و زدون ارزش های 

 60 اندونیزیایی ها،  درصد   76 مصری ها،  درصد   88 چنان چه  بودند.  شان  جامعه  در  غربی 

درصد پاکستانی ها و 64 درصد مراکشی ها خواهان محو ارزش های غربی از کشورهای شان 

ایستادگی  امریکا  برابر  در  قویاً  که  اند  گفته  اسلامی  کشور  مردمان سه  قاطع  اکثریت  بودند. 

می کنند و از هویت اسلامی و وقار شان دفاع می نمایند. اکثریت مسلمانان مخالف ارزش های 

غربی و نظام های کفری هستند و بارها سروی های که از طرف کانون و مراکز معتبر غربی راه 

اندازی شده ثابت شده است که مسلمانان خواهان وحدت امت اسلامی و تأسیس خلافت و 

تطبیق شریعت هستند. 

هم چنان 81 در صد مصری ها، 76 درصد پاکستانی ها، 49 درصد اندونیزیایی ها و   •

76 درصد مراکشی ها خواهان تطبیق قوانین شرعی هستند و از این هدف قویاً حمایت می کنند. 

زنان مسلمان نیز خواهان تأسیس خلافت و تطبیق شریعت اند

راه  "گالوپ"  به  موسوم  نهاد  سوی  از  که  تایمز  نیویارک  روزنامه  سنجی  نظر  اساس  بر 

اندازی شده بود، زنان مسلمان با پیروی از شریعت اسلامی خود را مظلوم فکر نمی کنند. در 

اندازی شده بود، نشان می دهد که:  مصاحبه ای که رو در رو در 8 کشور مسلمان نشین راه 

»اکثریت قاطع مخاطبان گفته بودند که پذیرفتن ارزش های غربی هرگز باعث پیشرفت و ترقی 
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سیاسی و اقتصادی مسلمانان نمی شود.«

مسائل  عمدتاً  که  بودند  نگران  مسلمان  زنان  که  است  داده  نشان  سروی  هم چنان   •

اخلاقی زنان غربی ضعیف شده و روز به روز زنان غربی به سوی حقارت و پستی می روند. 

اکثریت سروی شونده گان گفته اند که هر چه بیشتر به ارزش های معنوی چنگ می زنند و چنگ 

زدن به ارزش ها و اخلاقیات اسلامی را مایه ترقی و سعادت جامعه خود می دانند. در پاکستان 

53 درصد زنان این کشور گفته اند که چنگ زدن و نزدیکی به ارزش های دینی از ویژگی های 

مهم کشور شان بشمار می آید. هم چنان در مصر 59 درصد زنان این کشور معتقد هستند که 

چنگ زدن و پیروی از دین شان از بهترین ویژه گی کشور شان بشمار می آید و گفته بودند که 

دین شان دوست دارند. 

علاوه بر این، از زنان مسلمان پرسیده شده بود که بزرگ ترین مشکل جوامع چیست؟   •

بزرگ ترین مشکل جوامع شان عدم وحدت سیاسی  که  دادند  پاسخ  زنان مسلمانان  اکثریت 

مسلمانان است، و هم چنان گفته بودند که مهم ترین نگرانی شان ارزش های غربی، فساد سیاسی 

و اقتصادی و خشونت است. بناٌ منشاء تمام نابسامانی ها و نگرانی موجودیت نظام های کفری 

چون دموکراسی، سکولاریزم، استعمار و اشغال است. خلافت ان شاءالله که این مشکلات را 

حل می کند. 

اضافه بر این، در سال 2010م زنان مسلمان در جاکارتا پایتخت اندونیزیا کنفرانس   •

بین المللی را پیرامون خلافت برگزار کردند و در آن بیشتر از 6 هزار تن زنان از جمله محصلین، 

استادان دانشگاه شرکت کرده بودند و در پایان کنفرانس همه به یک صدا از تأسیس خلافت 

حمایت کردند، و نیز خواهان وحدت سیاسی جهان اسلام شدند. در همان سال زنان مسلمان 

در کشور اوکراین کنفرانس خلافت را برپا کردند و بیش تر از هزار زن در آن شرکت کرده بود. 

هم چنان تأکید باید کرد که صدای خلافت خواهی در میان زنان مسلمان خاور میانه، پاکستان، 

افریقا و زنان مسلمان غرب رو به افزایش است. 

سران غربی به صراحت در باره خلافت و پیامدهای آن سخن می گویند

امریکا از واقعیت ها و جریانات امت اسلامی آگاهی دارد. هم چنان از کار و پیکار برای 

خلافت و از پیامدهای آن نیز اطلاع دارد. در دسامبر 2004م شورای اطلاعاتی ملی امریکا 

در صحنه جهانی  در سال 2020م خلافت جدیدی  که  بود  کرده  بینی  پیش  سیا،  و سازمان 
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ظاهر می شود. سازمان سیا این گزارش را در ظرف 123 صفحه زیر عنوان "نقشه برداری آینده 

جهان" منتشر کرد. هدف از نشر گزارش آماده گی و تدابیر اداره بوش برای چالش های آینده 

بود. گزارش متذکره حضور رئیس جمهور، کانگریس، اعضای کابینه و مقامات ارشد و پالیسی 

سازان دولت امریکا تقدیم شد. هم چنان اخیراً "پت بچنان" مؤسس مجلۀ "امریکن کنزرویتو" و 

مشاور ارشد سه رئیس جمهور امریکا)نکسون، فورد و ریگان( گفته بود: »اگر مفکوره حاکمیت 

اسلامی در میان توده های اسلامی حاکم باشد و آن ها در جستجوی حاکمیت اسلامی باشند 

حتی بهترین ارتش جهان در برابر آن ایستاده گی کرده نمی تواند؟ 

از این که امریکا در جنگ علیه اسلام ناکام ماند و جنگ "تسخیر قلب ها و ذهن ها"   •

به  منجر  که  اسلامی  امت  و وحدت  از همبستگی  به صراحت  باخت حالا تلاش می کند  را 

تأسیس خلافت می شود، جلوگیری نماید. هم چنان دول غربی خویش را آماده ظهور احتمالی 

دولت خلافت می کنند. در سال 2002م و 2006م در بررسی های هر چهار سال وزارت دفاع 

امریکا یا پنتاگون آماده بود که اسلام و مسلمانان را زیر عناوین مختلف تهدیدی برای منافع 

امریکا عنوان کرده بودند. یکی از مقامات ارشد امریکا اعتراف کرده بود که بزرگ ترین چالش 

ایدیولوژیک امریکا در حال حاضر "اسلام سیاسی" است؛ و گفته بود که امریکا و غرب توان 

تحمل دولت خلافت واقعی را ندارند. 

بسیاری از ماموران و افسران ارشد غربی از پیامدهای تأسیس خلافت هشدار داده   •

که  معتقدند  نظامی  »گروه های  بود:  گفته  اکتوبر 2005م  در  بوش پسر  اند. چنان چه جورج 

کنترول بر یک کشور باعث تجمع مسلمانان به دور آن ها می شود، و ایشان را قادر می سازد 

تا دولت های فعلی منطقه را سرنگون کنند و سپس خلافت رادیکال اسلامی را تأسیس نمایند 

که و سعت آن از اندونیزیا تا مراکش باشد.« دونالد رامسفلد در جریان اشغال عراق گفته بود: 

»عراق منحیث پایگاه خلافت جدید عمل می کرد که در سراسر خاور میانه گسترش می یافت 

و دولت های مشروع اروپایی، آسیایی و افریقایی را تهدید می کرد. این برنامۀ بزرگ گروه های 

اسلامی است. ایشان چنین هدف را دنبال می کنند. ما مرتکب اشتباه بزرگ می شویم اگر گوش 

نگیریم و نیاموزیم.« به همین دلیل امریکا به اشغال عراق دست زد و به همین هدف خاور میانه 

را کنترول می کنند. 

افزون بر این، دیک چینی معاون رئیس جمهور بوش گفته بود: »ایشان در پی تأسیس   •

مجدد خلافت قرن هفتم هستند. آن ها با خلافت 1200 الی 1300 سال جهان را تحت کنترول 
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خود  کنترول  در  را  چیز  همه  اسپانیا  تا  پرتگال  از  مدت  این  در  مسلمانان  و  داشتند  خویش 

بالکان)اروپای  حوزه  کشورهای  میانه،  خاور  افریقا،  شمال  مدیترانه،  بحیره  بر  آن ها  داشتند. 

و  حاکمیت  مادرید  و  جاکارتا  اندونیزیا،  هند،  قاره  شبه  روسیه  جنوب  میانه،  آسیای  شرقی( 

کنترول داشتند.«

آخرین مرحله ظهورِ نظم نوین جهانی 

از  امت  آماده گی  یکسو،  از  امت  میان  در  التحریر  ناپذیر حزب  فعالیتِ خستگی  و  کار 

سوی دیگر، و نیز نگرانی های روز افزون غرب و تلاش های دست نشانده های غربی ها همه و 

همه دال بر این است که امت اسلامی در حساس ترین مقطع تاریخی ظهور ِنظم نوین جهانی 

قرار دارند. صبر امت دیگر بسر آمده و بی صبرانه منتظر تأسیس دولت خلافت هستند. باید 

گفت که حزب التحریر مؤفق شده است تا پیام وحدت، خلافت و شریعت را در بیش از 50 

کشور جهان از مراکش تا اندونیزیا و از خاور میانه تا آسیای میانه و افغانستان به ساکنین این 

منطقه برساند. هم چنان به خواست الله سبحانه وتعالی که حزب التحریر در افشا سازی برنامه 

استعمارگران و دست نشانده  گان آن ها مؤفق بوده است. اکنون دیگر مسلمانان به دنبال حکام 

خائن نمی روند و به خواست و شعار آن ها لبیک نمی گویند، همان طوری که مسلمانان در دهه 

50، 60، 70 و 80 به خواست حکام لبیک نگفتند و به دنبال آن ها نرفتند. 

در واپسین مرحله ظهورِ نظم نوین جهانی ما با متنفذین و اهل قدرت دید وباز دید داریم تا 

ایشان را قناعت بدهیم که قدرت را برای حزب بسپارند تا حزب اسلام را بشکل کامل آن تطبیق 

و امت را وحدت بخشد. حزب در سراسر جهان مصروف جلب حمایت متنفذین و اهل قدرت 

است. حزب به اردوهای سرزمین های اسلامی رجوع کرده و می کند و از آن ها خواستار حمایت 

است تا اسلام را بشکل انقلابی در چارچوب دولت خلافت تطبیق و عملی نماید. ما خطاب به 

اهل قدرت و اردوی سرزمین های اسلامی می گویم که بیائید در قرن بیست و یکم مانند انصار 

شوید طوری که ایشان به پیامبر صلی الله علیه وسلم نصرت دادند تا دولت خلافت را در مدینه 

تأسیس نمایند شما نیز به حزب التحریر نصرت بدهد تا خلافت را تأسیس نماید. 

التحریر نصرت  به حزب  که  می خواهیم  اسلامی  امت  و جنرالان مخلص  اردوها  از  ما 

از سرزمین های  را  و طغیان  کفر  ریشه های  میز  و  تأسیس نمایند،  را  دولت خلافت  و  بدهند 

بیائید مانند سعد بن  این است که  پیام ما به جنرالان و اهل قدرت  مقدس اسلامی برچینند. 
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معاذ و اسید بن حضیر شوید. باید بدانیم که اردوی سرزمین های اسلامی سعد بن معاذ امروز 

هستند. به دموکراسی و دیکتاتوری و انقلاب های خونین نه بگوئید، و بسوی تأسیس خلافت 

بشتابید! اردوها و جنرلان سرزمین های اسلامی نیز مانند سعد بن معاذ باید حزب التحریر را 

نصرت دهند؛ اما تبلیغات زهرآگین غرب هرگز نمی تواند مانع تطبیق منهج حزب التحریر در 

میان امت اسلامی گردد. امروز الحمدلله قراین و علائم کافی برای حمایت از دولت خلافت 

وجود دارد و تنها همین قدر باقیست که اردوی سرزمین های اسلامی نصرت دهند. 

یکی از اعضای ارشد دولت اوباما در سال 2009م در مصاحبه با "سیمور هیرس" اعتراف 

کرد که: »حزب التحریر در میان اردوی پاکستان نفوذ و رخنه کرده و حالا حامیان زیادی در میان 

اردوی پاکستان دارد.« یقیناً که اردوی پاکستان امت محمد صلی الله علیه وسلم بشمار می آیند 

و تابع اسلام هستند،  و ان شاءالله که اسلام را پیروز می سازند. تبلیغات، تهدیدات، رشوت و 

فشارهای غرب هرگز از ظهورِ اجتناب ناپذیر دولت خلافت جلوگیری کرده نمی تواند. بدون 

شک سپاه اسلام و محمد صلی الله علیه وسلم برای رفاه جهان و بشریت برمی گردد. 

شان  احساس  روز  به  روز  اسلامی  سرزمین های  اردوی  که  نبریم  یاد  از  باید  هم چنان 

نسبت به وضعیت رقت بار امت بیشتر می شود و از وضعیت ناگوار امت اسلامی رنج می برند، 

اسلامی  امت  علیه  امریکا  از  نیابت  به  تا  ساخته  مجبور  را  ایشان  خائن  حُکام  باوجودی که 

آن ها  هستند.  امریکا  جنگ  در  شرکت  مخالف  نیز  اسلامی  سرزمین های  اردوهای  بجنگند. 

نیز درک می کنند که در امتحان بزرگ الهی قرار دارند و از وضعیت رقت بار امت از ایشان 

نیز بازپرس می شود. به هر حال در حاضر غرب با اردوی مسلمانان بازی خطرناک را به راه 

انداخته است. درحالی که اردوهای مسلمانان وارثین سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، خالد بن 

ولید، سعد ابن وقاص، صلاح الدین ایوبی، سیف الدین القدوس، طارق بن زیاد، محمدِ فاتح 

و محمد بن قاسم و سایر مجاهدین جهان اسلام هستند. ان شاءالله که سپاهیان محمد صلی 

الله علیه وسلم باز می گردند. 

برخی  احترامی  بی  دلیل  به  را  امریکا  به  شان  صرف  پاکستان  اردوی  از  تیم  اخیراً   •

مقامات امریکایی به آن ها لغو کرد. بناً جنرالان و اردوی مسلمین درک کننده که قدرت امریکا 

رو به زوال است و امت اسلامی منتظر بازگشت عظمت اسلام هستند. جنرال حمید گل-رئیس 

در فبروری 2010م چنین گفت:  الجزیره  با شبکه خبری  در مصاحبه ای  ای-  اس  آی  اسبق 

»زمانی که بر ایمان و آزادی آن ها حمله شود... درین صورت برایشان تسلیم شدن یک گزینه 
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نیست و پالیسی ترس نیز کارگر واقع نمی شود.« بناً این بیانگر مورال مشترک میان بسیاری از 

نظامیان سرزمین های اسلامی در دفاع از دین و سرزمین شان می باشد. هم چنان ارتش پاکستان 

در جنگ علیه مردم سرزمین شان تمایل ندارند. 

برعلاوه در مصر در بین سال های 2008 و 2009م دولت بسیاری از نظامیان این   •

کشور را به دلیل عدم رضایت شان از رفتار و همکاری حسن مبارک با دولت یهود از وظایف 

شان برکنار کرد، چون در آن زمان نیروی هوایی مصر در دستگیری و تسلیم دهی مردم غزه با 

رژیم سفاک یهود کمک کرد و این اقدام باعث نارضایتی بسیاری از جنرالان اردو نسبت به 

دولت شان شد. سرانجام حسن مبارک 20 نظامی مصر را از وظایف شان برکنار کرد! 

در بنگله دیش در سال 2008م حسینه نخست وزیر این کشور به دستور هند در برابر   •

اردوی این کشور دست به توطئه زد و هند نیز 57 تن از افسران بلند پایه ای این کشور را به قتل 

رسانید و سپس نظامیان این کشور در برابر حسینه ایستاده گی کردند. به دنبال آن در جریان دو 

سال گذشته حسینه 20 تن از نظامیان این کشور را از وظایف شان سبک دوش نمود. بناً این 

همه علائم و قراین دشمنی اردوی مسلمانان با نظام های کفری و حکام خائن است. 

این کشور را مسلمانان تشکییل  آذربایجان که 89 درصد  اواخیر در  هم چنین درین   •

می دهند، وزیر دفاع این کشور مانع ادای نماز از سوی اردوی در قرارگاه های آن ها شد. سپس 

مقامات اردو در شهر گورنابی بر اساس فرمان وزارت دفاع این کشور ادای نماز در قرارگاه های 

شان را ممنوع اعلام کردند. این اقدام وزارت دفاع باعث تحول و انقلاب در میان نظامیان شد. 

در 14 سپتامبر سال 2010م دولت انگلیس از احتمال کودتای نظامی در پاکستان   •

خبر داد و گفت که باید اتباع اش هرچه زودتر از آن کشور خارج شود. 

تأسیس  خواستار  این کشور صراحتاً  اردوی  اسبق  رئیس  در سال 2009م  هم چنان   •

دولت خلافت شد و حمایت خود را از دعوت بسوی خلافت اعلام نمود. 

سرانجام با داشتن امکانات وافر، ارتش کثیر، کنترول بر موقعیت های استراتیژیک، شوق، 

در  متداوم  فکری  و  فعالیت های سیاسی  و  مبارزات  دولت خلافت،  از  امت  میل و حمایت 

جهان اسلام و نارضایت های موجود در میان اردوی مسلمانان نسبت به وضعیت فعلی و رفتار 

نامناسب غرب علیه آنان در پیوند به اشغال عراق و افغانستان و حمایت حُکام از نظام های 

و ذهن های مسلمانان،  قلب ها  علیه تسخیر  امریکا  در رأس  ناپذیر غرب  پایان  کفری، جنگ 

اسلام،  معظم  پیامبر  به  توهین  و  کریم  قرآن  به  احترام  بی  و  توهین  غرب،  در  هراسی  اسلام 
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همدستی حُکام خائن سرزمین های اسلامی در جنگ و جنایت با غرب دشمنی علنی غرب با 

اسلام و سایر موارد دیگر زمینه را برای "ظهورِ نظم نوین جهانی" مهیا ساخته است. 

را  الهی  پیام  و  امت  ایشان درخواست  که  امت اسلامی است  نوبت جنرالان  پس حالا 

لبیک می گویند یا خیر! حالا زمانی آن فرا رسیده است تا جنرالان مسلمین در کابل، قاهره، 

کراچی، داکا، جاکارتا، تهران، ترکیه و طرابلس و سایر سرزمین های اسلامی از دین الله سبحانه 

وتعالی حمایت کنند و از نقش قدم سعد بن معاذ پیروی نموده به حزب التحریر نصرت دهند 

تا با نصرت بر حزب التحریر تأسیس دولت خلافت را اعلام نمایم تا وعده الله سبحانه وتعالی 

در حیات ما تحقق یابد و ما منحیث امت واحد، رهبری جهان را بدست گیریم و به فرمان الله 

سبحانه وتعالی لبیک بگوئیم. 

چنان که الله سبحانه وتعالی می فرماید: 

وا اللَّهَ ینصُكُْمْ وَیثَبِّتْ أقَْدَامَكُمْ﴾  ]محمد:7[   ﴿یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إنِ تنَصُُ

 ترجمه: ای مؤمنان! اگر)دین( الله را یاری كنید، الله شما را یاری می كند)و بر دشمنانتان پیروز 

می گرداند( و گام هایتان را استوار می دارد)و كار و بارتان را استقرار می بخشد(.

یا الله سبحانه وتعالی! ما نسل کنونی امت اسلامی خواهان بازگشت خلافت هستیم. ما 

بی صبرانه منتظر زندگی تحت چتر دولت خلافت بر منهج نبوت و خلیفۀ واحد می باشیم. یا 

الله سبحانه وتعالی! می خواهیم شاهد امیر جهاد مسلمانان باشیم تا به کفار غربی درس عبرت 

بدهد، و تمام غلامان را از بند رها کند و لطف و مرحمت تو را کامل نماید. یا الله سبحانه 

الاقصی  مسجد  در  وی  عقب  در  مسلمانان  تمام  که  باشیم  داشته  امیر  می خواهیم  وتعالی! 

مبارک نماز برپا دارند.

یاالله! ما نسل کنونی مسلمانان می خواهیم تطبیق و اجرای نظام الهی را حتی اگر یک روز 

هم شود در حیات خود تجربه نمائیم، و این برای الله سخت نیست، زیرا الله حکیم و قادر بر 

هر چیز هست، و هیچ گاه نمی گذارد تا باطل بگونه همیشه گی بر حق پیروز گردد، بل سرانجام 

حق سِر باطل را قطع خواهد کرد. 

* * *

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
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